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 1 گفتار
 همـقـدمـ

 ارتنامهیبر ز یمرور اجمال) 
 ( حضرت زهرا





 

الله  تیآ یجلسه پنجم سخنران ریمتن ز
انبارداران در قم  یدر منزل آقا یاتیدر ه یرباقریم

بهمن ماه  20 خیبه تار هیفاطم امیاست که در ا
بحث  نیدر ا شانیبرگزار شده است. ا 94سال 

خدا و  نیاست که ب یشفاعت عهد کنند‌یاشاره م
با شفاعت  زیشفاعت کردن و ن یبندگان فداکار برا

طاهره  قهی. حضرت صدشود‌یبسته م دگانشون
متعال عهد  یعالم با خدا نیقبل از ورود به ا

 یهایراه ابتلائات و سخت نیشفاعت بستند و در ا
ران نود و را تحمل کردند. از جمله آنها در دو اریبس

با سران  یریو درگ امبریپنج روزه بعد از رحلت پ
 هواقعه عاشورا است ک گرید یاست. ابتلا فهیسق

 یایانب یسلوک همه عالم و حت ریواقعه مس نیا
 هایاست. تنها حضرت زهرا سلام الله عل یاله

 قتیهمه عالم با حق نیحلقه اتصال ب توانند‌یم
است  نیما ا هفیباشند. وظ تیو نبوت و ول  دیتوح

به  یو تول میکه در ظرف خود، مصدق حضرت باش
 .میداشته باش شانیا





 

 
بْلَ »

َ
هُ الَّذِی خَلَقَكِ ق نْ   یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللَّ

َ
فَوَجَدَكِ   یخْلُقَكِ   أ

ونَ وَ صَابِرُ 
ُ
ق وْلِیاءُ وَ مُصَدِّ

َ
ا لَكِ أ نَّ

َ
ونَ لِكُلِّ مَا لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أ

ا  لُكِ إِنْ کُنَّ
َ
ا نَسْأ تَی بِهِ وَصِیهُ فَإِنَّ

َ
هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ أ بُوكَ صَلَّی اللَّ

َ
تَانَا بِهِ أ

َ
أ

دْ طَهُرْنَا 
َ
ا ق نَّ

َ
نْفُسَنَا بِأ

َ
رَ أ لْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّ

َ
نَاكِ إِلَّ أ

ْ
ق صَدَّ

 1«.بِوَلَیتِكِ 
نقل  کوتاهی که برای وجود مقدس صدیقه طاهره این زیارت 

شده، مضامین بلندی دارد؛ در این فرصت، ترجمه ]و شرح[ 
 کنم. مختصری از این زیارت تقدیم می

 ، طریق سیر همه عوالم به سمت خداامتحان حضرت زهرا ـ 1
این زیارت، چهار فراز دارد. فراز اول، سخن از بلاء حضرت و 

است. قبل از اینكه خدای متعال حضرت را در  توجه به ابتلاء حضرت
لباس بشر خلق کند، امتحانی از ایشان گرفته و ایشان را بر آن 

                                                           
، باب سوم، زیارت حضرت مفاتیح الجنان؛ 711، ص2 ، جمصباح المتهجد. 1

  فاطمه
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 امتحان، پایدار یافته.
 ، موضوع امتحان صدیقه طاهره «عهد شفاعت»ـ 1/1

شاید امتحان حضرت، عهدهایی بوده که ایشان در شفاعت 
بندگان خودش را به طور نیست که خدای متعال  اند؛ چون این بسته

طور نیست که هر کسی بتواند[ دست این  هر کسی واگذار کند، ]این
بندگان را بگیرد و ]در راه[ بیاورد، ]بلكه خدای متعال این صاحبان 

 کند. شفاعت را[ امتحان می
نقل شده در دورانی که ایشان  در داستان حضرت موسی 

 ـ 1وپانی کردندکردند ـ ده سال چ چوپانی می برای شعیب نبی 
یک روزی در دامنه کوه، یكی از این بزها فرار کرد؛ حضرت خیلی 
تعقیبش کردند تا به او رسیدند و او را گرفتند؛ بعد شروع کردند این 

                                                           
1 .حِجَجٍ فَإِنْ   ثَمانِی  أَنْ تَأْجُرَنی  قالَ إِنِّی أُریدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَی هاتَینِ عَلی

هُ مِ   أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُریدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیكَ سَتَجِدُنی نَ إِنْ شاءَ اللَّ
الِحینَ  دِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ . »27؛ سوره قصص، آیهالصَّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

أَنْ   إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَی هاتَینِ عَلی    قَوْلُ شُعَیبٍ  لِِبَِی الْحَسَنِ 
أَى الِْجََلَینِ قَضَی قَالَ الْوَفَاءُ  فَمِنْ عِنْدِكَ  تَأْجُرَنِی ثَمانِی حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً 

 .414، ص5، جالكافی؛ «مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ...
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درد، تو را  حیوان را نوازش کردند و ]فرمودند:[ گرگ که من را نمی
سته درد؛ من نگران تو هستم، نه نگرام خودم. خلاصه با اینكه خ می

شده بودند، به این حیوان محبت کردند. نقل این است که خدای 
متعال فرمود: به خاطر این صفتی که در تو هست، پیغمبرت 

 1کنم. می
اگر انسان اهل محبت به بندگان خدا و فداکاری در راه بندگان 
خدا نباشد، خدای متعال اجازه شفاعت و دستگیری و راهبری را به او 

لا یمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ فرماید:  که در قرآن می دهد. این است نمی

                                                           
و روى انّ موسی علیه السّلام کان یرعی أغنام شعیب فانهزم من قطیعته تیس . »1

زمه قبل وجهه و فصعد الجبال فبقی موسی تابعا له عامه یومه فی رؤس الجبال فلمّا ل
مسح التراب من فوقه و قال معتذرا عنده: أیها الحیوان أتعبتک هذا الیوم یوم من جهه 
الطلب و لا کان المقصود منک القیامه و لكن الخوف علیک من الذئب ثم حمله 
علی عاتقه حتی أوصله الحیوانات. و فی المجالس کان ذالک الیوم صائف من قلب 

حر الشمس کالتّنور. و فی الاخبار أن موسی علیه الاسد و الارض حمرت من 
السّلام قال: یا رب بما استحققت النّبوه و أخترتنی لكلامک فقال اللّه: لشفقتک 

 .153ـ152، ص2؛ لئالی الِخبار، ج«علی التیس فی یوم کذا فذکر له القصّه
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این ]آیه،[ هم به شافعین تفسیر  .1مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً
شافع  2گیرند. شده، هم به کسانی که مورد شفاعت قرار می

کننده([، باید یک عهدی با خدا داشته باشد. شاید عهد  ])شفاعت
یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكِ »مین است: ، هصدیقه طاهره 

؛ قبل از اینكه شما را در لباس بشر خلق کند، شما را « یخْلُقَكِ  أَنْ  قَبْلَ
، صابر دیده. برای هدایت مردم امتحانامتحان کرده و شما را بر آن 

همین  3؛«وذِیتُمَا أُ  مِثْلَ  نَبِی  مَا أُوذِی»باید رنج بكشی؛ ]فرمود[ 
                                                           

 .87. سوره مریم، آیه1
هِ . »2 فاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ   لا یمْلِكُونَ فِی قَوْلِهِ:    عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ الشَّ

حْمنِ عَهْداً  عُ لَهُمْ وَ لَا یشْفَعُونَ  عِنْدَ الرَّ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ قَالَ: لَا یشْفَعُ وَ لَا یشَفَّ
حْمَنِ عَهْداً  ةِ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ بِوَلَایةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِ  الرَّ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ الْعَهْدُ  نِینَ وَ الَِْئِمَّ

ه   لا یمْلِكُونَ »نویسد: . علامه مجلسی می57، ص2، جتفسیر القمی؛ « عِنْدَ اللَّ
فاعَةَ  أى لا یقدرون علی الشفاعة فلا یشفعون و لا یشفع لهم حین یشفع أهل  الشَّ

دهما أن یشفع للغیر و الآخر الإیمان بعضهم لبعض لِن ملك الشفاعة علی وجهین أح
أن یستدعی الشفاعة من غیره لنفسه فبین سبحانه أن هؤلاء الكفار لا تنفذ شفاعة 

 .31، ص8، جبحار الِنوار؛ « غیرهم فیهم و لا شفاعة لهم لغیرهم
. حدیث معروف نبوى که در منابع متعدد ذکر شده؛ براى نمونه: مناقب آل 3

 .247، ص3، جطالب  ابی
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 شود از مردم دستگیری کنی ]و آنها را[ برسانی. طوری که نمی
شود  گفت: با حرف نمی استادی داشتیم ـ خدا رحمتش کند ـ می

مردم را به خدا رساند. گرچه حرف هم اگر از دل برخیزد، حتماً بر دل 
نشیند؛ ولی کافی نیست. باید فداکاری کرد، باید بار مردم را  می

ت، باید شانه زیر بارها داد تا جامعه حرکت کند و مردم به سمت برداش
 خدا بروند.

پس فراز اول زیارت این است که خدای متعال حضرت را 
اند. حال این  امتحان کرده و حضرت هم پای این امتحان ایستاده

بلائی که حضرت حاضر شدند برای هدایت و شفاعت و رساندن 
 ظرفیتی دارد؟ مردم به دوش بكشند چیست و چه

 حضرت زهرا امتحانات و ابتلائات ـ 2/1
این بلاء، اقسامی دارد. یكی، ابتلاء ]مصیبت و شهادت[ خود 
حضرت است که واقعاً امتحان عظیمی بود. ما یک ظاهری ]از 

تر از این  شنویم، ولی حقیقت، بسیار با عظمت ماجرا[ می
روز ـ برای  95روز یا  75در این  هاست. اینكه حضرت زهرا  حرف

یعنی از حقیقت نبوت  و امیرالمؤمنین   اکرم  اینكه امت از نبی
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و ولیت جدا نشوند و دستشان از این دو گوهر کوتاه نشود ـ چه 
گوییم و  کردند، خودش یک کتاب است؛ همه اینهایی که می

 شنویم، حقیقتاً در مقابل آن امتحان، هیچ است. می
ت ـ که برای شفاعت و دستگیری و یک نمونه دیگر از بلاء حضر 

تر از  دانید ما بزرگتر و نافع هدایت تحمل کردند ـ بلاء عاشورا است. می
هستند، امیرالمؤمنین   اکرم  این بلاء نداریم. صاحب بلاء، نبی

  هستند، فاطمه زهرا  هستند؛ لذا عهدش را از ایشان
 اند. گرفته

 از امام صادق  ،1الِدیَهِ إِحْساناًوَ وَصَّینَا الْإنِْسانَ بِوذیل آیه 
را در این دنیا  نقل شده که فرمودند: قبل از اینكه سیدالشهداء 

عطا کنند، جبرئیل آمده و خبرآورده که  به صدیقه طاهره 
خواهیم چنین فرزند باعظمتی، با این وسعت رحمت، به صدیقه  می

                                                           
1 . َهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ و نْسانَ بِوالِدَیهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّ ینَا الْإِ وَصَّ

هُ وَ بَلَغَ أَرْبَعینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ   ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّ
تی یتی  فی  والِدَى وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لی  تَ عَلَی وَ عَلیأَنْعَمْ   الَّ إِنِّی   ذُرِّ

 .15؛ سوره احقاف، آیهتُبْتُ إِلَیكَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمینَ 
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ایشان بدهیم، ولی چنین بلاء عظیمی هم بر سر راه  طاهره 
کنم، نقل به معناست؛  هست. من روایت را با لسان خودم نقل می

ادبی نباشد ـ با خدای متعال چانه زدند، تا  حضرت بر سر این بلاء ـ بی
 اینكه خدای متعال مزدهای بزرگی برای حضرت سیدالشهداء 

قرار داد،  را در نسل سیدالشهداء  قرار داد؛ از جمله امام زمان 
زدهای ایشان است. آن وقت ]بود که[ صدیقه طاهره که یكی از م

 .1قبول کردند 

                                                           
هِ . »1 یاتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ دِ بْنِ عَمْرٍو الزَّ قَالَ: إِنَّ  مُحَمَّ

دٍ  جَبْرَئِیلَ  رُكَ بِمَوْلُودٍ یولَدُ مِنْ   نَزَلَ عَلَی مُحَمَّ هَ یبَشِّ دُ إِنَّ اللَّ فَقَالَ لَهُ یا مُحَمَّ
لَامُ لَا حَاجَةَ لِی فِی مَوْلُودٍ  تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ یا جَبْرَئِیلُ وَ عَلَی رَبِّی السَّ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّ

تِی مِنْ بَعْدِى فَعَرَجَ ثُمَّ هَبَطَ یو  فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ یا  لَدُ مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّ
تِی مِنْ بَعْدِى فَعَرَجَ جَبْرَئِیلُ  لَامُ لَا حَاجَةَ لِی فِی مَوْلُودٍ تَقْتُلُهُ أُمَّ جَبْرَئِیلُ وَ عَلَی رَبِّی السَّ

  ِمَاء رُكَ بِأَنَّهُ جَاعِلٌ فِی  إِلَی السَّ لَامَ وَ یبَشِّ كَ یقْرِئُكَ السَّ دُ إِنَّ رَبَّ ثُمَّ هَبَطَ فَقَالَ یا مُحَمَّ
هَ یبَشِّ  مَامَةَ وَ الْوَلَایةَ وَ الْوَصِیةَ فَقَالَ قَدْ رَضِیتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَی فَاطِمَةَ أَنَّ اللَّ یتِهِ الْإِ رُنِی ذُرِّ

ی تَقْتُلُهُ بِمَوْلُودٍ یولَدُ  تِی مِنْ بَعْدِى فَأَرْسَلَتْ إِلَیهِ لَا حَاجَةَ لِی فِی مَوْلُودٍ مِنِّ لَكِ تَقْتُلُهُ أُمَّ
مَامَةَ وَ الْوَلَایةَ وَ الْوَصِیةَ  یتِهِ الْإِ هَ قَدْ جَعَلَ فِی ذُرِّ تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَأَرْسَلَ إِلَیهَا أَنَّ اللَّ  أُمَّ

 .464، ص1؛ الكافی، ج«نِّی قَدْ رَضِیتُ...فَأَرْسَلَتْ إِلَیهِ أَ 
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صاحب این مصیبت هستند. لذا در  ]بنابراین[ صدیقه طاهره 
دار این  ، حضرت غصهروایات آمده که قبل از تولد سیدالشهداء 

حَملََتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاًمصیبت بودند؛ در معنای 
امام  1

فرمودند: هیچ مادری موقع وضع حمل کراهت ندارد، ولی صادق 
از روزی که  .2وَضَعَتْهُ كُرْها ،ًحضرت صدیقه طاهره 

کردند، تا ]همین[  در رحم ایشان بود گریه می سیدالشهداء 
زنند که اگر ملائكه  ای می الآن؛ در روایت آمده گاهی حضرت ناله

در صحنه محشر  3وزاند.س موکل، جهنم را کنترل نكنند، همه را می

                                                           
 .15. سوره احقاف، آیه1
هِ . »2 ا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ  عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ جَاءَ   بِالْحُسَینِ  قَالَ: لَمَّ

هِ  ا سَتَلِدُ غُلَاماً تَقْ  فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ   جَبْرَئِیلُ إِلَی رَسُولِ اللَّ تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَلَمَّ تُلُهُ أُمَّ
کَرِهَتْ حَمْلَهُ وَ حِینَ وَضَعَتْهُ کَرِهَتْ وَضْعَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو  حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحُسَینِ 

هِ  هَا کَرِهَتْهُ لِمَا عَ  عَبْدِ اللَّ نْیا أُمٌّ تَلِدُ غُلَاماً تَكْرَهُهُ وَ لَكِنَّ لِمَتْ أَنَّهُ سَیقْتَلُ لَمْ تُرَ فِی الدُّ
نْسانَ قَالَ وَ فِیهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآیْةُ  ینَا الْإِ هُ کُرْهاً وَ حُسْناً   بِوالِدَیهِ   وَ وَصَّ حَمَلَتْهُ أُمُّ

 .464، ص1؛ الكافی، ج«ثَلاثُونَ شَهْراً   وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ 
مُ زَفْرَةً لَوْ لَا أَنَّ الْخَزَنَةَ یسْمَعُونَ   وَ تَشْهَقُ   لَتَبْكِیهِ  اطِمَةَ یا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ فَ . »3 فَتَزْفِرُ جَهَنَّ

وا لِذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ یخْرُجَ مِنْهَا عُنُقٌ أَوْ یشْرُدَ دُخَانُهَا فَیحْرِقَ أَهْلَ  بُكَاءَهَا وَ قَدِ اسْتَعَدُّ
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آیند، از خدای متعال درخواست  هم ـ طبق نقل ـ وقتی حضرت می
با همان نحوی که به شهادت  کنند که سیدالشهداء  می

با آن کیفیت خاص به  اند وارد محشر شوند و سیدالشهداء  رسیده
در روایت آمده که تازه آنجا مصیبت حضرت ظاهر  1آیند. محشر می

تا به حال، هیچ چیزی از این مصیبت فهمیده نشده. شود؛ گویا  می
                                                                                           

بَحُونَهَا[ مَا دَامَتْ بَاکِیةً وَ یزْجُرُونَهَا وَ یوثِقُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا مَخَافَةً الِْرَْضِ فَیحْفَظُونَهَا ]فَیكْ 
هْرَاءَ... ی یسْكُنَ صَوْتُ فَاطِمَةَ الزَّ ، کامل الزیارات؛ «عَلَی أَهْلِ الِْرَْضِ فَلَا تَسْكُنُ حَتَّ

 .82ص
هِ . »1  إِذَا کَانَ یوْمُ الْقِیامَةِ جَاءَتْ فَاطِمَةُ    عَنْ شَرِیكٍ یرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

ی أَعْلَمَ مَا صُنِعَ بِوُلْدِى  ةَ فَتَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّ فِی لُمَةٍ مِنْ نِسَائِهَا فَیقَالُ لَهَا ادْخُلِی الْجَنَّ
قَائِماً وَ لَیسَ عَلَیهِ    سَینِ مِنْ بَعْدِى فَیقَالُ لَهَا انْظُرِى فِی قَلْبِ الْقِیامَةِ فَتَنْظُرُ إِلَی الْحُ 

هُ عَزَّ   رَأْسٌ  فَتَصْرُخُ صَرْخَةً وَ أَصْرُخُ لِصُرَاخِهَا وَ تَصْرُخُ الْمَلَائِكَةُ لِصُرَاخِهَا فَیغْضَبُ اللَّ
تْ لَا وَ جَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ فَیأْمُرُ نَاراً یقَالُ لَهَا هَبْهَبُ قَدْ أُوقِدَ عَلَیهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّی  اسْوَدَّ

 یدْخُلُهَا رَوْحٌ أَبَداً وَ لَا یخْرُجُ مِنْهَا غَمٌّ أَبَداً فَیقَالُ الْتَقِطِی قَتَلَةَ الْحُسَینِ وَ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ 
رَتْ فَتَلْتَقِطُهُمْ فَإِذَا صَارُوا فِی حَوْصَلَتِهَا صَهَلَتْ وَ صَهَلُوا بِهَا وَ شَهَقَتْ وَ شَهَقُوا بِهَا وَ زَفَ 
ارَ قَبْلَ عَبَدَةِ الَِْ  نَا فِیمَا أَوْجَبْتَ لَنَا النَّ وْثَانِ وَ زَفَرُوا بِهَا فَینْطِقُونَ بِأَلْسِنَةٍ ذَلْقَةٍ طَلْقَةٍ یا رَبَّ

هِ تَعَالَی أَنَّ مَنْ عَلِمَ لَیسَ کَمَنْ لَا یعْلَمُ  ؛ ثواب الِعمال، «فَیأْتِیهِمُ الْجَوَابُ عَنِ اللَّ
 .217ص
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 شود. غوغایی می
حد هستند، مصیبتی  ، صاحب این مصیبت بیحضرت زهرا 

شوند. هیچ کسی در هیچ مقامی  که همه عالم با آن هدایت می
نیست، ال اینكه از برکت این بلاء برخوردار است. روایت امام رضا 

  ذیل آیهٍعَظیمٍ وَ فَدَیناهُ بِذبِْح 
ام؛ ظاهر آیه  را مكرر خوانده 1

آن را  شریفه این است که یک گوسفندی آمد و حضرت ابراهیم 
دانید  طور دیگری معنا فرمودند. می ذبح کردند، ولی امام رضا 

حضرت اسماعیل را برای  وقتی وجود مقدس ابراهیم خلیل 
دَّقْتَ قَدْ صَقربانی برد، خدای متعال دستش را گرفت و فرمود 

حضرت کارد را به حلقوم کشید و نبرید، خدا فرمود: بس  2؛الرُّؤْیا
است؛ آنچه به تو گفته بودیم، تا همین جا بود. اگر ما بودیم، 

                                                           
 .107وره صافات، آیه. س1
2 .عْی قالَ یا بُنَی إِنِّی أَرى ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ رْناهُ بِغُلامٍ حَلیمٍ * فَلَمَّ فِی الْمَنامِ أَنِّی   فَبَشَّ

ابِرینَ *   قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنی  أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى هُ مِنَ الصَّ إِنْ شاءَ اللَّ
ؤْیا إِنَّا کَذلِكَ نَجْزِى فَلَ  قْتَ الرُّ هُ لِلْجَبینِ * وَ نادَیناهُ أَنْ یا إِبْراهیمُ * قَدْ صَدَّ ا أَسْلَما وَ تَلَّ مَّ

الْمُحْسِنینَ * إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبینُ * وَ فَدَیناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ * وَ تَرَکْنا عَلَیهِ فِی 
 .108ـ101آیات؛ سوره صافات، الآخِْرینَ 
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شدیم؛ هم فال است و هم تماشا! ولی حضرت ابراهیم  خوشحال می
 طور نیست؛ خلیل الله است، گداخته در محبت خداست.  این

دید؛ عرضه داشت: خدایا! چه  ار خودش میگویا یک ضعفی در ک
شد؟! چرا به من اجازه ندادی! چطور شد که دست من را گرفتی؟! 

دادی با دست خودم این فرزند را در راه تو قربانی کنم و به  اجازه می
، ثواب اعظم مصائب در راه تو برسم! به فرموده امام رضا 

اعظم مصائب، حضرت ابراهیم در این رحمت خدا، یعنی در ثواب 
طمع کرده بودند. به ایشان گفته شد: شما خودتان را بیشتر دوست 

؟ عرض کردند: نبی خاتم را. گفته شد: فرزند  دارید یا نبی خاتم 
را بیشتر دوست دارید یا اسماعیل را؟ عرض  ایشان سیدالشهداء 

دانید[ اینجا جای خلاف گفتن نیست؛  کردند: فرزند ایشان را. ]می
دهنده، خلیل الله است. وقتی این اقرار  ننده، خداست و پاسخک سؤال

خوانده شد؛  گرفته شد، یک روضه قتلگاه برای حضرت ابراهیم 
]به تعبیری[ ایشان را به قتلگاه مرور دادند. ]یعنی درواقع[ اعظم 
مصائب، قربانی کردن حضرت اسماعیل در منی نیست؛ اعظم 

فرمودند که  فتد. امام رضا ا مصائب، در گودی قتلگاه اتفاق می
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ـ چند هزار سال قبل از عاشورا است ـ به حدی  حضرت ابراهیم 
کرد و سر  دار شدند که اگر حضرت اسماعیل را قربانی می غصه

وَ فَدَیناهُ شدند. بعد حضرت آیه  دار نمی بریدند، به آن اندازه غصه می

هایی که  ظم ثوابطور معنا فرمودند: آن اع را این  بِذبِْحٍ عَظیمٍ
آمد، ولو ]او  خواستی، در مصیبت حضرت اسماعیل به دست نمی می

کردید؛ حال که وارد گودی قتلگاه شدید و آن مصیبت  را[ قربانی می
 1اید. را تلقی کردید، به ثواب اعظم مصائب رسیده
                                                           

ضَا . »1 هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی   یقُولُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّ ا أَمَرَ اللَّ لَمَّ
أَنْ  أَنْ یذْبَحَ مَكَانَ ابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ الْكَبْشَ الَّذِى أَنْزَلَهُ عَلَیهِ تَمَنَّی إِبْرَاهِیمُ  إِبْرَاهِیمَ 
بِیدِهِ وَ أَنَّهُ لَمْ یؤْمَرْ بِذَبْحِ الْكَبْشِ مَكَانَهُ لِیرْجِعَ إِلَی قَلْبِهِ  إِسْمَاعِیلَ   ذْبَحُ ابْنَهُ یكُونَ ی

مَا یرْجِعُ إِلَی قَلْبِ الْوَالِدِ الَّذِى یذْبَحُ أَعَزَّ وُلْدِهِ بِیدِهِ فَیسْتَحِقَّ بِذَلِكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ 
وَابِ عَلَ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِ یا إِبْرَاهِیمُ مَنْ أَحَبُّ خَلْقِی إِلَیكَ؟ الثَّ ی الْمَصَائِبِ فَأَوْحَی اللَّ

دٍ  هُ عَزَّ وَ  فَقَالَ یا رَبِّ مَا خَلَقْتَ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَی مِنْ حَبِیبِكَ مُحَمَّ . فَأَوْحَی اللَّ
أَحَبُّ إِلَیكَ أَوْ نَفْسُكَ؟ قَالَ بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَی مِنْ نَفْسِی. قَالَ جَلَّ إِلَیهِ یا إِبْرَاهِیمُ أَ فَهُوَ 

فَوَلَدُهُ أَحَبُّ إِلَیكَ أَوْ وَلَدُكَ؟ قَالَ بَلْ وَلَدُهُ. قَالَ فَذَبْحُ وَلَدِهِ ظُلْماً عَلَی أَعْدَائِهِ أَوجَعُ 
قَالَ یا رَبِّ بَلْ ذَبْحُهُ عَلَی أَیدِى أَعْدَائِهِ أَوْجَعُ لِقَلْبِكَ أَوْ ذَبْحُ وَلَدِكَ بِیدِكَ فِی طَاعَتِی؟ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ ابْنَهُ  سَتَقْتُلُ الْحُسَینَ   لِقَلْبِی. قَالَ یا إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ طَائِفَةً تَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ أُمَّ
بِذَلِكَ سَخَطِی. فَجَزِعَ إِبْرَاهِیمُ   وْجِبُونَ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً کَمَا یذْبَحُ الْكَبْشُ فَیسْتَ 
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یكی از برکاتی که از عاشورا نازل شده، همین ]رسیدن به ثواب 
هستند،  احب این بلاء، حضرت زهرا اعظم مصائب[ است. ص

توانند به وادی این بلاء وارد  ولی به شفاعت ایشان، دیگران هم می
شوند؛ اگر وارد شدند و مساسی به این واقعه پیدا کردند و بلاء عاشورا 

هایی که با بلاء  در دل آنها تجلی کرد، ]آن وقت[ به اعظم ثواب
رسند. این،  ف خودشان میشود در این عالم به آن رسید، در ظر  می

  بِكُمْ  أَنْ یعْطِینِی بِمُصَابِی»مفاد همین جمله زیارت عاشورا است: 

؛ بالترین چیزی که هر صاحب «مَا یعْطِی مُصَاباً بِمُصِیبَتِهِ  أَفْضَلَ
مصیبتی ممكن است با بلاء به آن برسد، در مصیبت سیدالشهداء 

 ی عالم را هم بِكِشد، به آید. اگر انسان همه بلاءها به دست می
که بالتر  رسد. دیگر از حضرت ابراهیم  ثواب اعظم مصائب نمی

اند؛ فرزند خودش را  شود؛ همه ارباب معرفت انگشت به دهان نمی
                                                                                           

  ُهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِ یا إِبْرَاهِیمُ قَدْ فَدَیت عَ قَلْبُهُ وَ أَقْبَلَ یبْكِی. فَأَوْحَی اللَّ   لِذَلِكَ وَ تَوَجَّ
وَ قَتْلِهِ وَ  حُسَینِ جَزَعَكَ عَلَی ابْنِكَ إِسْمَاعِیلَ لَوْ ذَبَحْتَهُ بِیدِكَ بِجَزَعِكَ عَلَی الْ 

هِ عَزَّ وَ جَلَ  وَابِ عَلَی الْمَصَائِبِ. فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّ وَ   أَوْجَبْتُ لَكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّ
 ٍفَدَیناهُ بِذِبْحٍ عَظِیم  ِه ةَ إِلاَّ بِاللَّ ؛ عیون اخبار الرضا «  الْعَلِی الْعَظِیم  وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ
210ـ209، ص1، ج. 
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شود؟! با اینكه بلاء یكی از  ببَرد، سر ببُرد؛ از این بالتر هم می
ترین های سلوک ارباب معرفت است، اگر آدم بال  مهمترین نردبان

بلاء را هم در ظرف خودش تحمل کند، به آن ثوابی که باید برسد 
رسد؛ باید برود در گودی قتلگاه، باید یک ارتباطی با حضرت زهرا  نمی
 .پیدا کند 

یک مساس و ارتباطی با عاشورا پیدا  این است که همه انبیاء 
خوانده شده. نقل شده  اند و برایشان روضه سیدالشهداء  کرده

داشت؛  یک ملاقاتی با حضرت خضر  سای کلیم مو
در همان فرصت، برای اینكه بار حضرت موسی  حضرت خضر 

  را ببندد، روضه سیدالشهداء .1را برای ایشان خوانده 

                                                           
هِ . »1 دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّ قَالَ: إِنَّهُ   عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّ

ا کَانَ مِنْ أَمْرِ مُوسَی حٌ وَ قِیلَ لَهُ هَذَا    لَمَّ الَّذِى کَانَ أُعْطِی مكتل فِیهِ حُوتٌ مُمَلَّ
كَ عَلَی ءٌ مَیتاً إِلاَّ حَیی یقَالُ  صَاحِبِكَ عِنْدَ عَینِ مَجْمَعِ الْبَحْرَینِ لَا یصِیبُ مِنْهَا شَی یدُلُّ

خْرَةَ فَانْطَلَقَ الْفَتَی یغْسِلُ الْحُوتَ فِی الْعَینِ فَاضْطَرَبَ  ی بَلَغَا الصَّ لَها الْحَیاةُ فَانْطَلَقَا حَتَّ
تَ الحوت فِی یدِهِ حَتَّی خَدَشَهُ وَ انْفَ  ا جَاوَزَ الْوَقْتَ الَّذِى وُقِّ لَتَ مِنْهُ وَ نَسِیهُ الْفَتَی فَلَمَّ

إِلَی   آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً قالَ أَ رَأَیتَ   فِیهِ أَعْنی مُوسَی قَالَ لِفَتَاهُ 
ا أَتَاهَا وَجَدَ الْ  آثارِهِما قَصَصاً   عَلی  قَوْلِهِ  ا الِْثَرََ فَلَمَّ حُوتَ قَدْ خَرَّ فِی الْبَحْرِ فَاقْتَصَّ
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 2همین طور. حضرت نوح  1همین طور. حضرت آدم 
همین طور. در مورد حضرت عیسی  حضرت عیسای مسیح 

 شود ایشان از بدو تولدش در وادی کربلا  می که از روایت استفاده
مَكاناً شَرقِْیابوده؛ 

انبیاء این  1را روایت ]به کربلا[ معنا کرده. 3

                                                                                           
ا جَالِساً فِی کِسَاءٍ لَهُ فَسَلَّ  كِیاً وَ إِمَّ ا مُتَّ ی أَتَیا صَاحِبَهُمَا فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ إِمَّ مَ حَتَّ

لَامِ وَ هُوَ فِی أَرْضٍ لَیسَ فِیهَا  عَلَیهِ مُوسَی فَعَجِبَ  لَامُ فَقَالَ مَنْ أَنتَْ قَالَ أَنَا  مِنَ السَّ السَّ
هُ تَكْلِیماً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَاجَتُكَ قَالَ  مَهُ اللَّ   مُوسَی قَالَ أَنْتَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ الَّذِى کَلَّ

بِعُكَ عَلی مْتَ رُشْداً   أَتَّ ا عُلِّ مَنِ مِمَّ لْتُ  أَنْ تُعَلِّ لْتَ بِأَمْرٍ بِأَمْ   قَالَ إِنِّی وُکِّ رٍ لَا تُطِیقُهُ وَ وُکِّ
ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً   إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِی صَبْراً وَ کَیفَ تَصْبِرُ عَلی  لَا أُطِیقُهُ وَ قَالَ لَهُ 

هُ صابِراً وَ لا أَعْصِی لَكَ أَمْراً  ثَهُ عَنْ آلِ مُحَ  قالَ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّ ا فَحَدَّ دٍ وَ عَمَّ مَّ
هِ  ثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّ وَ  وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   یصِیبُهُمْ حَتَّی اشْتَدَّ بُكَاؤُهُمَا ثُمَّ حَدَّ

عَنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ ذَکَرَ لَهُ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ مَا أُعْطُوا حَتَّی جَعَلَ یقُولُ یا لَیتَنِی مِنْ آلِ 
دٍ وَ  هِ  مُحَمَّ إِلَی قَوْمِهِ وَ مَا یلْقَی مِنْهُمْ وَ مِنْ تَكْذِیبِهِمْ إِیاهُ وَ تَلَا   عَنْ رُجُوعِ رَسُولِ اللَّ

ةٍ هَذِهِ الآیْةَ  لَ مَرَّ بُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ کَما لَمْ یؤْمِنُوا بِهِ أَوَّ فَإِنَّهُ أَخَذَ عَلَیهِمُ  وَ نُقَلِّ
 .330ـ329، ص2ر العیاشی، ج؛ تفسی«الْمِیثَاقَ 

 .245و  242، ص44. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج1
 .243و  230، ص44. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج2
3 .وَ اذْکُرْ فِی الْكِتابِ مَرْیمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِیا16؛ سوره مریم، آیه. 
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 2کردند. طوری رشد می
اند،  داده پس شاید امتحانی که حضرت صدیقه طاهره 

ایشان به «. یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللَّهُ»امتحان در امر شفاعت بوده، 
 ـعنوا ن شفیعه کل ـ که شفاعت همه عالم در دست ایشان است 

اند[ که حاضرند بلاء تحمل  اند ]و ثابت کرده امتحانی به خدا داده
 ـ مثل این   ـ تا مردم را هدایت کنند و  95کنند روز، مثل عاشورا

برسانند. به کجا برسانند؟ به وادی ولیت و نبوت که طریق توحید 
و تا باب را ببندد؛ برای اینكه این دو باب خواهد این د است. دشمن می

امتحانِ شفاعت  به روی مردم باز بماند، وجود مقدس فاطمه زهرا 
و   اند ]بلاء را[ تحمل کنند تا مردم از پیغمبر  اند؛ حاضر شده داده

                                                                                           
مَا. »1 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ فِی قَوْلِهِ    لِی عَنْ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّ

قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّی أَتَتْ کَرْبَلَاءَ فَوَضَعَتْهُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ  مَكاناً قَصِیا
 .73، ص6؛ تهذیب الِحكام، ج«ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَیلَتِهَا الْحُسَینِ 

الباب التاسع عشر علم الِنبیاء بقتل »، 64. رجوع شود به: کامل الزیارات، ص2
الباب الحادى و العشرون لعن الله تبارك و تعالی و »، 66؛ ص«  الحسین بن علی 

باب إخبار »، 223، ص44، جبحار الِنوار؛ « لعن الِنبیاء قاتل الحسین بن علی 
 «. بشهادته  الله تعالی أنبیاءه و نبینا 
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جدا نشوند، تا این دو بابی که گشوده شده بسته  امیرالمؤمنین 
 نشود.

متحان حضرت در موضوع شفاعت، پس این نكته اول زیارت: ا
طریق سیر همه عوالم به سمت خداست، طریق رسیدن همه اولیاء 

است. اگر   اکرم  و نبی خدا و همه مؤمنین، به امیرالمؤمنین 
کرد؛ این حجاب سقیفه، جز با  این بلاء نبود، هیچ کسی راه پیدا نمی

 شود. برداشته نمی 1که آیه نور است، حضرت زهرا 
 بر جمیل حضرت زهرا ص ـ3/1

نكته دوم این است که خدای متعال ایشان را صابر یافت: 
]چه صبری؟[ آن صبری که خدا از ولی «. فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً»

خودش، در مقام شفاعت همه امم و در مقام درگیری با همه 
شیاطین انس و جن، انتظار دارد. یک طرف، همه ]شیاطین[ 

                                                           
هِ . »1 هِ تَعَالَی   عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ هُ فِی قَوْلِ اللَّ اللَّ

ماواتِ وَ الِْرَْضِ  الْحَسَنُ   فِیها مِصْباحٌ  فَاطِمَةُ  کَمِشْكاةٍ   مَثَلُ نُورِهِ   نُورُ السَّ
 ٍالْمِصْباحُ فِی زُجاجَة  ُالْحُسَین ى جاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّ فَاطِمَةُ کَوْکَبٌ   الزُّ

نْیا... ى بَینَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّ  .195، ص1؛ الكافی، ج«دُرِّ
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است. این وجود مقدس، پای این   اکرم  یک طرف، نبیهستند؛ 
خواهد، صابر بر عاشورا  اند. یعنی آن طوری که خدا می امر ایستاده

 1هستند، صبر جمیل.
رسید، اگر بین همه عالم هم تقسیم  این بلاء اگر به دیگران می

شد، امكان تحملش نبود! شاید آن جوابی که خدای متعال به  می
داده، معنایش همین است؛ ]به تعبیری[  حضرت ابراهیم 

خواهید، ولی تحملش برای  فرموده: شما ثواب اعظم ابتلائات را می
شما ممكن نیست؛ آن ]بلاء عظیم[، امتحانی برای دیگری است؛ 
شما باید به شفاعت او برسید و با شفاعت او سیر کنید؛ اینكه شما 

 خودتان با آن بلاء سیر کنید، شدنی نیست.
طور است؛ هر کسی در هر مقامی باشد، در مراحل  الم اینهمه ع

. سؤال  اکرم  خودش باید گذرش به کربلا بیافتد، حتی نبی
مند نبودند؟ در روایات، برای ما  از عاشورا بهره  اکرم  کنم: نبی می

ر است، محیی قلوب است؛  2گفته شده که بكاء بر حضرت، مطهِّ

                                                           
1 . ًفَاصْبِرْ صَبْراً جَمیلا5؛ سوره معارج، آیه . 
  الباب الثانی و الثلاثون ثواب من بكی»، 100. رجوع شود به: کامل الزیارات، ص2
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این مصیبت است، در ظرف پیداست برای معصوم که صاحب اصلی 
و وجود مقدس  افتد. داستان سیدالشهداء  خودش چه اتفاقی می

است   ، داستان حضرت ابراهیم خلیل و اسماعیل  نبی خاتم 
دیگر. امتحان، امتحان حضرت ابراهیم بود، حضرت اسماعیل 

گویم[  حاضر شد تحمل کند و حضرت ابراهیم به قرب رسید؛ ]نمی
ل ]به قرب[ نرسید، بله رسید، ولی حضرت خود حضرت اسماعی

 ابراهیم با این امتحان رشد کرد.
]یک روز[ خادمشان  1کردند. سال گریه می  35امام سجاد 

عرض کرد: آقا! بس نیست؟ جوابی که حضرت دادند، گویای همین 
پیغمبر بود؛ یک  مطلب ]مورد سخن ما[ است؛ فرمودند: یعقوب 

دانست زنده است،  شد، با اینكه میفرزندش از مقابل چشمش دور 

                                                                                           
باب ثواب البكاء علی »، 278، ص44، جبحار الِنوار؛ «  بن علی   حسینال  علی

 «.مصیبته و مصائب سائر الِئمة 
هِ . »1 وَ هُوَ ابْنُ   قَالَ: قُبِضَ عَلِی بْنُ الْحُسَینِ  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

عَاشَ بَعْدَ الْحُسَینِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ  سَبْعٍ وَ خَمْسِینَ سَنَةً فِی عَامِ خَمْسٍ وَ تِسْعِینَ 
 .468، ص1؛ الكافی، ج«سَنَةً 
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وَ ابْیضَّتْ عَیناهُ مِنَ الْحُزْنِآن قدر گریه کرد که 
چون آن خادم  1.2

طور احتجاج کردند؛  فهمید، حضرت با او این بیش از این نمی
خواستند بفرمایند: اگر پیغمبر خدا یک گریه نابجا کند،  ]درواقع[ می

خورد و بیخود شاد شود؛ کند؛ حق ندارد بیخود غصه ب هبوط می
شادی و نشاط پیغمبر، تحت فرمان خداست. کسی که همین طوری 

ها،  ]و بدون دلیلِ الهی[ خوشحال شود یا غصه بخورد، آن هم سال
دیگر پیغمبر نیست. پس در این غصه خوردن، در این بكاء، مقاماتی 

                                                           
1 .تْ   عَلی  وَ تَوَلَّی عَنْهُمْ وَ قالَ یا أَسَفی عَیناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ   یوسُفَ وَ ابْیضَّ

 .84؛ سوره یوسف، آیهکَظیمٌ 
دِ بْنِ عَلِی  عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ حُمْرَانَ . »2 بْنِ أَعْینَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّ

یلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ کَمَا   قَالَ: کَانَ عَلِی بْنُ الْحُسَینِ  الْبَاقِرِ  یصَلِّی فِی الْیوْمِ وَ اللَّ
شْرِینَ سَنَةً عِ  ... وَ لَقَدْ کَانَ بَكَی عَلَی أَبِیهِ الْحُسَینِ کَانَ یفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

هِ أَ مَا آنَ لِحُزْنِكَ   وَ مَا وُضِعَ بَینَ یدَیهِ طَعَامٌ إِلاَّ بَكَی حَتَّی قَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ
بِی  هُ عَنْهُ  أَنْ ینْقَضِی فَقَالَ لَهُ وَیحَكَ إِنَّ یعْقُوبَ النَّ  کَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ ابْناً فَغَیبَ اللَّ

تْ عَینَاهُ مِنْ کَثْرَةِ بُكَائِهِ عَلَیهِ وَ شَابَ رَأْسُهُ مِنَ الْحُزْنِ وَ احْدَوْدَبَ  وَاحِداً مِنْهُمْ فَابْیضَّ
ی وَ سَبْعَةَ   ظَهْرُهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَانَ ابْنُهُ حَیاً فِی نْیا وَ أَنَا نَظَرْتُ إِلَی أَبِی وَ أَخِی وَ عَمِّ الدُّ

، 2، جالخصال؛ «هْلِ بَیتِی مَقْتُولِینَ حَوْلِی فَكَیفَ ینْقَضِی حُزْنِی...عَشَرَ مِنْ أَ 
 .519ـ518ص
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کرد. نه فقط برای  برای حضرت یعقوب هست؛ و ال گریه نمی
وب، بلكه برای امت ایشان هم، ابوابی با این بكاءِ حضرت حضرت یعق

 شود. باز می
در زیارت ناحیه ـ حال چه این زیارت از حضرت  امام زمان 

فَلَأنَْدبَُنَّكَ صَباَحاً وَ »دارند:  ـ عرضه می باشد چه از امام هادی 

خواهد عالم  زمانی که می امام«. دَماً  الدُّمُوعِ  مَسَاءً، وَ لَأبَْكِینَّ علََیكَ بَدَلَ
را به مقصد برساند، باید باب عاشورا را به روی مردم باز کند؛ مردم که 

 رسند. بدون عاشورا به ظهور نمی
ها، همین ظهور  ظهور، مزد عاشوراست. یكی از آن اعظم ثواب

به امام حسین  است، که در مصیبت حضرت صدیقه طاهره 
زد حضرت زهرا اند. در واقع، م ، به ایشان داده  است. حضرت
عرض کردند: خدایا! اگر اختیار با ماست، نه. خدا فرمود:  زهرا 

ظهور، مزد حضرت  1دهم. حضرت مهدی را در نسل ایشان قرار می

                                                           
نْسانَ بِوالِدَیهِ إِحْساناً قَولُهُ . »1 ینَا الْإِ هِ  وَ وَصَّ حْسَانُ رَسُولُ اللَّ   قَوْلُهُ   قَالَ الْإِ
 ِبِوالِدَیه   َإِنَّمَا عَنَی الْحَسَنَ وَ الْحُسَین   َّعَطَفَ عَلَی الْحُسَینِ فَقَالَ  ثُم   ُحَمَلَتْه

هُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً  هِ  أُمُّ هَ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّ رَهُ بِالْحُسَینِ   وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّ  وَ بَشَّ
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افتد، تجلی حضرت زهرا  است. لذا آنچه در ظهور اتفاق می زهرا 
  از ورای امام زمان .است 

وَ الشَّمْسِ وَ ذیل بعضی ]شواهد[ش در روایات آمده؛ 

ضُحاها
است  فرمودند: خورشید، وجود مقدس امیرالمؤمنین  1

ضحی، به آن  2است. و ضحای این خورشید، ظهور امام زمان 
                                                                                           

مَامَةَ تَكُونُ فِی وُلْدِهِ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ ثُمَّ أَ  خْبَرَهُ بِمَا یصِیبُهُ مِنَ الْقَتْلِ وَ قَبْلَ حَمْلِهِ وَ أَنَّ الْإِ
مَامَةَ فِی عَقِبِهِ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ یقْتَلُ ثُ  ضَهُ بِأَنْ جَعَلَ الْإِ هُ الْمُصِیبَةِ فِی نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ ثُمَّ عَوَّ مَّ یرُدُّ

نْیا وَ ینْصُرُهُ حَتَّی یقْتُلَ أَعْدَاءَهُ وَ یمْلِكَهُ الَِْ  وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ رْضَ وَ هُوَ قَوْلُهُ إِلَی الدُّ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الِْرَْضِ  کْرِ الآیْةَ، قَوْلُهُ:   عَلَی الَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّ

الِحُونَ   أَنَّ الِْرَْضَ یرِثُها عِبادِى هُ نَبِیهُ   الصَّ رَ اللَّ لَ بَیتِكَ یمْلِكُونَ الِْرَْضَ أَنَّ أَهْ   فَبَشَّ
هِ  نْیا وَ یقْتُلُونَ أَعْدَاءَهُمْ وَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّ فَاطِمَةَ )عها( بِخَبَرِ   وَ یرْجِعُونَ إِلَی الدُّ

هِ  رُ بِوَلَدٍ ذَکَرٍ فَهَلْ رَأَیتُمْ أَحَداً یبَ   الْحُسَینِ وَ قَتْلِهِ فَحَمَلَتْهُ کُرْهاً، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ شَّ
 .297، ص2؛ تفسیر القمی، ج«فَتَحْمِلُهُ کُرْهاً 

1 . یلِ إِذا هارِ إِذا جَلاَّها * وَ اللَّ مْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَ النَّ وَ الشَّ
 .4ـ1؛ سوره شمس، آیاتیغْشاها

اسِ . »2 هِ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا  عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّ مْسِ وَ ضُحاهاأَنَّهُ قَالَ:  للَّ  وَ الشَّ
هَ سُبْحَانَهُ قَالَ  مْسُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ ضُحَاهَا قِیامُ الْقَائِمِ لَِِنَّ اللَّ اسُ   الشَّ وَ أَنْ یحْشَرَ النَّ

هارِ إِذا جَلاَّ   الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ  وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها.  ضُحًی هُوَ قِیامُ  هاوَ النَّ
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وقتی  1شود. آید و روز، روشن می گویند که خورشید بال می وقتی می
در عالم ساطع  کنند، نور امیرالمؤمنین  حضرت ظهور می

وَ أَنْ یحْشَرَ النَّاسُ رت به این آیه تمسک کردند: شود. بعد حض می

                                                                                           
یلِ إِذا یغْشاها  الْقَائِمِ  ا قَوْلُهُ  وَ اللَّ ماءِ وَ ما   حبتر وَ دَوْلَتُهُ قَدْ غَشَا عَلَیهِ الْحَقُّ وَ أَمَّ وَ السَّ
دٌ  بَناها مَاءُ الَّذِى یسْمُو إِلَیهِ الْخَلْقُ فِی الْعِلْمِ وَ قَوْلُهُ   قَالَ هُوَ مُحَمَّ  وَ   هُوَ السَّ

یعَةُ  الِْرَْضِ وَ ما طَحاها اهاقَالَ الِْرَْضُ الشِّ قَالَ هُوَ الْمُؤْمِنُ  وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّ
فَهُ الْحَقَّ مِنَ  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها  الْمَسْتُورُ وَ هُوَ عَلَی الْحَقِّ وَ قَوْلُهُ  قَالَ عَرَّ

اهاوَ نَفْ   الْبَاطِلِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ  اها * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زکََّ قَالَ قَدْ أَفْلَحَتْ نَفْسٌ  سٍ وَ ما سَوَّ
هُ  اهَا اللَّ اها  زَکَّ هُ، وَ قَوْلُهُ  وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ بَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها  اللَّ قَالَ ثَمُودُ  کَذَّ

هَ سُبْحَانَهُ یقُولُ  یعَةِ فَإِنَّ اللَّ وا الْعَمیوَ   رَهْطٌ مِنَ الشِّ ا ثَمُودُ فَهَدَیناهُمْ فَاسْتَحَبُّ عَلَی   أَمَّ
یفُ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی  فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ   الْهُدى   فَهُوَ السَّ
 ِه بِی   فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ هِ وَ سُقْیاها   هُوَ النَّ مَامُ الَّذِى قَ  ناقَةَ اللَّ اقَةُ الْإِ الَ النَّ

هِ  بُوهُ فَعَقَرُوها   أَى عِنْدَهُ مُسْتَقَی الْعِلْمِ  وَ سُقْیاها  وَ فَهِمَ عَنْ رَسُولِهِ   فَهِمَ عَنِ اللَّ فَكَذَّ
اها هُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّ جْعَةِ  فَدَمْدَمَ عَلَیهِمْ رَبُّ قَالَ لَا  وَ لا یخافُ عُقْباهاقَالَ فِی الرَّ

 .777ـ776؛ تأویل الآیات، ص«یخَافُ مِنْ مِثْلِهَا إِذَا رَجَعَ 
مْسِ وَ ضُحاهاقوله تعالی: . »1 وَ أى ضوئها إذا أشرقت... قوله تعالی: وَ الشَّ

حی  .270ـ269، ص1؛ مجمع البحرین، ج«أى وقت ارتفاع الشمس...  الضُّ
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کنند، یک حشری در عالم  گویا وقتی حضرت ظهور می .1 ضُحًی
کنند. عجیب ندانیم؛ ]در  تجلی می افتد و امیرالمؤمنین  اتفاق می

نور امام  2؛«مِنْهَا أنَْواَرَ الْأئَِمَّةِ  وَ سَلَلْتَ»آمده:[  زیارت حضرت زهرا 
در این عالم ساطع شده.  ، از وجود مقدس حضرت زهرا زمان 

ـ به  کنند، نور حضرت زهرا  بنابراین وقتی حضرت ظهور می
 کند. در عالم ظهور پیدا می تعبیری ـ از ورای حجاب امام زمان 

 حال نكته اول این است: امتحانی که حضرت زهرا  أی علی
کنند، حتی انبیاء،  میداده، امتحانی است که همه عالم با آن رشد 

 حتی اولیاء. 
با بلای  طریق سلوک ما ، «صبر»و « تصدیق»، «موالات»ـ 2

 حضرت زهرا 
ما باید چه کنیم؟ همراهی با حضرت و تصدیق حضرت، کار 

هم در آنجا به تعبیر روایت،  است. حتی سلمان   حسنین 
 د؛ حضرت زهرا خیلی سخت بو«.  قَلْبِهِ عَارِضٌ  فِی  فَإنَِّهُ عَرَضَ»

                                                           
1 . َینَةِ وَ أ اسُ   نْ قالَ مَوْعِدُکُمْ یوْمُ الزِّ  .59؛ سوره طه، آیهضُحًی  یحْشَرَ النَّ
؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، زیارت حضرت زهرا 625، ص2 . إقبال الِعمال، ج2
. 
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«.  قَلْبِهِ عَارِضٌ  فِی  فَإنَِّهُ عَرَضَ»وسط میدان بود، ولی جناب سلمان 
 ـ البته شأن حضرت سلمان اجل از این حرف هاست ]که ـ العیاذ بالله 

حقانیت حضرت را انكار کنند[؛ لذا حضرت توضیح دادند: نه اینكه 
شک  نین و امیرالمؤم ای در حقانیت حضرت زهرا  سلمان ذره

صاحب  طور خطور کرد: حضرت امیر  کرد، نه؛ فقط در دلش این
اند؛ ]پس[ این اسم اعظم برای کجاست که صبر  اسم اعظم کلی

پشت در است، دیگر چه چیزی قرار است  حضرت زهرا  1کردند؟
دانید قیامت هم با  در عالم اتفاق بیافتد که حضرت تصرف کنند! می

است دیگر؛ طبق روایات  امیرالمؤمنین اسم اعظم الهی، یعنی با 
هستند؛ قیامت، آن حادثه عظیم،  امیرالمؤمنین « نبأ عظیم»ما، 

النَّبإَِ است؛ خود حضرت فرمودند:  یک تجلی امیرالمؤمنین 

آن وقت سلمان چنین چیزی در دلش  1من هستم. ،2 الْعَظیمِ
                                                           

ا سَلْمَانُ فَإِنَّهُ عُرِضَ فِی قَلْبِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ   عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِی، قَالَ . »1 ... فَأَمَّ
مَ بِهِ لَِخََذَتْهُمُ الِْرَْضُ وَ هُوَ  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  عَارِضٌ أَنَّ عِنْدَ  هِ الِْعَْظَمَ لَوْ تَكَلَّ اسْمَ اللَّ

بَ وَ وُجِئَتْ  لْقَةِ فَمَرَّ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ   هَكَذَا فَلُبِّ ی تُرکَِتْ کَالسِّ فَقَالَ لَهُ یا  عُنُقُهُ حَتَّ
هِ هَذَا   .11؛ رجال الكشی، ص«مِنْ ذَاكَ بَایعْ! فَبَایعَ...أَبَا عَبْدِ اللَّ

2 . َبَإِ الْعَظِیمِ * الَّذِى هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ * کَلاَّ سَیعْلَمُونَ   عَمَّ یتَساءَلُون ؛ * عَنِ النَّ
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کار ، و امیرالمؤمنین  خطور کرد. لذا تصدیق حضرت زهرا 
 بسیار بزرگی است، کار ]امثال جناب[ سلمان است.

؛ ما در ]حد[ «أنََّا لَكِ أَولِْیاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ زَعَمْنَا»کار ما چیست؟ 
کننده حضرت هستیم[. این زعم، به  فهم خودمان، ]ولیّ و تصدیق

یعنی فهم ما این است، یعنی ما هم در « زَعَمْنَا»معنای گمان نیست؛ 
کنیم. ولی  دمان ولیّ شما هستیم و شما را تصدیق میگمان خو

است، حضرت ابراهیم خلیل  ، جناب سلمان حضرت زهرا 

                                                                                           
 .4ـ1سوره نبأ، آیات

بَأُ الْعَظِیمُ   فِی رِوَایةِ الِْصَْبَغِ . »1 هِ إِنِّی أَنَا النَّ ذِى هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ * کَلاَّ   وَ اللَّ الَّ
ارِ فَأَقُولُ هَذَا لِی وَ هَذَا لَكَ الْخَبَرَ   سَیعْلَمُونَ  ةِ وَ النَّ ؛ مناقب آل «حِینَ أَقِفُ بَینَ الْجَنَّ

قَالَ: قُلْتُ لَهُ  عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ . »80، ص3، جطالب  أبی
یعَةَ یسْأَلُونَكَ عَنْ تَفْسِیرِ هَذِهِ الآیْةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِ  بَإِ   عَمَّ یتَساءَلُونَ نَّ الشِّ * عَنِ النَّ

قَالَ ذَلِكَ إِلَی إِنْ شِئْتُ أَخْبَرْتُهُمْ وَ إِنْ شِئْتُ لَمْ أُخْبِرْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَكِنِّی أُخْبِرُكَ  الْعَظِیمِ 
هِ عَلَیهِ کَانَ   لُونَ عَمَّ یتَساءَ   بِتَفْسِیرِهَا قُلْتُ  قَالَ فَقَالَ هِی فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّ

هِ مِ  کْبَرُ مِنِّی وَ لَا لِلَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ آیةٌ هِی أَ هِ عَلَیهِ یقُولُ مَا لِلَّ نْ نَبَإٍ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّ
، 1، ص36. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج207، ص1؛ الكافی، ج« أَعْظَمُ مِنِّی

 «. النبأ العظیم و الآیة الكبرى باب أنه »
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  هستند. ما هم اگر بخواهیم برسیم، باید در گمان خودمان از
اولیاء حضرت باشیم، باید در ظرف خودمان حضرت را تصدیق کنیم. 

ای الحاق عالم به حضرت با خدا عهد بسته که بلاء را تحمل کند، بر 
، برای اینكه این حجابِ سقیفه و امیرالمؤمنین   اکرم  نبی

مردم را ]از آن دو گوهر پاک[ جدا نكند. سقیفه، حجاب است دیگر؛ 
 وَ اللَّیلِ إِذا یغْشیذیل 

اللَّیلُ فِی هَذاَ الْمَوْضِعِ »حضرت فرمودند:  1

برای اینكه  2؛«جَرَتْ لَهُ عَلَیهِ  الَّتِی  لَتِهِفُلَانٌ غَشِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی دَوْ
جدا  این حجاب سقیفه ما را در ظلمت نبرد و از امیرالمؤمنین 

، حضرت حاضر شده در میدان بیاید و بلاء بكشد تا عالم نشویم
برسند. فراز دوم زیارت، این است که ما باید در ظرف خودمان حضرت 

                                                           
 .1. سوره لیل، آیه1
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ . »2 هِ عَزَّ وَ جَلَ   عَنْ مُحَمَّ یلِ   عَنْ قَوْلِ اللَّ وَ اللَّ

یلُ فِی هَذَا الْ  إِذا یغْشی تِی ، قَالَ: اللَّ مَوْضِعِ فُلَانٌ غَشِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی دَوْلَتِهِ الَّ
ی تَنْقَضِی. قَالَ:  جَرَتْ لَهُ عَلَیهِ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  هارِ إِذا یصْبِرُ فِی دَوْلَتِهِمْ حَتَّ وَ النَّ

ی ا أَهْلَ الْبَ  تَجَلَّ هَارُ هُوَ الْقَائِمُ )عج( مِنَّ یتِ، إِذَا قَامَ غَلَبَ دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ؛ وَ ؟ قَالَ: النَّ
هُ نَبِیهُ بِهِ وَ نَحْنُ، فَلَیسَ یعْلَمُهُ غَیرُنَا اسِ وَ خَاطَبَ اللَّ ؛ «الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِیهِ الَِْمْثَالُ لِلنَّ

 .425، ص2تفسیر القمی، ج
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رت چه کرده که تصدیق کنیم؛ فهمیم حض را تصدیق کنیم. ما نمی
ولی در زعم خودمان، به اندازه خودمان، باید حضرت را تصدیق کنیم 

 ]و باور داشته باشیم[ که کار حضرت درست است.
دانید تصدیق سخت است. یک موقع آدم بیرون امتحان  می

گوید: الحمد  ایستد و ]به آن کسی که در وسط میدان است[ می می
برند. یعنی چه؟  ا یک موقع آدم را وسط بلاء میلله، دست مریضاد! ام

کنند، آن  برند فرمانده کربلا می را می یعنی حضرت اباالفضل 
اینجا امتحان خیلی  1شود. سخت می وقت تصدیق امام حسین 

 شود دیگر. شب عاشورا، تصدیق کردن امام حسین  سخت می
وسط بلاء ـ به تعبیر من ـ  سخت است. شیعه با بلاء حضرت زهرا 

کنیم دیگر، همه ما  قرار گرفته. الآن همه ما داریم با بلاء سیر می
                                                           

هِ وَ سَلَامُ ». اشاره به این تعابیر زیارت حضرت: 1 بِینَ وَ أَنْبِیائهِِ سَلَامُ اللَّ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّ
یبَاتِ فِیمَا  اکِیاتِ الطَّ یقِینَ وَ الزَّ دِّ هَدَاءِ وَ الصِّ الِحِینَ وَ جَمِیعِ الشُّ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِهِ الصَّ

سْلِیمِ  صْدِیقِ   تَغْتَدِى وَ تَرُوحُ عَلَیكَ یا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّ وَ الْوَفَاءِ وَ   وَ التَّ
غِ وَ  لِیلِ الْعَالِمِ وَ الْوَصِی الْمُبَلِّ بْطِ الْمُنْتَجَبِ وَ الدَّ بِی الْمُرْسَلِ وَ السِّ صِیحَةِ لِخَلَفِ النَّ النَّ

؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، زیارت 256؛ کامل الزیارات، ص«الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ 
 .حضرت عباس 
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مبتلاء هستیم. ابتلاء عظیمی برای ما پیش آمده که خیلی سخت 
ها[  سالش گذشته؛ شیعه ]در طول این سال 1400است؛ الآن 

و فرزندان و  همیشه مبتلاء بوده. این شعاع بلاء حضرت زهرا 
حضرت، اینكه آدم شک نكند، کار خیلی شیعیان اوست. تصدیق 

اند، ولی ]باید باور  سختی است. ]حضرت[ من را وسط بلاء برده
اند؛ ]باید بگویم:[ هر کاری شما  داشته باشم که[ کار درستی کرده

 اید. ای از مسیر عبودیت تخلف نكرده اید، درست بوده؛ شما ذره کرده
سر  ضرت زهرا روز یک ترک اولی از ح 95اگر در ماجرای این 

رفت. اگر  پاشید، زمام بندگی از دست می زد، رشته عالم از هم می می
کردند،  در این امتحان سخت یک ترک اولی می امیرالمؤمنین 

دانید ترک اولی از ]یک[ بزرگ یعنی  پاشید. می زمام بندگی از هم می
ایم دیگر،  چه؟ حضرت آدم ترک اولی کرده، همه ما روی زمین آمده

هْبِطُوا مِنْها جَمیعاًاشود. اگر  ترک اولی آدمِ بزرگ، این می 1؛
کرد، دیگر امكان برگشت نبود.  ترک اولی می حضرت امیر 

                                                           
1 . ُكُمْ ق ا یأْتِینَّ مِنِّی هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُداى فَلا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ   لْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّ

 .38؛ سوره بقره، آیهلا هُمْ یحْزَنُونَ 
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توانند با ولیت  حضرت آدم و نسلش بعد از این هبوط ]باز[ می
 به طرف خدا برگردند؛ ]اما[ اگر حضرت امیر  امیرالمؤمنین 
دانید  شد. می ! باب توحید بسته میشد؟ کرد، چه می ترک اولی می

اش چه بود؟ رجوع به  حضرت آدم ترک اولی کرد، توبه کرد؛ توبه
فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِماتٍولیت بود دیگر، 

اگر امیرالمؤمنین  1.2
 شد دیگر؟! حضرت یک ترک اولی  کردند، چه می ترک اولی می

 نكرده.
ونَ وَ زَعَ »باید تصدیق کنیم؛ ما 

ُ
ق وْلِیاءُ وَ مُصَدِّ

َ
ا لَكِ أ نَّ

َ
ما باید «. مْنَا أ

 و امیرالمؤمنین   اکرم  در ظرف خودمان، بر آن هدایتی که نبی
هُ عَلَیهِ »آوردند، پایدار بایستیم؛  ی اللَّ بُوكَ صَلَّ

َ
تَانَا بِهِ أ

َ
وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أ

                                                           
1 . َهِ کَلِماتٍ فَتاب ی آدَمُ مِنْ رَبِّ حیمُ   عَلَیهِ   فَتَلَقَّ ابُ الرَّ وَّ ره، ؛ سوره بقإِنَّهُ هُوَ التَّ

 .37آیه
بِی ». براى نمونه: 2 اسٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّ اهَا آدَمُ   عَنِ ابْنِ عَبَّ تِی تَلَقَّ عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّ

هِ  دٍ وَ عَلِی وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِ إِلاَّ  فَتابَ عَلَیهِ   مِنْ رَبِّ ، قَالَ: سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّ
هُ عَلَیهِ تُبْتَ عَلَی فَتَ  . همچنین رجوع شود به: بحار 125؛ معانی الِخبار، ص«ابَ اللَّ

باب ارتكاب ترك الِولی و معناه و کیفیته و کیفیة قبول »، 155، ص11الِنوار، ج
 «.توبته و الكلمات التی تلقاها من ربه
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تَی بِهِ وَصِیهُ 
َ
بایستیم و صبر  امیرالمؤمنین  باید پای حرف«. وَ آلِهِ وَ أ

هایشان ]یكی است،[ سوا کردنی  کنیم. جدا هم نكنیم؛ همه حرف
نیست. خلاصه باید پای حرفشان بایستیم. البته معنای این تعبیر هم 

ای دارد ]که باید در مجال دیگری صحبت شود[. این هم  نكته
  مرحله دوم.

از شرک، به واسطه و طهارت آنان  به نبوت و ولایت امتالحاق ـ 3
 حضرت زهرا 

مرحله سوم این است: اگر کسی توانست در حقانیت حضرت 
 شک نكند، اگر توانست چشمش را به بلاء حضرت زهرا  زهرا 

بایستد،  نبندد، اگر توانست در این بلاء پشت سر حضرت زهرا 
هستند؛ هم بلاء را حضرت زهرا  قدم سوم باز خود حضرت زهرا 

 فَإنَِّا نَسْألَُكِ »اند، هم قدم سوم باز خود ایشان هستند:  هتحمل کرد

کنیم، ولی اگر شما را  ؛ ما شما را تصدیق می...«إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ
إلَِّا ألَْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِناَ »تصدیق کردیم، یک خواهشی هم از شما داریم: 

 د. ؛ شما ما را به حقیقت نبوت و ولیت وصل کنی«لَهُمَا
، با پای ما ممكن نیست. سلمان رسیدن به امیرالمؤمنین 

رسد. چطور آدم به امیرالمؤمنین  نمی هم به گرد امیرالمؤمنین 
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 شود راه بروی. آنهایی  برسد؟! ]گاهی[ با یک معلم معمولی نمی
که دنبال استاد هستند، آنهایی که دستشان به استاد رسیده، 

شود  اند، اصلًا نمی که غیر معصومدانند؛[ همین استادهایی  ]می
راه برویم؟!  پای آنها راه بروی! چطور با امیرالمؤمنین  هم

کند؛ ما  با سرعت فوق نور به طرف خدا حرکت می امیرالمؤمنین 
چطور با حضرت برویم؟! یک کسی باید دست ما را بگیرد و ما را 

ایشان  است؛ برای اینكه جا نمانیم، برساند، آن هم حضرت زهرا 
؛ شما ما را به «إلَِّا ألَْحَقْتِنَا»کنیم:[  باید ما را ]برساند؛ لذا عرض می

 برسان. و امیرالمؤمنین   اکرم  نبی
است؛ ولی اصل کار،  همه اسرار توحید، دست امیرالمؤمنین 

رسیدن به آن اسرار است، متصل شدن به آن سرچشمه است. بله، 
فرمود:  ؟ امیرالمؤمنین سرچشمه هست؛ ما چطور متصل شویم

صَافِیةٍ تَجْرِی بِأَمْرِ ربَِّهَا لَا نَفَادَ لَهَا وَ لَا   عُیونٍ  ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إلَِینَا إلَِی»

های زللی آورده  هر کسی روی به ما بیاورد، روی به چشمه 1؛«انْقِطاَعَ

                                                           
هِ . »1 نٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ اءِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ جَاءَ ابْنُ   یقُولُ  عَنْ مُقَرِّ الْكَوَّ
  َفَقَالَ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِین ٌیعْرِفُونَ کُلاا بِسِیماهُمْ   وَ عَلَی الِْعَْرافِ رِجال   ُفَقَالَ نَحْن
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 که به اذن پروردگار جاری است و تمامی هم ندارد. بله، اگر کسی به
تواند از دامنه وجود ایشان بنوشد، حد  نهایت می حضرت رسید، بی

 برسیم؟ ]به حضرت زهرا  ندارد؛ ولی چطور به امیرالمؤمنین 
اید؛ شما  کنیم:[ شما باید ما را برسانید. بلاء را شما کشیده عرض می

جدا نشویم. ما این وسط،  اید که ما از امیرالمؤمنین  بلاء کشیده
 ـ شما را تصدیق کن یک کار می یم؛ در زعم خودمان ـ نه واقعاً

داریم. قدم سوم باز کار شماست؛  کنیم، شما را هم دوست می می
وصل کنید. ما که   اکرم  و نبی شما ما را به امیرالمؤمنین 

توانیم در آن وادی قدم بگذاریم؛ یک کسی باید دست ما را بگیرد  نمی

                                                                                           
هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الِْعَْرَافِ نَعْرِفُ أَنْصَارَنَا بِسِیمَاهُمْ وَ نَحْنُ الِْعَْرَافُ الَّذِى لَا یعْرَفُ اللَّ 

رَاطِ فَ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ یوْمَ الْقِیامَةِ عَلَی الصِّ فُنَا اللَّ لَا إِلاَّ بِسَبِیلِ مَعْرِفَتِنَا وَ نَحْنُ الِْعَْرَافُ یعَرِّ
ارَ إِلاَّ مَنْ أَنْكَرَنَا وَ أَ  ةَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَنَا وَ عَرَفْنَاهُ وَ لَا یدْخُلُ النَّ هَ یدْخُلُ الْجَنَّ نْكَرْنَاهُ إِنَّ اللَّ

فَ  وَ لَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِیلَهُ وَ الْوَجْهَ   الْعِبَادَ نَفْسَهُ   تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَوْ شَاءَ لَعَرَّ
لَ عَلَینَا غَیرَنَا فَإِنَّهُ  راطِ لَناکِبُونَ   مْ الَّذِى یؤْتَی مِنْهُ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَایتِنَا أَوْ فَضَّ   عَنِ الصِّ

اسُ بِهِ  اسُ إِلَی عُیونٍ کَدِرَةٍ یفْرَغُ   فَلَا سَوَاءٌ مَنِ اعْتَصَمَ النَّ وَ لَا سَوَاءٌ حَیثُ ذَهَبَ النَّ
هَا لَا نَفَادَ لَ  هَا وَ بَعْضُهَا فِی بَعْضٍ وَ ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَینَا إِلَی عُیونٍ صَافِیةٍ تَجْرِى بِأَمْرِ رَبِّ

 .184، ص1؛ الكافی، ج«لَا انْقِطَاعَ 
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 و به وادی ولیت و نبوت ببرد. 
قرار گرفت، اگر حضرت  کسی مورد لطف حضرت زهرا  اگر

رساند، دیگر کار تمام  دستش را گرفت و او را به امیرالمؤمنین 
آدمی که دستش در «. لِنُبَشِّرَ أنَْفُسَنَا بِأنََّا قَدْ طَهُرنْاَ بِولََایتِكِ»است: 

بود، دیگر به خودش بشارت بدهد که پاک  دست حضرت زهرا 
تواند مساسی به او پیدا  آید، شیطان نمی ش نمیشده، شرک سراغ

او را گرفته، دیگر از دست شیطان  کند؛ کسی که حضرت زهرا 
 درآمده.
گردد. به تعبیر  دانید همه شرور به شیطان و شیاطین برمی می

خواهد بیماری مسری خودش را به ما  ، شیطان میامیرالمؤمنین 
ما برسد، مالمان نجس اگر دست شیطان به مال  1هم القاء کند.

شود.  شود؛ اگر نَفَس شیطان به جان ما برسد، جانمان نجس می می

                                                           
هِ أَنْ یعْدِیكُمْ بِدَائِهِ . »1 هِ عَدُوَّ اللَّ کُمْ   فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّ بِنِدَائِهِ وَ أَنْ یجْلِبَ   وَ أَنْ یسْتَفِزَّ

قَ  عَلَیكُمْ بِخَیلِهِ وَ رَجِلِهِ ]رَجْلِهِ  زْعِ   الْوَعِیدِ وَ أَغْرَقَ   لَكُمْ سَهْمَ   [ فَلَعَمْرِى لَقَدْ فَوَّ   إِلَیكُمْ بِالنَّ
دِیدِ وَ رَمَاکُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ  التحذیر من »، 192؛ نهج البلاغة، خطبه«الشَّ

 «.الشیطان
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؛ ریشه همه «شَرٍّ  كُلِ  عَدُوُّنَا أَصْلُ»طورند. فرمود:  اولیاء طاغوت، این
وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ كُلُّ قَبِیحٍ وَ »است.  ها دشمن امیرالمؤمنین  بدی

اگر مساسی با آنها پیدا کنیم،  1هاست.ها فرع بر آن ؛ همه بدی«فَاحِشَةٍ
 شویم. نجس می

بخورد،  کما اینكه از این طرف، اگر دست ما به امیرالمؤمنین 
به ما بخورد، پاک  شویم؛ اگر نَفَس امیرالمؤمنین  پاک می

خورد، گِل را زنده  می شویم. چطور نَفَس حضرت عیسی  می
شویم.  ، زنده میبه ما بخورد کرد؛ اگر نَفَس حضرت امیر  می

یا أَیهَا الَّذینَ فرماید:[  ]نَفَس حضرت،[ مُحیی است. ]قرآن می

اجابتْ سخت  .2آمَنُوا اسْتَجیبُوا للَِّهِ وَ للِرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما یحْییكُمْ
تان  کنند که زنده است، اما خدا و رسول، شما را به چیزی دعوت می

یعنی  ما یحْییكُمْ: این کند؛ اجابت کنید! حضرت فرمود می

                                                           
نَا أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ . »...1 ... وَ عَدُوُّ نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ بِرٍّ

 .243ـ242، ص8؛ الكافی، ج«مْ کُلُّ قَبِیحٍ وَ فَاحِشَةٍ...فُرُوعِهِ 
2 . َه سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یحْییكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هِ وَ لِلرَّ یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّ

 .24فال، آیه؛ سوره انالْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیهِ تُحْشَرُونَ   بَینَ   یحُولُ 
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مُحیی است؛  نَفَس امیرالمؤمنین  .1ولیت امیرالمؤمنین 
]حضرت[ مُحی المؤمنین است، سرچشمه طهارت است. دست 

شویم؛ دست ما به دست  به ما بخورد، پاک می امیرالمؤمنین 
شویم. بیعت یعنی همین دیگر؛  بخورد، پاک می امیرالمؤمنین 

 در دست حضرت امیر گذاشت، کارش تمام است.اگر آدم دستش را 
عرض  شود؟ به حضرت زهرا  این چطور ]محقّق[ می

کنیم: شما بلاء کشیدی، شما به خدا قول دادی ما را ببری. ما  می
کنیم؛ نقش ما همین یک کلمه است، کار دیگری  شما را تصدیق می

را انجام  دهید. حال که شما کار کنیم. تمام کار را شما انجام می نمی
دهید و حال که ما شما را تصدیق کردیم، خواهش ما این است:  می

بگذارید، ما را  و امیرالمؤمنین   اکرم  دست ما را در دست نبی
وصل کنید، کاری کنید ما به ولیت و نبوت واصل شویم؛ اگر شما ما 

گوییم دیگر ولیت شما ما را تطهیر کرد و از همه  را وصل کردی، می

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 امِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ بِیعِ الشَّ هِ عَزَّ وَ  عَنْ أَبِی الرَّ عَنْ قَوْلِ اللَّ

سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یحْییكُمْ جَلَّ  هِ وَ لِلرَّ ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّ قَالَ نَزَلَتْ فِی   یا أَیهَا الَّ
 .248، ص8؛ الكافی، ج«عَلِی  وَلَایةِ 
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 سات و رجاسات پاک شدیم.نجا
، که سوره شفاعت حضرت زهرا و « هَلْ أَتی»در سوره 
 ـ که  1است،  امیرالمؤمنین  یكی از چیزهایی که برای ابرار

این  .3سَقاهُمْ ربَُّهُمْ شَراباً طَهُوراًـ آمده این است:  2اند شیعیان
است، محبت حضرت زهرا  شراب طهور، محبت امیرالمؤمنین 

                                                           
. ]در روایات متعدد عامه و خاصه، شأن نزول این سوره شریفه، ماجراى روزه 1

و فضه خادمه در سه روز   و حسنین  و صدیقه طاهره  امیرالمؤمنین 
متوالی و انفاق نان به مسكین و یتیم و اسیر معرفی شده است؛ شیخ هاشم بحرانی در 

القصة رواها الخاص و العام »نویسد:  عد از ذکر روایتی در این باره میتفسیر البرهان، ب
، 5؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج«معلومة عندهم بأنها نزلت فی علی و أهل بیته 

؛ «باب نزول هل اتی»، 237، ص35. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج552ص
نین رجوع شود به: همچ«. سورة الدهر»، 543، ص5البرهان فی تفسیر القرآن، ج

 ، سوره دهر.[3تأملات قرآنی، ج
هِ تَعَالَی:   عَنِ الِْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِی». براى نمونه: 2 ثَواباً مِنْ عِنْدِ فِی قَوْلِ اللَّ

هِ  هِ   اللَّ وَابُ وَ أَصْحَابُكَ الِْبَْرَارُ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ ، 1نزیل، ج؛ شواهد الت«: أَنْتَ الثَّ
 .178ص

3 . ْهُم ةٍ وَ سَقاهُمْ رَبُّ وا أَساوِرَ مِنْ فِضَّ عالِیهُمْ ثِیابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّ
 .21؛ سوره انسان، آیهشَراباً طَهُوراً 
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 شود، غرق در خدا  اگر به کسی بدهند، غرق در توحید می است؛
اگر کسی از این ولیت  1؛« اللَّهَ  فَقَدْ عَرَفَ  عَرَفَهُمْ  مَنْ»شود.  می

شود، غرق در  چشید، غرق در محبت خدا می امیرالمؤمنین 
 شود. مقامات توحید می
بلاء کشیده تا همه را موحد کند، در مقابلِ  حضرت زهرا 

اکرم  خواهد همه را از وادی توحید بیرون کند.[ نبی ه ]که میسقیف
   اند و مردم را  ها بر منبر حضرت بال رفتهمیموندر خواب دید که

گردانند؛ یعنی حضرت قلوب را متوجه خدا کرده، اینها  به قهقرا برمی
روند و[ دوباره قلوب را متوجه دنیا و نفس و  بر منبر حضرت ]بال می

دار  کنند. جبرئیل آمد، حضرت به او فرمودند: من غصه شیطان می
دانم؛ مسئله، بزرگتر از  هستم؛ ]ماجرا[ چیست؟ عرض کرد: من نمی

                                                           
. این تعبیر در زیارات متعدد وارد شده است؛ براى نمونه در زیارت جامعه 1

ذِینَ مَنْ »فرمودند آمده است:  تعلیم مختصرى که امام رضا  لَامُ عَلَی الَّ السَّ
هَ وَ مَنْ  هَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّ هَ   فَقَدْ عَرَفَ   عَرَفَهُمْ   وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّ وَ مَنْ   اللَّ

هَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِا ی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّی جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّ هِ وَ مَنْ تَخَلَّ للَّ
ه  .579، ص4؛ الكافی، ج« مِنَ اللَّ
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پیغمبر  1حدّ من است. رفت، از محضر خدا برگشت، سوره قدر را آورد.
 2ایم؛ را داده ایم، ما به شما فاطمه زهرا  ما! ما به شما شب قدر داده

کند، مگر کسی  او همه را به شما وصل مینگران چه هستید؟! 
خودش نخواهد. ]در روایت[ فرمود: روز قیامت، وقتی آن صحنه 

آورند،  در صحنه محشر تشریف می آید و سیدالشهداء  پیش می
                                                           

هِ ». براى نمونه: 1 هِ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ فِی مَنَامِهِ بَنِی أُمَیةَ   قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّ
اسَ عَنِ ا ونَ النَّ رَاطِ الْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ کَئِیباً یصْعَدُونَ عَلَی مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ یضِلُّ لصِّ

هِ مَا لِی أَرَاكَ کَئِیباً حَزِیناً؟ قَالَ:  حَزِیناً. قَالَ: فَهَبَطَ عَلَیهِ جَبْرَئِیلُ  فَقَالَ: یا رَسُولَ اللَّ
اسَ یا جَبْرَئِیلُ إِنِّی رَأَیتُ بَنِی أُمَیةَ فِی لَیلَتِی هَذِهِ یصْعَدُونَ مِنْبَرِى مِنْ بَعْدِ  ونَ النَّ ى وَ یضِلُّ
رَاطِ الْقَهْقَرَى. فَقَالَ: وَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِیاً إِنَّ هَذَا شَی لَعْتُ عَلَیهِ.  عَنِ الصِّ ءٌ مَا اطَّ

مَاءِ فَلَمْ یلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَیهِ بِآى مِنَ الْقُرْآنِ یؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ  إِنْ   رَأَیتَ أَ فَ   فَعَرَجَ إِلَی السَّ
عْناهُمْ سِنِینَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما کانُوا یوعَدُونَ ما أَغْنی عُونَ   مَتَّ وَ أَنْزَلَ عَلَیهِ   عَنْهُمْ ما کانُوا یمَتَّ

 َهْرٍ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ * وَ ما أَدْراكَ ما لَیلَةُ الْقَدْرِ * لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ ش 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِیهِ  ؛ الكافی، «خَیراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مُلْكِ بَنِی أُمَیةَ   جَعَلَ اللَّ

 .159، ص4ج
هِ ». اشاره به روایت شریف: 2  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ   أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

یلَةُ  هُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ  اللَّ لَیلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا   فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّ
یتْ فَاطِمَةُ لَِِنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا  .581؛ تفسیر فرات الكوفی، ص«سُمِّ
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]از محضر خدای متعال[ درخواست شفاعت  حضرت زهرا 
دهند؛ حضرت فرمود: مثل مرغی که  کنند ]و به ایشان[ اجازه می می

کنند؛  محبینشان را[ جدا می کند، ]صدیقه طاهره  نه سوا میدا
جام آبی به دست کسی  حتی اگر کسی در محبت حضرت زهرا 

]خلاصه[ هیچ کسی برای شیطان  1ماند. داده باشد، جا نمی
                                                           

هُ جَلَّ »یف محشر آمده:[ در توص . ]در روایت مفصلی از امام باقر 1 فَیقُولُ اللَّ
وا الِْبَْصَارَ فَإِنَّ ]إِنَ  ]تَعَالَی  جَلَالُهُ  ءُوسَ وَ غُضُّ [ هَذِهِ فَاطِمَةُ  [ یا أَهْلَ الْجَمْعِ طَأْطِئُوا الرُّ

جَةَ الْ  ةِ مُدَبَّ ةِ فَیأْتِیهَا جَبْرَئِیلُ بِنَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّ ؤْلُؤِ تَسِیرُ إِلَی الْجَنَّ جَنْبَینِ خِطَامُهَا مِنَ اللُّ
طْبِ عَلَیهَا رَحْلٌ مِنَ الْمَرْجَانِ فَتُنَاخُ بَینَ یدَیهَا فَتَرْکَبُهَا فَیبْعَثُ إِلَیهَا مِائَةَ أَلْ  قِ الرَّ فِ الْمُحَقَّ

ا عَلَی أَجْنِحَتِهِمْ حَتَّی مَلَكٍ فَیصِیرُوا عَلَی یمِینِهَا وَ یبْعَثُ إِلَیهَا مِائةََ أَلْفِ مَلَكٍ یحْمِلُونَهَ 
ةِ تَلْتَفِتُ فَیقُولُ  یصَیرُوهَا ]یسَیرُوهَا[ عِنْدَ ]عَلَی ةِ فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّ [ بَابِ الْجَنَّ

ةِ[ فَتَقُولُ یا رَ  تِی ]الْجَنَّ هُ یا بِنْتَ حَبِیبِی مَا الْتِفَاتُكِ وَ قَدْ أَمَرْتُ بِكِ إِلَی جَنَّ بِّ أَحْبَبْتُ اللَّ
هُ ]تَعَالَی [ یا بِنْتَ حَبِیبِی ارْجِعِی فَانْظُرِى  أَنْ یعْرَفَ قَدْرِى فِی مِثْلِ هَذَا الْیوْمِ فَیقُولُ اللَّ

ةَ. قَالَ أَبُو  یتِكِ خُذِى بِیدِهِ فَأَدْخِلِیهِ الْجَنَّ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ حُبٌّ لَكِ أَوْ لِِحََدٍ مِنْ ذُرِّ
یرُ الْحَبَّ جَعْفَرٍ  یهَا کَمَا یلْتَقِطُ الطَّ هِ یا جَابِرُ إِنَّهَا ذَلِكَ الْیوْمَ لَتَلْتَقِطُ شِیعَتَهَا وَ مُحِبِّ وَ اللَّ

هُ فِی قُلُوبِهِمْ أَنْ  ةِ یلْقِی اللَّ دِى فَإِذَا صَارَ شِیعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّ الْجَیدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّ
ائِی مَا الْتِفَاتُكُمْ وَ قَدْ شَفَعَتْ فِیكُمْ فَاطِمَةُ  فَإِذَا الْتَفَتُوا یقُولُ ]فَیقُولُ  یلْتَفِتُوا هُ یا أَحِبَّ [ اللَّ

هُ یا أَحِبَّ  ائیِ بِنْتُ حَبِیبِی فَیقُولُونَ یا رَبِّ أَحْبَبْنَا أَنْ یعْرَفَ قَدْرُنَا فِی مِثْلِ هَذَا الْیوْمِ فَیقُولُ اللَّ
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خواهد،  ماند. پیامبر ما! شما نگران نباشید؛ سقیفه هر کاری می نمی
 یم.ا داده بكند؛ ما به شما حضرت زهرا 

، دیگر حجاب سقیفه برداشتنی نبود، نبود اگر حضرت زهرا 
ماند و خودش، حوض  می ماند، امیرالمؤمنین  کسی موحد نمی

است که همه را به حوض کوثر  ماند. حضرت زهرا  کوثر خالی می
، که هر کسی یک  اکرم  کند. کوثر نبی رساند و سقایت می می

یک  1است. حضرت زهرا جرعه از آن بنوشد کارش تمام است، 
؛ «زَعَمْنَا أنََّا لَكِ أَولِْیاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ»اند:  کار هم از ما خواسته

را تصدیق کنیم و پای حرف آنها بایستیم. بقیه کار با  حضرت زهرا 

                                                                                           
كُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ انْظُرُوا مَنْ أَطْعَمَكُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ انْظُرُوا مَنْ  ارْجِعُوا وَ انْظُرُوا مَنْ أَحَبَّ

کَسَاکُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ انْظُرُوا مَنْ سَقَاکُمْ شَرْبَةً فِی حُبِّ فَاطِمَةَ انْظُرُوا مَنْ رَدَّ عَنْكُمْ 
هِ لَا یبْقَی فِی  غِیبَةً فِی حُبِّ فَاطِمَةَ خُذُوا ةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ اللَّ بِیدِهِ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّ

هُ ]تَعَالَی بَقَاتِ نَادَوْا کَمَا قَالَ اللَّ اسِ إِلاَّ شَاكٌّ أَوْ کَافِرٌ أَوْ مُنَافِقٌ فَإِذَا صَارُوا بَینَ الطَّ [  النَّ
 ٍفَما لَنا مِنْ شافِعِینَ وَ لا صَدِیقٍ حَمِیم   َفَیقُولُون   َةً فَنَكُونَ مِن فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّ

وا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هَیهَاتَ هَیهَاتَ مُنِعُوا مَا طَلَبُوا   الْمُؤْمِنِینَ  وَ لَوْ رُدُّ
 .299؛ تفسیر فرات الكوفی، ص« وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ 

 ، سوره کوثر.3ت قرآنی، ج. رجوع شود به: تأملا1
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[، درک است؛ تطهیر ما، تولی ما ]امیرالمؤمنین  حضرت زهرا 
است. ایشان ما را  ا حضرت زهرا ]ما از[ حقیقت نبوت، همه ب

کنند؛ ایشان حلقه اتصال عالم به خدا هستند، حلقه اتصال  وصل می
اند، البته بسیار  هستند. این کار را هم کرده عالم به امیرالمؤمنین 
 سخت، بسیار سخت!



 

 2 گفتار
 ارتنامهیشرح فراز اول ز

لاء حضرت تباامتحان و )
(و صبر ایشان زهرا 





 

 
نقل شده  بع ما زیارت مختصری برای صدیقه طاهره در منا

که معروف است و همه با آن آشنا هستند. شاید سند این زیارت قوی 
 نباشد، ولی مضمون بسیار بلندی در آن نهفته است. 

نْ یخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ   یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ »
َ
بْلَ أ

َ
هُ الَّذِی خَلَقَكِ ق اللَّ

ونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا لِمَا امْتَحَنَ 
ُ
ق وْلِیاءُ وَ مُصَدِّ

َ
ا لَكِ أ نَّ

َ
كِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أ

ا  لُكِ إِنْ کُنَّ
َ
ا نَسْأ تَی بِهِ وَصِیهُ فَإِنَّ

َ
هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ أ بُوكَ صَلَّی اللَّ

َ
تَانَا بِهِ أ

َ
أ

لْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا 
َ
نَاكِ إِلَّ أ

ْ
ق دْ طَهُرْنَا صَدَّ

َ
ا ق نَّ

َ
نْفُسَنَا بِأ

َ
رَ أ لِنُبَشِّ

 1«.بِوَلَیتِكِ 
این زیارت نورانی، سه فراز دارد. فراز اول، عرض ادب به آستان 
مقدس حضرت است، با بیان یكی از فضایل ممتاز حضرت؛ عرض 

کنیم: خدای متعال قبل از اینكه لباس خلق به شما بپوشد، مورد  می
و شما را بر آن امتحان صابر یافته. فراز دوم، امتحان قرارتان داده 

                                                           
؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، زیارت حضرت 711، ص2 . مصباح المتهجد، ج1

 .فاطمه 
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موقفی است که ما باید نسبت به این وجود مقدس و این عبد ممتحن 
خدای متعال داشته باشیم. به بیان این فراز، ما باید نسبت به این 
وجود مقدس، ولیت و تصدیق داشته باشیم و طبیعتاً در سایه این 

فیض پایداری بر دین برسیم. به  ولیت و تصدیقِ صدیقه طاهره 
 و آنچه ایشان و امیرالمؤمنین   اکرم  استقامت در دین نبی

و بلاء حضرت و تصدیق  اند، جز با درک مقام حضرت زهرا  آورده
حضرت ممكن نیست. قدم سوم این است: اگر کسی توانست به این 
مقام برسد، یعنی اگر توانست جزو اولیاء حضرت باشد و حضرت را 

دیق کند و با درک بلاء حضرت و مقامات حضرت به صبر در دین تص
برسد، آنگاه به واسطه این وجود مقدس، الحاق به حقیقت نبوت و 

فَإنَِّا نَسْألَُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إلَِّا ألَْحَقْتِناَ »شود:  ولیت برای او حاصل می

و سرّی  رالمؤمنین درک حقیقت ولیت کلیه امی«. بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا
هست ـ که درهای غیب عالم با این نبوت   اکرم  که در نبوت نبی

 ـ جز با تصدیق وجود مقدس فاطمه زهرا  ممكن  گشوده شده
نیست. اگر به وسیله این اعتراف به مقامات حضرت، به حقیقت نبوت 

اش برای ما طهارت و درک حقیقت  و ولیت راه پیدا کردیم، ثمره



 
 

61 ||   ارتنامهیز  فرازاول شرحدوم: گفتار  

 ت.توحید اس
 مراحل خلقت و امتحانات عوالم پیشینـ 1

کنیم: شما آن عبد ممتحن  در فراز اول به حضرت خطاب می
الهی هستید که خدای متعال قبل از اینكه لباس خلقت به شما 
بپوشاند، شما را امتحان کرده و شما پای این امتحان الهی 

ی امتحانِ اید. ]در این فراز، دو سؤال مطرح است:[ اولً معنا ایستاده
قبل از خلقت یعنی چه؟ ثانیاً آن امتحان چه بوده و معنای صبر 

 حضرت بر آن امتحان چیست؟
]سؤال اول این است: چطور قبل از اینكه خدای متعال مخلوق 
را اساساً ایجاد کند، او را امتحان کرده و او هم پای این امتحان 

امتحانِ قبل از »ایستاده؟! در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که 
ای از خلقت  ، به این معنا نیست که حضرت هیچ مرتبه«خلقت
اند و هیچ ذکری از ایشان نبوده و در عین حال از ایشان  نداشته

امتحان گرفته شده؛ بلكه این تعبیر، ظاهراً ناظر به مراتب خلقت 
وجود مقدس حضرت است.[ اگر یک مخلوقی در شرایط جدیدی 

خلق جدیدی به خود بپوشد، باز هم از آن به  قرار بگیرد و لباسِ 
شود. ]قرآن کریم، در آیات مربوط به حضرت  تعبیر می« خلق»
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وَ إِذْ تَخلُْقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیئَةِ الطَّیرِ فرماید:[  می عیسی 

یا وقتی مراتب خلقت انسان را در رحم مادر توضیح  .1 بِإِذنْی
نَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخلََقْنَا الْعلََقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ خَلَقْفرماید:  دهد، می می

موجودی خلق »شود  پس وقتی گفته می .2فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً
، ]لزوماً[ به معنای ایجاد ابتدایی نیست؛ لذا شاید ]مراد از «شد

بلَ أن یخلُقَكَ »در تعبیر « خلقت»
َ
، اولین مرتبه خلقت آن حضرت «ق

 لكه مراتب بعدی خلقت ایشان باشد.[نباشد، ب
در ]بعضی[ روایات، از آن خلقت اولیه تعبیر به خلق نشده، تعبیر 

إِنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَ تَعَالَی أَحَدٌ واَحِدٌ، تَفَرَّدَ فِی وَحْداَنِیتِهِ، ثُمَّ »به تكلم شده: 

                                                           
1 .هُ یا عیسَی ابْنَ مَرْیمَ اذْکُرْ نِعْمَتی والِدَتِكَ إِذْ أَیدْتُكَ بِرُوحِ   عَلَیكَ وَ عَلی  إِذْ قالَ اللَّ

اسَ فِی الْمَهْدِ وَ  مُ النَّ وْراةَ وَ  الْقُدُسِ تُكَلِّ مْتُكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّ
نْجیلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ  ینِ   الْإِ یرِ بِإِذْنی  الطِّ وَ تُبْرِئُ   فَتَنْفُخُ فیها فَتَكُونُ طَیراً بِإِذْنی  کَهَیئَةِ الطَّ

کْمَهَ وَ الِْبَْرَصَ بِإِذْنی إِسْرائیلَ عَنْكَ إِذْ   وَ إِذْ کَفَفْتُ بَنی  بِإِذْنی  الْمَوْتیوَ إِذْ تُخْرِجُ   الَِْ
 .110؛ سوره مائده، آیهجِئْتَهُمْ بِالْبَیناتِ فَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبینٌ 

2 . َطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَ   ثُم قْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ خَلَقْنَا النُّ
هُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ   .14؛ سوره مؤمنون، آیهلَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّ



 
 

63 ||   ارتنامهیز  فرازاول شرحدوم: گفتار  

وط به[ آن مراتب ]تعبیر[ خلقت، ]مرب 1«.نُوراً  بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ  تَكَلَّمَ
وَ   وَ أَنَّ أَرْواَحَكُمْ»کنیم:  بعدی است. در زیارت جامعه کبیره عرض می

حقیقت نورانیت شما معصومین، یک  2؛«وَ طِینَتَكُمْ واَحِدَةٌ  نُورَكُمْ
ح داده در روایات توضینت شما واحد است. حقیقت واحد است؛ طی

اللَّهُ أنَْواَراً فَجَعَلَكُمْ  خلََقَكُمُ»آنگاه:  شده که آن روح القدس است.

؛ شما ـ که یک طینت دارید و یک روح بودید ـ را در «بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ
قالب انواری بر گرد عرش خود آفرید. این مرتبه، غیر از آن خلقت 

                                                           
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَحَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ . »1 دٌ : إِنَّ اللَّ

ورِ  مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّ دَ فِی وَحْدَانِیتِهِ، ثُمَّ تَكَلَّ وَاحِدٌ، تَفَرَّ
داً  هُ فِی ذَلِكَ   مُحَمَّ مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْكَنَهُ اللَّ یتِی، ثُمَّ تَكَلَّ وَ خَلَقَنِی وَ ذُرِّ

ورِ وَ أَسْكَ  هِ وَ کَلِمَاتُهُ، فَبِنَا احْتَجَّ عَلَی خَلْقِهِ...النُّ ؛ مختصر «نَهُ فِی أَبْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّ
 .130البصائر، ص

أَشْهَدُ... أَنَّ ». ]عبارات پیش رو، مرورى است بر این فراز زیارت جامعه کبیره:[ 2
  خَلَقَكُمُ   بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ   بَتْ وَ طَهُرَتْ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طِینَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَا

هُ  هُ   بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّی مَنَّ عَلَینَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ   أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ   اللَّ فِی بُیوتٍ أَذِنَ اللَّ
نَا بِهِ مِنْ وَلَایتِكُمْ طِیباً وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَیكُمْ   أَنْ تُرْفَعَ وَ یذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ  وَ مَا خَصَّ

ارَةً لِذُنُوبِنَا  «.لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لَِِنْفُسِنَا وَ تَزْکِیةً لَنَا وَ کَفَّ
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«. خَلَقَكُمُ اللَّهُ أنَْواَراً»اولیه است. از این ]مرتبه[، تعبیر به خلق شده؛ 
ایات توضیح داده شده؛ حبیب بن مظاهر از در رو  ن معناای

سؤال کرد: یا ابن رسول الله! قبل از خلق آدم، شما  سیدالشهداء 
نُورٍ نَدُورُ   كُنَّا أَشْبَاحَ»کردید؟ کجا بودید؟ حضرت فرمودند:  چه می

؛ ما قبل از خلقت آدم، در قالب انوار بودیم، در «حَوْلَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ
یم، در اجسادی نوری بودیم، بر گرد عرش خدای اشباح نوری بود

؛ «فَنُعَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ التَّسْبِیحَ وَ التَّهلِْیلَ وَ التَّحْمِیدَ»متعال. بعد فرمودند: 
این مقامی است که دست ملائكه به ما رسیده؛ ما در این مقام، معلم 

، ملائكه بودیم؛ جبرئیل و میكائیل و ملائكه مقرب، در این مقام
 1شاگردی ما را کردند و توحید را از ما آموختند.

]لزوماً[ به معنای ایجاد ابتدایی نیست، « خلق»غرضم این بود: 
بلكه ]گاهی به معنای[ پوشیدنِ لباسِ یک خلقت خاص است؛ از 

                                                           
هُ وَجْهَهُ . »1 أَنَّهُ قَالَ لِلْحُسَینِ بْنِ عَلِی بِنْ أَبِی   عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُظَاهِرٍ الِْسََدِى بَیضَ اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ  أَى شَی طَالِبٍ  ا أَشْبَاحَ نُورٍ  ءٍ کُنْتُمْ قَبْلَ أَنْ یخْلُقَ اللَّ قَالَ کُنَّ
مُ  حْمَنِ فَنُعَلِّ سْبِیحَ   نَدُورُ حَوْلَ عَرْشِ الرَّ حْمِیدَ   الْمَلَائِكَةَ التَّ هْلِیلَ وَ التَّ ؛ علل الشرائع، «وَ التَّ

 .23، ص1ج
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شود،  قرار دادن این کلمه الهی در یک قالب خاص، تعبیر به خلق می
نْ   امْتَحَنَكِ »پس معنای «. ]خَلَقَكُمُ اللَّهُ أنَْواَراً»

َ
بْلَ أ

َ
ذِی خَلَقَكِ ق هُ الَّ اللَّ

این است:[ قبل از اینكه خدای « یخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً 
متعال شما را در پوشش خلق دربیاورد، از شما امتحان گرفته و شما 

 اید. پای آن امتحان الهی ایستاده
 در قالب ابتلائات دنیوی ضرت زهرا ـ ظهور امتحانات پیشین ح 2

 در ماجرای غصب خلافت ابتلاء عظیم صدیقه طاهره  ـ 1/2
این امتحان چیست و در کدام نشئه است؟ خدای متعال 

در عوالم  1فرماید: ما در عالم ذر، از همه عهد و پیمان گرفتیم. می

                                                           
1 . ُّیتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی  كَ مِنْ بَنیوَ إِذْ أَخَذَ رَب   أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ   آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

كُمْ  ا عَنْ هذا غافِلینَ   قالُوا بَلی  بِرَبِّ ؛ سوره اعراف، شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ . »172آیه حُنَفاءَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ
هِ  هُ  غَیرَ مُشْرکِِینَ بِهِ   لِلَّ تِی فَطَرَ اللَّ اسَ عَلَیها لا تَبْدِیلَ   قَالَ الْحَنِیفِیةُ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّ النَّ

هِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَی الْمَعْرِفَةِ بِهِ قَالَ  لِخَلْقِ اللَّ وَ زُرَارَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ
یتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی كَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ كُمْ   إِذْ أَخَذَ رَبُّ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّ

یتَهُ إِلَ  قالُوا بَلی فَهُمْ وَ الآیْةَ قَالَ أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّ رِّ فَعَرَّ ی یوْمِ الْقِیامَةِ فَخَرَجُوا کَالذَّ
هُ...  .12، ص2؛ الكافی، ج«أَرَاهُمْ نَفْسَهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ یعْرِفْ أَحَدٌ رَبَّ
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گذشته، عهد توحید از همه گرفته شده، عهد ولیت از همه گرفته 
از انبیاء اولوالعزم، عهد خاص نسبت به ولیت وجود مقدس  1ه.شد

گرفته شده. خدای متعال درباره حضرت آدم  امام زمان 
ما در جناب آدم ـ با اینكه همه  2؛وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماًفرماید:  می

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّهااسماء را داشت، 
ـ عزم نیافتیم. در  3

اند: آنگاه که مقامات معصومین و  یات، ذیل این آیه شریفه فرمودهروا
به انبیاء اولوالعزم عرضه شد  بخصوص وجود مقدس امام زمان 

 ـ چون می و باید یكایک به این مقامات اعتراف می خواهند  کردند
دار این فرمانده باشند ـ همه بی درنگ اقرار کردند، ولی جناب  پرچم

ای درنگ کرد؛ حضرت  و نه پذیرفت، برای لحظه آدم، نه انكار کرد

                                                           
ی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 1 قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّ

اهُ وَ هَكَذَا أَنْزَلَ فِی کِتَابِهِ  قَالَ  هُ سَمَّ كَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ   اللَّ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ
یتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی داً رَسُولِی وَ أَنَّ عَلِیاً أَمِیرُ  أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ   ذُرِّ وَ أَنَّ مُحَمَّ

 .412، ص1كافی، ج؛ ال«الْمُؤْمِنِینَ 
2 .عَزْماً   آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ   وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی115؛ سوره طه، آیه. 
3 . َم ها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونی  آدَمَ   وَ عَلَّ بِأَسْماءِ هؤُلاءِ   الِْسَْماءَ کُلَّ

 .31؛ سوره بقره، آیهقینَ إِنْ کُنْتُمْ صادِ 
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به این معناست. بصائر الدرجات،  وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماًفرماید  می
طور  پس این 1اند. کافی و مجامع دیگر، این حدیث نورانی را نقل کرده

هایی هست که  ها در عالم دنیا باشد؛ امتحان نیست که همه امتحان
اند؛ انبیاء  ودشان، در عوالم قبل داشتهمخلوقات، متناسب با خ

ند،  هایی داشته اند، عموم انبیاء امتحان هایی داشته اولوالعزم امتحان
حال ]امتحان[ این وجود  2ند. هایی داشته عموم مؤمنین امتحان

                                                           
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَر ». براى نمونه: 1 أَخَذَ   ... قَال: إِنَّ اللَّ

دٌ رَسُولِی وَ عَلِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَوْصِیاؤُهُ  كُمْ وَ مُحَمَّ الْمِیثَاقَ عَلَی أُولِی الْعَزْمِ أَنَّنِی رَبُّ
انُ عِلْمِی مِ  وَ أَنَّ الْمَهْدِى أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِی وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِی  نْ بَعْدِهِ وُلَاةُ أَمْرِى وَ خُزَّ

دْ وَ أَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِی وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ کَرْهاً قَالُوا أَقْرَرْنَا یا رَبِّ وَ شَهِدْنَا وَ لَمْ یجْحَ 
وَ لَمْ یقِرَّ فَثَبَتَتِ الْعَزِیمَةُ لِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فِی الْمَهْدِى وَ لَمْ یكُنْ لآدَِمَ عَزْمٌ عَلَی  آدَمُ 

قْرَارِ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ   وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلیالْإِ
)با اندکی اختلاف(. رجوع  70؛ بصائر الدرجات، ص8، ص2؛ الكافی، ج«عَزْما

علی الِنبیاء و علی  باب تفضیلهم »، 267، ص26شود به: بحار الِنوار، ج
  جمیع الخلق و أخذ میثاقهم عنهم و عن الملائكة و عن سائر الخلق و أن أولی العزم

 «. بحبهم صلوات الله علیهم  إنما صاروا أولی العزم
، 64؛ ج« باب الطینة و المیثاق»، 225، ص5ه: بحار الِنوار، ج. رجوع شود ب2

باب طینة المؤمن و خروجه من الكافر و بالعكس و بعض أخبار المیثاق »، 77ص
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مقدس، امتحان خاصی است که خدای متعال از ایشان گرفته و 
 اند. ستادهایشان هم پای آن ای

یست؟ شاید آن امتحان، همین چیزی است که در آن امتحان چ
عالم دنیا در قالب این بلاء عظیمی که حضرت تحمل کردند برای 
هدایت تاریخ، ظهور پیدا کرده. حضرت در ماجرای غصب خلافت، 
امتحان دادند و پای این امتحان ایستادند، امتحان عظیمی که در 

در امتحانی که «.  عَارِضٌ  قَلْبِهِ  فِی  رَضَفَأَمَّا سَلْماَنُ فَإنَِّهُ عَ»روایات دارد 
پیش  در هجوم به خانه امیرالمؤمنین   اکرم  در بعد از نبی

 آمد، در دل سلمان چیزی واقع شد. بعد وقتی امیرالمؤمنین 
سلمان را دیدند، فرمودند سلمان بیعتت را تجدید کن. در آن روایت، 

ین امتحان در دل سلمان توضیح دادند که آنچه در ا امام باقر 
واقع شد، چه بود؛ ]لغزش ایشان[ همین اندازه بوده که وقتی آن 

طور گذشت: وجود  صحنه عظیم امتحان را دیدند، در دلشان این
صاحب اسم اعظم کلی است و همه  مقدس امیرالمؤمنین 

خواهد  کائنات در اختیار اوست؛ ]به تعبیر من[ دیگر چه اتفاقی می

                                                                                           
 «. زائدا علی ما تقدم فی کتاب التوحید و العدل
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رت از این قدرت استفاده کنند، چه حریمی بالتر از بیافتد که حض
 1باید شكسته شود ]تا حضرت کاری کنند[. حریم صدیقه طاهره 

تواند مشاهده و  در این امتحان عظیمی که جناب سلمان نمی
پرچمدار هستند؛ در این  تحمل کند، وجود مقدس فاطمه زهرا 

یس و دشمنان و ]دستگاه[ ابل  اکرم  نبرد عظیمی که بین نبی
اکرم  پرچمدار جبهه نبی حضرت اتفاق افتاده، ]صدیقه طاهره 

  ].هستند 
 2در رؤیای صادقه دیدند که بنی تیم  خدا  وجود مقدس رسول

روند و از موقف همین  و بنی امیه بر منبر ایشان بال می 3و بنی عدی

                                                           
ا سَلْمَاقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ   عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِی، قَالَ . »1 نُ فَإِنَّهُ عُرِضَ فِی قَلْبِهِ ... فَأَمَّ

مَ بِهِ لَِخََذَتْهُمُ الِْرَْضُ وَ هُوَ  عَارِضٌ أَنَّ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  هِ الِْعَْظَمَ لَوْ تَكَلَّ اسْمَ اللَّ
بَ وَ وُجِئَتْ  لْقَةِ فَمَرَّ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْ   هَكَذَا فَلُبِّ ی تُرکَِتْ کَالسِّ فَقَالَ لَهُ یا  مِنِینَ عُنُقُهُ حَتَّ

هِ هَذَا مِنْ ذَاكَ بَایعْ! فَبَایعَ...  10، صالإختصاص؛ 11؛ رجال الكشی، ص«أَبَا عَبْدِ اللَّ
 )با اندکی اختلاف(.

ةَ   فی قریش: رهط أبی بكر، و هو تَیمُ   تَیم. »2 ، 6؛ مجمع البحرین، ج«بْنُ مُرَّ
 .75، ص12؛ لسان العرب، ج24ص

، رهط عمر بن الخطاب، و هو عدى بن کعب بن  قبیلة من قریش کغنی:  عَدِى. »3
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وجه یعنی حضرت قلوب را مت 1گردانند؛ منبر، مردم را به قهقرا برمی
خدای متعال و توحید کردند و از دنیا بیرون بردند، اینها دوباره قلوب را 

گردانند. در این امتحان عظیمی که پیش آمده، در  به سمت دنیا برمی
این درگیری عظیمی که پیش آمده، آن کسی که باید بایستد و این بار 

ز است؛ این عهد را ا را به منزل برساند، وجود مقدس فاطمه زهرا 
اند و  اند، حضرت هم پای این عهد ایستاده گرفته صدیقه طاهره 

 اند. حقیقتاً ایشان هستند که این بار را برداشته
                                                                                           

 .43، ص15؛ لسان العرب، ج286، ص1؛ مجمع البحرین، ج«لؤى بن غالب
. ]این مضمون با تعابیر شبیه به هم در منابع متعدد شیعه و عامه آمده نقل شده 1

ارکه سوره مب 60است. مرحوم فیض، بخش قابل توجهی از این روایات را ذیل آیه 
منهاج . همچنین رجوع شود به: 199، ص3، جتفسیر الصافیاند؛  اسراء جمع کرده

رؤیة النبی صلی الله علیه و آله بنی امیة فی المنام علی صور »، 47، ص18، جالبراعة
در « عدى بنی»و « تیم بنی»نام «.  قرود تصعد منبره و ترد الناس عن الاسلام القهقرى

قَالَ: أَصْبَحَ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا »ده؛ براى نمونه: ها ذکر ش بعضی از این نقل
هِ  هِ کَئِیباً حَزِیناً  یوْماً کَئِیباً حَزِیناً فَقَالَ لَهُ عَلِی   رَسُولُ اللَّ مَا لِی أَرَاكَ یا رَسُولَ اللَّ

کُونُ کَذَلِكَ وَ قَدْ رَأَیتُ فِی لَیلَتِی هَذِ  وَ بَنِی عَدِى وَ بَنِی   تَیمٍ   هِ أَنَّ بَنِیفَقَالَ وَ کَیفَ لَا أَ
سْلَامِ الْقَهْقَرَى اسَ عَنِ الْإِ ونَ النَّ فَقُلْتُ یا رَبِّ فِی حَیاتِی   أُمَیةَ یصْعَدُونَ مِنْبَرِى هَذَا یرُدُّ

 .345، ص8، جالكافی؛ «أَوْ بَعْدَ مَوْتِی فَقَالَ بَعْدَ مَوْتِكَ 



 
 

71 ||   ارتنامهیز  فرازاول شرحدوم: گفتار  

لذا ذیل سوره مبارکه قدر، نقل شده: وقتی حضرت این رؤیای 
صادقه را دیدند که بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه بر منبر حضرت 

نگران بودند. جبرئیل آمد  گردانند، میروند و مردم را به قهقرا بر بال می
عرض کرد: یا رسول الله! چرا نگران هستید؟ حضرت فرمودند چنین 
خوابی دیدم. جبرئیل عرض کرد من مطلع نیستم؛ رفت، برگشت، 

یعنی اگرچه بنی امیه هزار ماه بر منبر  1سوره قدر را برای حضرت آورد.
را به دنیا و به کنند و از موقف خلافت شما مردم  شما تكیه می

                                                           
هِ . »1 هِ   عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ فِی مَنَامِهِ بَنِی أُمَیةَ یصْعَدُونَ عَلَی   قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّ

رَاطِ الْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ کَئِیباً حَزِیناً. قَالَ: فَهَبَطَ  اسَ عَنِ الصِّ ونَ النَّ مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ یضِلُّ
هِ مَا  عَلَیهِ جَبْرَئِیلُ  لِی أَرَاكَ کَئِیباً حَزِیناً؟ قَالَ: یا جَبْرَئِیلُ إِنِّی رَأَیتُ فَقَالَ: یا رَسُولَ اللَّ

رَاطِ  اسَ عَنِ الصِّ ونَ النَّ بَنِی أُمَیةَ فِی لَیلَتِی هَذِهِ یصْعَدُونَ مِنْبَرِى مِنْ بَعْدِى وَ یضِلُّ
لَعْتُ عَلَیهِ. فَعَرَجَ إِلَی ءٌ مَ  الْقَهْقَرَى. فَقَالَ: وَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِیاً إِنَّ هَذَا شَی ا اطَّ

مَاءِ فَلَمْ یلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَیهِ بِآى مِنَ الْقُرْآنِ یؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ  عْناهُمْ سِنِینَ   أَ فَرَأَیتَ   السَّ إِنْ مَتَّ
عُونَ   ثُمَّ جاءَهُمْ ما کانُوا یوعَدُونَ ما أَغْنی إِنَّا أَنْزَلْناهُ زَلَ عَلَیهِ وَ أَنْ   عَنْهُمْ ما کانُوا یمَتَّ

هُ عَزَّ  فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ * وَ ما أَدْراكَ ما لَیلَةُ الْقَدْرِ * لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ  جَعَلَ اللَّ
، 4، ج؛ الكافی«خَیراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مُلْكِ بَنِی أُمَیةَ   وَ جَلَّ لَیلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِیهِ 

 .159ص
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کنند، ولی ما در قبال این هزار ماه به شما شب  پرستی دعوت می بت
ایم، شب قدری که جبرانِ این هزار ماه و بیش از این هزار  قدر داده

 ماه هست.
 شب قدر هم، در روایتی که فرات بن ابراهیم از امام صادق 

 حضرت 1تفسیر شده؛ نقل کرده، به وجود مقدس فاطمه زهرا 
یعنی وجود مقدس « لَیلَةُ الْقَدْرِ»؛ « اللَّیلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّهُ»فرمودند: 

فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَیلَةَ . »فاطمه زهرا 

؛ اگر کسی دستش به آستان مقدس حضرت برسد، حقیقت «الْقَدْرِ
آن سیرِ بیش از هزار ماه در وادی  شب قدر را درک کرده و برایش

وَ إنَِّمَا سُمِّیتْ فَاطِمَةُ »شود. بعد حضرت فرمودند:  توحید حاصل می

؛ خدای متعال این وجود مقدس را «لِأَنَّ الْخلَْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا
فاطمه نامیده، چون همه مخلوقات، مفطوم و جدا از معرفت او 

                                                           
هِ ». عبارات پیش رو، مرورى بر این روایت شریف است: 1   أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ
 ِإِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْر  ْهُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَد یلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّ اللَّ

یتْ فَاطِمَةُ لِِنََّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا لَیلَةَ   أَدْرَكَ  ؛ تفسیر فرات «الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّ
 .581الكوفی، ص
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لِأَنَّ الْخَلْقَ »، فرمودند «أَنَّ الناّسّ فُطِمُوا...لِ»هستند. حضرت نفرمودند 

دانم این جمله را چطور باید معنا کرد؛ شاید  نمی«. فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا
برای احدی تجلی  معنایش این باشد: وجود مقدس فاطمه زهرا 

مستقیم ندارد، ال برای چهارده معصوم؛ برای سایر خلایق، تجلیات 
است. « مِنْ وَراءِ حِجابٍ»از ورای معصوم است،  هره صدیقه طا

لِأَنَّ الْخلَْقَ »رسد؛  نمی خلاصه کسی دستش به فاطمه زهرا 

آن کسی که با شب قدر ارتباط مستقیم دارد، «. فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا
وجود مقدس امام معصوم است؛ گَردی از آن شب قدرِ امام زمان بر 

 فاطمه زهرا  1برند. ای می ]آنان هم[ بهره نشیند و دیگران می

                                                           
کند؛ براى نمونه:  . اشاره به روایاتی که شب قدر را بر محور امام زمان تفسیر می1
رِ إِلَی وَلِی الَِْمْرِ تَفْسِیرُ الِْمُُورِ سَنَةً سَنَةً ... إِنَّهُ لَینْزِلُ فِی لَیلَةِ الْقَدْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ »

اسِ بِكَذَا وَ کَذَا... ، 1؛ الكافی، ج«یؤْمَرُ فِیهَا فِی أَمْرِ نَفْسِهِ بِكَذَا وَ کَذَا وَ فِی أَمْرِ النَّ
لُ   قَوْلُهُ . »248ص وحُ فِیها  تَنَزَّ لُ الْمَلَائِ  الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ كَةُ وَ رُوحُ الْقُدُسِ قَالَ تَنَزَّ

مَانِ وَ یدْفَعُونَ إِلَیهِ مَا قَدْ کَتَبُوهُ مِنْ هَذِهِ الِْمُُور ، 2؛ تفسیر القمی، ج«عَلَی إِمَامِ الزَّ
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ   بَابٌ فِی شَأْنِ »، 242، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج431ص

باب ما یلقی إلی الِئمة فی لیلة »، 220الدرجات، ص؛ بصائر «وَ تَفْسِیرِهَا الْقَدْرِ 
 «. القدر مما یكون فی تلك السنة و نزول الملائكة علیهم
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 شب قدر معصومین است.
نگران هستند که در این   اکرم  غرضم این است: وقتی نبی

افتد چه بر  نبرد عظیمی که بین ایشان و جبهه کفر و نفاق اتفاق می
آید، خدای متعال ایشان را به فاطمه زهرا  سر دینشان و امتشان می

 یقه طاهره دهد؛ صد بشارت می  هستند که این ماجرا را حل
 اند. کنند و ]انصافاً[ هم حل کرده می

تعبیر لطیف مرحوم علامه امینی، ]بیانگر همین مطلب است؛[ 
از ایشان نقل شده که فرمودند: در محفلی، علمای اهل سنت به من 
اعتراض کردند که شما با نوشتن کتاب الغدیر، میان مسلمین 

ام ال آنچه علمای خود  اید؛ گفتم: من حرفی نزده هاختلاف ایجاد کرد
 اند. بعد، سه تا سؤال از آنها کردم: شما گفته

اند، در نظر  سؤال اول: این حدیثی که شیعه و سنی نقل کرده
مِیتَةً   إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ  یعْرِفْ  وَ لَمْ  مَاتَ  مَنْ»شما چطور است: 

به معرفت ولی خودش و امام زمان اگر کسی بمیرد و  1؛«جَاهِلِیةً

                                                           
دَ ». حدیثی معروف که در منابع مختلف شیعه و عامه وارد شده؛ براى نمونه: 1 مُحَمَّ

هُ رُوحَهُ یقُولُ سَمِعْتُ أَبِی یقُولُ  سَ اللَّ دٍ الْحَسَنُ بْنُ   بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِى قَدَّ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّ
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ای از نبوت من  خودش نرسد، گویا قبل از اسلام مرده و هیچ بهره
ای از این  ام، این آدم هیچ بهره نبرده؛ من درهایی از غیب باز کرده

حقایق و معارف نبرده. آنها در جواب گفتند: بله، درست است؛ این 
 1]حدیث[ از مسلّمات ماست.

                                                                                           
ةٍ  وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِى رُوِى عَنْ آبَائِهِ  عَلِی  أَنَّ الِْرَْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّ

هِ عَلَی خَلْقِهِ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ وَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ  مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً   زَمَانِهِ   إِمَامَ   یعْرِفْ   لِلَّ
مَامُ  فَقَالَ  ةُ وَ الْإِ هِ فَمَنِ الْحُجَّ هَارَ حَقٌّ فَقِیلَ لَهُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ إِنَّ هَذَا حَقٌّ کَمَا أَنَّ النَّ

ةُ بَعْدِى مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یعْرِفْهُ مَ  مَامُ وَ الْحُجَّ دٌ هُوَ الْإِ اتَ مِیتَةً بَعْدَكَ فَقَالَ ابْنِی مُحَمَّ
اتُ  ونَ جَاهِلِیةً أَمَا إِنَّ لَهُ غَیبَةً یحَارُ فِیهَا الْجَاهِلُونَ وَ یهْلِكُ فِیهَا الْمُبْطِلُونَ وَ یكْذِبُ فِیهَا الْوَقَّ

؛ کمال «ثُمَّ یخْرُجُ فَكَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الِْعَْلَامِ الْبِیضِ تَخْفِقُ فَوْقَ رَأْسِهِ بِنَجَفِ الْكُوفَةِ 
 .409، ص2الدین، ج

و قد روت »نویسد:  ( می38بحار الِنوار )ص 29. علامه مجلسی در مقدمه جلد 1
میتة جاهلیة، و قد   مات  زمانه  العامّة و الخاصّة متواترا: من مات و لم یعرف إمام

أوردت أخبارا کثیرة فی أبواب الآیات النازلة فیهم علیهم السلام أنّهم فسّروا الشرك و 
ی الآیات بترك الولایة. و قد وردت أخبار متواترة أنّه لا یقبل عمل من الِعمال الكفر ف

ایشان در ابواب مختلف بحار این حدیث را از منابع شیعه نقل کرده و «. إلّا بالولایة
اعْلَمْ أَنَّ الْمُخَالِفِینَ فِی صِحَاحِهِمْ رَوَوْا »نویسد:  ( می330، ص29در جاى دیگر )ج

مَامَ، وَ خَرَجَ مِنْ طَاعَتِهِ، وَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَ لَمْ أَخْبَاراً کَ  ثِیرَةً: فِی أَنَّ مَنْ خَالَفَ الْإِ
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از خلیفه اول  ]نارضایتی حضرت زهرا  سؤال دوم: این حدیث
دانید این ماجرا در کتب شیعه و  و دوم[ در نظر شما چطور است؟ می

در بستر بیماری بودند،  عامه نقل شده: وجود مقدس فاطمه زهرا 
اولی و دومی برای عیادت حضرت اجازه خواستند و حضرت اجازه 

حضرت واسطه را واسطه کردند و  ندادند. آنها امیرالمؤمنین 
البیت بیتک و »به حضرت عرض کردند:  شدند؛ صدیقه طاهره 

فرمایید، بیایند. آمدند و در محفل  اگر شما می 1؛«الحرة أمتک
نشستند. حضرت ]ابتدا[ با آنها صحبت نكردند؛ بعد فقط فرمودند: 

گیرم  کنم؛ اگر جواب دادی، آنگاه تصمیم می من یک سؤال از تو می
نم. آیا یادت هست در آن ماجرایی که پیش آمد که باهات صحبت ک

وَ مَنْ آذاَنِی فَقَدْ   آذاَهَا فَقَدْ آذاَنِی  فَمَنْ  فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی»پدرم فرمود: 

ای از وجود من است. اذیت او اذیت من است و  ؛ فاطمه پاره«آذَى اللَّهَ
دند: ایذاء من هم ایذاء خدای متعال است؟ گفت بله. حضرت فرمو

خدایا! تو شاهد باش، اینها من را آزار دادند، اذیت کردند و من از اینها 

                                                                                           
 کند. و سپس مواردى از نقل عامه را ذکر می« مَات مِیتَةً جَاهِلِیة  زَمَانِهِ   یعْرِفْ إِمَامَ 

ةُ زَوْجَتُكَ . »1  .829، ص2، جکتاب سلیم؛ « الْبَیتُ بَیتُكَ وَ الْحُرَّ
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علامه از آنها پرسیدند: این حدیث نزد شما چطور  1راضی نیستم.
 2است؟ گفتند: بله، این حدیث هم در صحاح ما نقل شده.

مِیتَةً   مَاتَ» سؤال سوم: آیا وجود مقدس فاطمه زهرا 

توانید بگویید! آیا امامش اولی و دومی بودند؟  ه نمی؟ این را ک«جَاهِلِیةً
دنبال چه کسی  توانید بگویید! پس فاطمه زهرا  این را هم که نمی

 کرد؟ حرکت می
اند. آنها تصمیم گرفته بودند بساط  ببینید حضرت کار را تمام کرده

را جمع کنند، حضرت هم مقاومت کردند. ]حال آنها[ یا باید این سد را 
کنند. اگر این سد را بشكنند، در  د، یا پشت این سد توقف میبشكنن

گیرند، ]یعنی[ همین چیزی که  محاصره تاریخی حضرت قرار می

                                                           
. ]این مضمون، با تعابیر شبیه به هم، در منابع متعدد شیعه نقل شده؛ براى نمونه:[ 1

، 2، جکتاب سلیم؛ 135ـ134، صدلائل الإمامة؛ 188ـ187، ص1، جعلل الشرائع
 .869ـ868ص

. ]اگرچه ممكن است تفصیل بیان استاد با تمام جزئیات در منابع عامه نیامده باشد، 2
اجرا و اصل نارضایتی و سخط حضرت تردیدى وجود ندارد؛ براى اما در کلیت م

، 5، جصحیح البخارى؛ 20ـ19، ص1، جالإمامة و السیاسةنمونه، رجوع شود به: 
 .[82ص
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[ حجت بزرگ ما ]در برابر بینید؛ ]مصیبت حضرت زهرا  الآن می
هم بنیان  مخالفین[ است. حتی به نظر من، روضه سیدالشهداء 

دیگر کاملًا  یقه طاهره دهد؛ روضه صد را به باد می مخالفین
 واضح است، ]چون[ نقطه تلاقی ]دو جبهه[ است.

 لذا تلقی من این است: به میزانی که روضه صدیقه طاهره 
شود، تقیه بین ما و مخالفین هم به واسطه خود حضرت  علنی می

گونه تصرفات هم، دست احدی جز خود  شود. این برداشته می
های اخیر و  در سال طاهره  حضرت نیست. اینكه ماجرای صدیقه

کند، معنایش این  طور دارد بسط پیدا می بعد از انقلاب اسلامی این
ها برداشته شده؛ این کاملًا پیداست. ]البته[  است که خیلی از تقیه

خوانی، معنایش لعن کردن و ناسزا گفتن نیست، ذکرِ نفس  این روضه
هل سنت آمده را مقتل ]است[؛ شما همان مقتلی که در کتب معتبر ا

کنند که  بینید اینها به شدت تلاش می بخوانید، کافی است. لذا می
و  بگویند: اصلًا چنین چیزی نبوده است؛ بین امیرالمؤمنین 

و اصحاب سقیفه، اصلًا  اصحاب سقیفه، بین فاطمه زهرا 
 درگیری و تقابلی نبوده است.
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ر؛ شهادت کار را تمام کردند دیگ به هر حال، صدیقه طاهره 
حضرت در سنین جوانی، پنهان بودن قبر ایشان ـ که واقعاً مسئله 

دانید، ]سقیفه را  ]قابل توجهی[ است ـ و مسائل دیگری که همه می
رسوا و حجت را تمام کرده.[ لذا شاید آن امتحانی که خدای متعال از 
این وجود مقدس گرفته، همین است که در این صحنه بایستد و کار 

 کند. را تمام
 در بلاء عظیم عاشورا زهرا  حضرتصبر ـ 2/2

، قصه عاشورا است، های صدیقه طاهره  از جمله استقامت
اند. بلاء عاشورا، امتحان بسیار  که عهدش را از ایشان خواسته

 عظیمی است، قابل توصیف نیست.
وَ فَدَیناهُ بِذبِْحٍ مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا، ذیل آیه 

« ذبح عظیم»اند ]که این  نقل کرده روایتی از امام رضا  ،1 عَظیمٍ
دانید  می 2کند[. و بلای حضرت معنا می را در شأن سیدالشهداء 

                                                           
 .107. سوره صافات، آیه1
. بندهاى پیش رو، مرورى بر این روایت شریف است که استاد در ضمنش به 2

ضَا » کنند: آیات و روایات دیگر نیز اشاره می عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّ
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خواست اسماعیل را در منی  مصمم می جناب ابراهیم خلیل 
؛ آن دستوری قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیاقربانی کند؛ خدای متعال فرمود: 

وَ فَدَیناهُ ، به تمامه عمل کردی. بعد فرمود: که در خواب به تو دادیم

                                                                                           
 :ُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِبْرَاهِیمَ   یقُول ا أَمَرَ اللَّ أَنْ یذْبَحَ مَكَانَ ابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ الْكَبْشَ  لَمَّ

ی إِبْرَاهِیمُ  بِیدِهِ وَ أَنَّهُ لَمْ یؤْمَرْ  إِسْمَاعِیلَ   أَنْ یكُونَ یذْبَحُ ابْنَهُ  الَّذِى أَنْزَلَهُ عَلَیهِ تَمَنَّ
یدِهِ بِذَبْحِ الْكَبْشِ مَكَانَهُ لِیرْجِعَ إِلَی قَلْبِهِ مَا یرْجِعُ إِلَی قَلْبِ الْوَالِدِ الَّذِى یذْبَحُ أَعَزَّ وُلْدِهِ بِ 

وَابِ عَلَی الْمَصَائِبِ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِ یا  فَیسْتَحِقَّ بِذَلِكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّ فَأَوْحَی اللَّ
إِبْرَاهِیمُ مَنْ أَحَبُّ خَلْقِی إِلَیكَ؟ فَقَالَ یا رَبِّ مَا خَلَقْتَ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَی مِنْ حَبِیبِكَ 

دٍ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِ یا إِبْرَاهِیمُ أَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیكَ  مُحَمَّ أَوْ نَفْسُكَ؟ قَالَ بَلْ  . فَأَوْحَی اللَّ
هُوَ أَحَبُّ إِلَی مِنْ نَفْسِی. قَالَ فَوَلَدُهُ أَحَبُّ إِلَیكَ أَوْ وَلَدُكَ؟ قَالَ بَلْ وَلَدُهُ. قَالَ فَذَبْحُ 

بَلْ وَلَدِهِ ظُلْماً عَلَی أَعْدَائِهِ أَوجَعُ لِقَلْبِكَ أَوْ ذَبْحُ وَلَدِكَ بِیدِكَ فِی طَاعَتِی؟ قَالَ یا رَبِّ 
ةِ  دٍ ذَبْحُهُ عَلَی أَیدِى أَعْدَائِهِ أَوْجَعُ لِقَلْبِی. قَالَ یا إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ طَائِفَةً تَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ أُمَّ مُحَمَّ

   َسَتَقْتُلُ الْحُسَین  َابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً کَمَا یذْبَحُ الْكَبْشُ فَیسْتَوْجِبُون  
هُ عَزَّ وَ  لِكَ سَخَطِی. فَجَزِعَ إِبْرَاهِیمُ بِذَ  عَ قَلْبُهُ وَ أَقْبَلَ یبْكِی. فَأَوْحَی اللَّ لِذَلِكَ وَ تَوَجَّ

جَزَعَكَ عَلَی ابْنِكَ إِسْمَاعِیلَ لَوْ ذَبَحْتَهُ بِیدِكَ بِجَزَعِكَ عَلَی   جَلَّ إِلَیهِ یا إِبْرَاهِیمُ قَدْ فَدَیتُ 
وَابِ عَلَی الْمَصَائِبِ. فَذَلِكَ وَ قَ  الْحُسَینِ  تْلِهِ وَ أَوْجَبْتُ لَكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَ  هِ  فَدَیناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ وَ   قَوْلُ اللَّ ةَ إِلاَّ بِاللَّ الْعَلِی   وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ
 .210ـ209، ص1، ج؛ عیون اخبار الرضا «  الْعَظِیم
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در  امام رضا  1؛ ذبح عظیمی را فدیه او قرار دادیم.«بِذبِْحٍ عَظیمٍ
معنای آیه فرمودند: بعد از آنكه خدای متعال دست ابراهیم خلیل 

  را بست و اجازه نداد که اسماعیل را سر بِبُرد، ایشان عرضه
رزندم را با دست خودم در راه تو خواستم ف داشت: خدایا! من می

خواستم آن  قربانی کنم تا به ثواب اعظم مصائب در راه تو برسم؛ می
رسد، بالترینش به من  ای که به اهل بلاء می لطف و جذبه و جذوه

برسد. خدای متعال در پاسخ، ابتدا دو تا اقرار از ایشان گرفت. اول 
داری یا پیغمبر آخر فرمود: ابراهیم خلیل! خودت را بیشتر دوست 

دانید  الزمان را؟ عرض کرد: ایشان را بیشتر از خودم دوست دارم. می
کننده، خدای متعال است و  اینجا جای حرف اضافه نیست؛ سؤال

دهنده، خلیل الرحمن. بعد فرمود: سیدالشهداء را بیشتر دوست  پاسخ
 م.دارید یا اسماعیل را؟ عرض کرد: سیدالشهداء را بیشتر دوست دار 

                                                           
1 .عْی قالَ یا بُنَی إِنِّی أَرى ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ رْناهُ بِغُلامٍ حَلیمٍ * فَلَمَّ فِی الْمَنامِ أَنِّی   فَبَشَّ

ابِرینَ *   قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنی  أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى هُ مِنَ الصَّ إِنْ شاءَ اللَّ
ا أَسْلَما وَ  ؤْیا إِنَّا کَذلِكَ نَجْزِى  فَلَمَّ قْتَ الرُّ هُ لِلْجَبینِ * وَ نادَیناهُ أَنْ یا إِبْراهیمُ * قَدْ صَدَّ تَلَّ

الْمُحْسِنینَ * إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبینُ * وَ فَدَیناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ * وَ تَرَکْنا عَلَیهِ فِی 
 .108ـ101؛ سوره صافات، آیاتالآخِْرینَ 
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 بعد از این اقرار، خدای متعال یک جمله روضه سیدالشهداء 
خواند؛ ]به تعبیر من فرمود:[ ابراهیم  را برای حضرت ابراهیم 

خودت قضاوت کن، ببین اعظم ابتلائات چیست! آیا این است که 
اسماعیل را به امر من و با رضایت خود او و با کمال ادب در منی 

اتفاق  ای است که برای سیدالشهداء  قربانی کنی، یا آن حادثه
بُرند؟! اگر تعبیر  افتد و این امّت ]ظالم،[ او را مثل گوسفند سر می می

گفتم؛ حضرت این تعبیر را مكرر دارند، به  نبود، نمی امام رضا 
]علی ای حال،[  1ریان بن شبیب هم همین تعبیر را بیان فرمودند.

: ابراهیم خلیل! این خدای متعال همین جمله مختصر را فرمود
 .سیدالشهداء را که با اسماعیل تو قابل مقایسه نیست

متألم شد و  فرمودند: به حدی ابراهیم خلیل  امام رضا 
بر وجود مقدسش اثر کرد، که خدای متعال  غصه سیدالشهداء 

. یعنی: ابراهیم! آن ثوابی که در  وَ فَدَیناهُ بِذبِْحٍ عَظیمٍفرمود 

                                                           
فَإِنَّهُ   ءٍ فَابْكِ لِلْحُسَینِ بْنِ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ  یا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ کُنْتَ بَاکِیاً لِشَی. »1

ذُبِحَ کَمَا یذْبَحُ الْكَبْشُ وَ قُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَیتِهِ ثَمَانِیةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِی الِْرَْضِ 
 .299، ص1، جضا ؛ عیون اخبار الر «شَبِیهُونَ 
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کردی، حال به تو دادیم؛ ثواب  اسماعیل دنبال می قربانی کردن
اعظم مصائب اینجاست. به تعبیر دیگر، یعنی نه شما ظرف اعظم 

دانید این  مصائب هستید و نه ذبح اسماعیل اعظم مصائب است. می
بوده و  های ابراهیم خلیل  امتحان ذبح، جزو آخرین امتحان

ایشان واقعاً چكار اند که  همه ارباب معرفت هم انگشت به دهان
کرده. یعنی چه! خدای متعال در سنین پیری یک فرزند به انسان 
بدهد، آن هم فرزندی که مقام نبوت دارد، بعد دستور بدهد خودت 
ببر او را در منی سر ببُر! حضرت هم به تمامه این تكلیف را انجام 

فرماید: ابراهیم! تو ظرف اعظم  دادند. ولی باز خدای متعال می
ئب نیستی، اعظم مصائب هم قربانی کردن اسماعیل نیست؛ مصا

هستند؛ این مصیبت مال ایشان   اکرم  ظرف اعظم مصائب، نبی
است؛ اعظم  است. آن هم در قربانی شدن سیدالشهداء 

خواهید به ثواب اعظم مصائب  مصائب، این است. اگر شما می
 برسید، باید آن مصیبت را تلقی کنید.

ترین مدارج سولكشان، سلوک با بلاء  ، عالیلذا انبیاء بزرگ
بوده. نقل شده جناب   اکرم  بوده، با بلاء نبی سیدالشهداء 
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 یک ملاقات مختصر با حضرت خضر  موسای کلیم الله 
 داشتند؛ در این ملاقات کوتاه، حضرت خضر روضه سیدالشهداء 

آن بار  خوانند و ایشان را برای برداشتن می را برای موسای کلیم 
و دیگر انبیای  2همین طور قصه حضرت زکریا 1کنند. نبوت مهیا می

                                                           
 .330ـ329، ص2.  تفسیر العیاشی، ج1
و  . در روایت مفصل سعد بن عبد الله از ملاقاتش با امام حسن عسكرى 2

قُلْتُ »در دوران طفولیت ایشان آمده:  تشرفش محضر حضرت ولی عصر 
هِ عَنْ تَأْوِیلِ  حُرُوفُ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ قَالَ هَذِهِ الْ   کهیعص  فَأَخْبِرْنِی یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

دٍ  هَا عَلَی مُحَمَّ هُ عَلَیهَا عَبْدَهُ زکََرِیا ثُمَّ قَصَّ هُ أَنْ   أَطْلَعَ اللَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ زکََرِیا سَأَلَ رَبَّ
مَهُ إِیاهَا فَكَانَ زکََرِیا مَهُ أَسْمَاءَ الْخَمْسَةِ فَأَهْبَطَ عَلَیهِ جَبْرَئِیلَ فَعَلَّ داً وَ عَلِیاً  یعَلِّ إِذَا ذَکَرَ مُحَمَّ

هُ وَ انْجَلَی کَرْبُهُ وَ إِذَا ذَکَرَ الْحُسَینَ خَنَقَتْهُ  ى عَنْهُ هَمُّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ سُرِّ
یتُ  الْعَبْرَةُ وَ وَقَعَتْ عَلَیهِ الْبُهْرَةُ فَقَالَ ذَاتَ یوْمٍ یا إِلَهِی مَا بَالِی إِذَا ذَکَرْتُ  أَرْبَعاً مِنْهُمْ تَسَلَّ

هُ تَعَالَی  بِأَسْمَائِهِمْ مِنْ هُمُومِی وَ إِذَا ذَکَرْتُ الْحُسَینَ تَدْمَعُ عَینِی وَ تَثُورُ زَفْرَتِی فَأَنْبَأَهُ اللَّ
تِهِ وَ قَالَ  یاءُ یزِیدُ وَ هُوَ فَالْكَافُ اسْمُ کَرْبَلَاءَ وَ الْهَاءُ هَلَاكُ الْعِتْرَةِ وَ الْ   کهیعص  عَنْ قِصَّ
ا سَمِعَ ذَلِكَ زکََرِیا لَمْ یفَارِقْ  ظَالِمُ الْحُسَینِ  ادُ صَبْرُهُ فَلَمَّ وَ الْعَینُ عَطَشُهُ وَ الصَّ

خُولِ عَلَیهِ وَ أَقْبَلَ عَلَی الْبُكَاءِ وَ  اسَ مِنَ الدُّ مَسْجِدَهُ ثَلَاثَةَ أَیامٍ وَ مَنَعَ فِیهَا النَّ
حِیبِ...  .461، ص2کمال الدین، ج؛ «النَّ
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این امتحان، این قدر عظیم است. بلاء بسیار عجیبی است.  1الهی.
همه درهای فیض و جذبات الهی به سوی همه مخلوقات، با عاشورا 

 گشوده شده.
است.  است، بلاء صدیقه طاهره   اکرم  این، بلاء نبی

است که  اسماعیل، در واقع امتحان ابراهیم خلیل  قربانی کردن
، امتحان در اسماعیل واقع شده؛ همین طور قصه سیدالشهداء 

است. در روایات ذیل  است، امتحان فاطمه زهرا   اکرم  نبی
ًوَ وَصَّینَا الْإنِْسانَ بِوالِدیَهِ إِحْسانا

خواهند این  آمده که وقتی می 2
آورد:[  آید و ]پیغام می بدهند، جبرئیل می  فرزند را به حضرت زهرا

                                                           
الباب التاسع عشر علم الِنبیاء بقتل »، 64. رجوع شود به: کامل الزیارات، ص1

الباب الحادى و العشرون لعن الله تبارك و تعالی و »، 66؛ ص«  الحسین بن علی 
باب إخبار »، 223، ص44؛ بحار الِنوار، ج« لعن الِنبیاء قاتل الحسین بن علی 

 «. بشهادته  اءه و نبینا الله تعالی أنبی
2 . ُهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُه نْسانَ بِوالِدَیهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّ ینَا الْإِ وَ وَصَّ

هُ وَ بَلَغَ أَرْبَعینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنی كُرَ نِعْمَتَكَ أَنْ أَشْ   ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّ
تی یتی  فی  والِدَى وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لی  أَنْعَمْتَ عَلَی وَ عَلی  الَّ إِنِّی   ذُرِّ

 .15؛ سوره احقاف، آیهتُبْتُ إِلَیكَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمینَ 



 
 

     86 ||  زهـرا حضرت هارتنامیز  شرح 

خواهیم چنین فرزند بابرکتی به شما بدهیم، ولی این ابتلاء  ما می
پذیرید، به شما بدهیم.  عظیم هم هست. تحمیل نیست؛ اگر می

کنند و خدای متعال  از خدای متعال درخواست می صدیقه طاهره 
دهد؛ یكی  می در قبال این شهادت، چند چیز به سیدالشهداء 

را، در  این است که امامت را، از جمله وجود مقدس امام زمان 
کند،  دهد. وقتی خدای متعال این عنایت را می نسل ایشان قرار می

امتحان فاطمه  بنابراین بلاء سیدالشهداء  1پذیرند. حضرت می

                                                           
یاتِ عَنْ رَجُلٍ ». براى نمونه: 1 دِ بْنِ عَمْرٍو الزَّ هِ مُحَمَّ  مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

دٍ  قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ  رُكَ بِمَوْلُودٍ یولَدُ   نَزَلَ عَلَی مُحَمَّ هَ یبَشِّ دُ إِنَّ اللَّ فَقَالَ لَهُ یا مُحَمَّ
تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ یا جَبْرَئِیلُ وَ عَلَی رَبِّ  لَامُ لَا حَاجَةَ لِی فِی مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّ ی السَّ
تِی مِنْ بَعْدِى فَعَرَجَ ثُمَّ هَبَطَ  فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ  مَوْلُودٍ یولَدُ مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّ

تِی مِنْ بَ  لَامُ لَا حَاجَةَ لِی فِی مَوْلُودٍ تَقْتُلُهُ أُمَّ عْدِى فَعَرَجَ یا جَبْرَئِیلُ وَ عَلَی رَبِّی السَّ
رُكَ بِأَنَّهُ  جَبْرَئِیلُ  لَامَ وَ یبَشِّ دُ إِنَّ رَبَّكَ یقْرِئُكَ السَّ مَاءِ ثُمَّ هَبَطَ فَقَالَ یا مُحَمَّ إِلَی السَّ

مَامَةَ وَ الْوَلَایةَ وَ الْوَصِیةَ فَقَالَ قَدْ رَضِیتُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَی فَاطِمَةَ  یتِهِ الْإِ هَ جَاعِلٌ فِی ذُرِّ أَنَّ اللَّ
تِی مِنْ بَعْدِى فَأَرْسَلَتْ إِلَیهِ لَا حَاجَةَ لِی فِی مَوْلُودٍ مِنِّ  رُنِی بِمَوْلُودٍ یولَدُ لَكِ تَقْتُلُهُ أُمَّ ی یبَشِّ

مَامَةَ وَ الْ  یتِهِ الْإِ هَ قَدْ جَعَلَ فِی ذُرِّ تُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَأَرْسَلَ إِلَیهَا أَنَّ اللَّ وَلَایةَ وَ الْوَصِیةَ تَقْتُلُهُ أُمَّ
 .464، ص1؛ الكافی، ج«فَأَرْسَلَتْ إِلَیهِ أَنِّی قَدْ رَضِیتُ...
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 است. زهرا 
 اند؛ این گرفته این عهد]ها[ را قبل دنیا از صدیقه طاهره 

وجود مقدس، قبل از اینكه در قالب بشر و در لباس خلقت در عالم 
اند. پس نكته  های عظیم را با خدا بسته دنیا آفریده شوند، این میثاق

پیش از اینكه لباس خلق بشری  اول این است: صدیقه طاهره 
بپوشد، حتی پیش از اینكه لباس خلقت در عوالم قبل را بپوشد، 

ها، همین چیزی  متعال داده. این امتحان هایی نزد خدای امتحان
بینید،  هایی که می است که شاید در عالم دنیا در قالب این امتحان

 ، تمامش بلاء فاطمه زهرا کند. بلاء ائمه  ظهور پیدا می
اکرم  ، تمامش ابتلاء نبیاست. در روایت دارد که ابتلائات ائمه 

   بود که بین ائمه .س صدیقه طاهره وجود مقد 1تقسیم شد
  .این بلاءهای عظیم را به جان خریده و با کمال خشوع پذیرفته

                                                           
هِ . »1 هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْفَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ نَبِیكُمْ أَنْ یلْقَی   قَالَ: إِنَّ اللَّ

تِهِ مَا لَقِیتِ الَِْنْبِیاءُ مِنْ أُمَمِ  . 252، ص8؛ الكافی، ج«هَا وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَینَامِنْ أُمَّ
هِ »در قیامت آمده:  بیت  همچنین در روایت دادخواهی اهل   فَیبْكِی رَسُولُ اللَّ

کُمْ قَبْلَكُم...  .17، ص53؛ بحار الِنوار، ج«وَ یقُولُ یا بَنِی مَا نَزَلَ بِكُمْ إِلاَّ مَا نَزَلَ بِجِدِّ
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های  ؛ خدای متعال او را در این امتحان«فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً»
 عظیم، پایدار دیده. این نكته دوم.

  صدیقه طاهرهسلوک همه عوالم با بلاء ـ 3

  ـبلاء، بهترین نردبان سلوک 1/3
ته سوم این است که بهترین نردبان برای سلوک، بلاء است. نك

شویم، ولی معمولً  هایمان ]هم[ سالک می ]بله،[ ما با ریاضت
آورد. ]گاهی اگر[ کسی چهل سال نماز شب  ها عُجب می ریاضت

شود، از حد تقصیر  شود، طلبكار خدای متعال می بخواند، مُعجب می
 مذمت شده.ات رود، همان که در روای بیرون می

در کافی شریف نقل شده که حضرت فرمودند این دعا را خیلی 
؛ «التَّقْصِیرِ  وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ  الْمُعَارِینَ  اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِی مِنَ»بخوانید: 

ای است قرار نده و من را از  خدایا! من را از آنهایی که ایمانشان عاریه
رد: یا ابن رسول الله! معارین را تقصیر بیرون نبر. راوی عرض ک

یعنی چه؟ « التَّقْصِیرِ  وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ»دانم چه کسانی هستند،  می
حضرت فرمودند: یعنی هیچگاه خودتان را در مقام بندگی خدای 

اید.  متعال، وافی به بندگی نبینید؛ گمان نكنید حق بندگی را ادا کرده
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 1«.قْصِیرِالتَّ  وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ»
کردند، در  طور بودند؛ هر آنچه داشتند را فدا می اولیاء خدا این

 فرماید: می« هل أتی»عین حال نگران بودند. خدای متعال در سوره 
 َیوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یخافُونَ یوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطیراً * وَ یطْعِمُون

وَ أَسیراً * إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ  حُبِّهِ مِسْكیناً وَ یتیماً  الطَّعامَ عَلی

اللَّهِ لا نُریدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً * إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا یوْماً 

دو تا خوف در این سوره آمده. ذیل این آیات،  .2عَبُوساً قَمْطَریراً
کثیری از مفسرین و محدثین شیعه و عامه، از جمله زمخشری، این 

اند: حسنین مریض شدند. وجود مقدس رسول  ستان را نقل کردهدا
[ فرمودند نذرِ روزه کنید. و صدیقه طاهره  ]به امیرالمؤمنین   الله 

آمدند،   اکرم  سه روز روزه گرفتند. روز سوم، وقتی حسنین محضر نبی

                                                           
هُمَّ لَا  نِ یونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنِ الْفَضْلِ بْ . »1 کْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ "اللَّ قَالَ قَالَ: أَ

ا الْمُعَارُونَ فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ   الْمُعَارِینَ   تَجْعَلْنِی مِنَ  قْصِیرِ" قَالَ قُلْتُ أَمَّ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّ
ینَ ثُمَّ یخْرُجُ  جُلَ یعَارُ الدِّ قْصِیرِ فَقَالَ کُلُّ عَمَلٍ تُرِیدُ  الرَّ مِنْهُ فَمَا مَعْنَی لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّ

هُمْ فِی أَعْمَالِهِمْ فِیمَا بَینَ  اسَ کُلَّ راً عِنْدَ نَفْسِكَ فَإِنَّ النَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَكُنْ فِیهِ مُقَصِّ هُمْ وَ بِهِ اللَّ
رُونَ إِلاَّ مَنْ  هِ مُقَصِّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ  بَینَ اللَّ  .73، ص2؛ الكافی، ج«عَصَمَهُ اللَّ

 .10ـ7. سوره انسان، آیات2
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لرزیدند. حضرت خانه آمدند که از فاطمه  مثل جوجه به خودشان می
ر کنند، دیدند ایشان با این حال گرسنگی در محراب دیدا زهرا 

کنند، آن  طور بندگی می این 1عبادت ایستاده و مشغول عبادت است.
إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُریدُ مِنْكُمْ جَزاءً  هم با این اخلاص:

 تر اینكه  خواهیم و نه تشكر. عجیب نه پاداش می؛ وَ لا شُكُوراً
َّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا یوْماً عَبُوساً قَمْطَریراًإِن.  دیگر از این بالتر

شود؟! این، اخلاصِ خوف است. این مال معصومین است، مال  می

                                                           
. 670ـ669، ص4، جالكشاف؛ 260ـ257، صالِمالی )للصدوق(. براى نمونه: 1

]در روایات متعدد عامه و خاصه، شأن نزول این سوره شریفه، ماجراى روزه 
خادمه در سه روز  و فضه  و حسنین  و صدیقه طاهره  امیرالمؤمنین 

متوالی و انفاق نان به مسكین و یتیم و اسیر معرفی شده است؛ شیخ هاشم بحرانی در 
القصة رواها الخاص و العام »نویسد:  تفسیر البرهان، بعد از ذکر روایتی در این باره می

فالتشاغل بذکرها بأسانید  معلومة عندهم بأنها نزلت فی علی و أهل بیته 
. رجوع شود 552، ص5؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج«ل بها الكتابالمخالفین یطو 

؛ البرهان فی تفسیر القرآن، «باب نزول هل اتی»، 237، ص35به: بحار الِنوار، ج
، سوره 3همچنین رجوع شود به: تأملات قرآنی، ج«. سورة الدهر»، 543، ص5ج

 دهر.[
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رَبِّهِمْ   یؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلی اولیاء خداست.

نگران است که  شب تا صبح بیدار است، در عین حال .1 راجِعُونَ
 نكند خدا نپذیرد.

بسیاری افراد معمولً ریاضت  دراین مال اولیاء خداست، ولی 
 آورد و این نقطه سقوط انسان است. حضرت ایوب  طلبكاری می

صبر کرد، صبر. نقل شده کار به یک جایی رسید که خدای متعال 
یک امتحان سخت از او گرفت. عرض کرد: خدایا! تا حال صبر 

توانم. خدای متعال به او وحی کرد: ایوب! تو صبر  ، دیگر نمیکردم
توانستی استقامت کنی؟! طبق  دادیم، می کردی؟! اگر ما توفیق نمی

ما  2نقل، ایشان گِل به دهان خودش زد که چرا این حرف را زده!

                                                           
 .60. سوره مؤمنون، آیه1
تِی ابْتُلِی بِهَا  : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ . »2 عَنْ بَلِیةِ أَیوبَ الَّ

ةٍ کَانَتْ؟ قَالَ  نْیا لِِیَةِ عِلَّ ى شُكْرَهَا وَ فِی الدُّ نْیا فَأَدَّ هُ عَلَیهِ بِهَا فِی الدُّ : لِنِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّ
مَانِ لَا یحْجَبُ إِبْلِیسُ  ا صَعِدَ أَدَاءُ شُكْرِ نِعْمَةِ أَیوبَ  کَانَ فِی ذَلِكَ الزَّ دُونَ الْعَرْشِ فَلَمَّ

عْمَةِ إِلاَّ بِمَا أَعْطَیتَهُ مِنَ   حَسَدَهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ: یا رَبِّ إِنَّ أَیوبَ لَمْ یؤَدِّ إِلَیكَ شُكْرَ هَذِهِ النِّ
ى إِلَیكَ شُكْرَ نِ  نْیا وَ لَوْ حَرَمْتَهُ دُنْیاهُ مَا أَدَّ طْتُكَ عَلَی الدُّ عْمَةٍ أَبَداً! قَالَ فَقِیلَ لَهُ: إِنِّی قَدْ سَلَّ

ا رَأَى إِ  بْلِیسُ أَنَّهُ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ! قَالَ فَانْحَدَرَ إِبْلِیسُ فَلَمْ یبْقِ لَهُ مَالًا وَ لَا وَلَداً إِلاَّ أَعْطَبَهُ؛ فَلَمَّ
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طور هستیم؛ اگر چهل شب نماز شب بخوانیم، چهل سال  این
های ما  ردیم به حدّ تقصیر. ریاضت]باید[ برگ م.شوی طلبكار خدا می

 آورد. طور است، معمولً طلبكاری می این
کند، خاشع  طور نیست؛ بلاء، آدم را منكسر می اما بلاء، این

اید که بیمار طلبكار شود؟! وقتی  کند. آیا دیده کند، شكسته می می
                                                                                           

تِی أَخَذْتَهَا ءٍ مِنْ أَمْرِهِ قَالَ: یا رَ  لَا یصِلُ إِلَی شَی بِّ إِنَّ أَیوبَ یعْلَمُ أَنَّكَ سَتَرُدُّ عَلَیهِ دُنْیاهُ الَّ
طْتُكَ عَلَی بَدَنِهِ مَا خَلَا قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ  طْنِی عَلَی بَدَنِهِ! قَالَ فَقِیلَ لَهُ إِنِّی قَدْ سَلَّ وَ  مِنْهُ فَسَلِّ

بِّ عَزَّ وَ جَلَّ عَینَیهِ وَ سَمْعَهُ! قَالَ فَانْحَدَرَ إِبْلِ  یسُ مُسْتَعْجِلًا مَخَافَةَ أَنْ تُدْرکَِهُ رَحْمَةُ الرَّ
ا اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ وَ کَانَ فِی آخِرِ بَلِیتِهِ، جَاءَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُ  وا فَتَحُولَ بَینَهُ وَ بَینَ أَیوبَ؛ فَلَمَّ

كَ أَسْرَرْتَ سُوءاً لَهُ: یا أَیوبُ مَا نَعْلَمُ أَحَداً ابْتُلِی بِمِ  ثْلِ هَذِهِ الْبَلِیةِ إِلاَّ لِسَرِیرَةِ سَوْءٍ فَلَعَلَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ: رَبِّ ابْتَلَیتَنِی بِهَذِهِ  فِی الَّذِى تُبْدِى لَنَا! قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَاجَی أَیوبُ رَبَّ

کُلْ الْبَلِیةِ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یعْرِضْ لِ  ی أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ لَزِمْتُ أَخْشَنَهُمَا عَلَی بَدَنِی وَ لَمْ آ
تِی! قَالَ  کْلَةً قَطُّ إِلاَّ وَ عَلَی خِوَانِی یتِیمٌ فَلَوْ أَنَّ لِی مِنْكَ مَقْعَدَ الْخَصْمِ لَِدَْلَیتُ بِحُجَّ أَ

تِكَ! قَالَ فَشَدَّ عَلَیهِ مِئْزَرَهُ وَ فَعَرَضَتْ لَهُ سَحَابَةٌ فَنَطَقَ فِیهَا نَاطِقٌ فَقَالَ: ی ا أَیوبُ أَدْلِ بِحُجَّ
 إِلاَّ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیهِ فَقَالَ: ابْتَلَیتَنِی بِهَذِهِ الْبَلِیةِ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یعْرِضْ لِی أَمْرَانِ قَطُّ 

کْلَ  کُلْ أَ ةً مِنْ طَعَامٍ إِلاَّ وَ عَلَی خِوَانِی یتِیمٌ! قَالَ فَقِیلَ لَزِمْتُ أَخْشَنَهُمَا عَلَی بَدَنِی وَ لَمْ آ
اعَةَ؟! قَالَ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ تُرَابٍ فَوَضَعَهُ فِی فِیهِ ثُمَّ قَالَ:  بَ إِلَیكَ الطَّ لَهُ: یا أَیوبُ مَنْ حَبَّ

 .76، ص1؛ علل الشرائع، ج«أَنْتَ یا رَبِّ 
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شود. این، خاصیت بیماری  شود، خاشع می اش طولنی می بیماری
وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ صیت انكسار است. اصلًا علت اینكه است. این، خا

همین است؛ خشوعی که در این گرفتن  ،1نُنَكِّسْهُ فِی الْخلَْقِ
شود، خشوع عجیبی است. بلاء،  امكانات برای انسان پیدا می

بهترین نردبان سلوک است؛ جذبات و جذوات الهی در بلاء به بنده 
 رسد. می

 برای سلوک همه کائنات ت زهرا حضر ظرفیت ابتلاء ـ2/3
ها فقط خودشان را سالک  آنگاه بلاء، متفاوت است. بلاء بعضی

تواند بگیرد. ولی گاهی  شان را هم نمی کند، حتی دست همسایه می
دهد. در کافی شریف نقل  بلاء یک انسان، یک جامعه را نجات می

شده که حضرت فرمود: گاهی صبر یک مؤمن، یک امت را نجات 
که صبر کرد و همه مردم مصر  دهد، مثل یوسف صدیق  می

 2موحد شدند و از مرگ نجات پیدا کردند.

                                                           
 .68. سوره یس، آیه1
هِ عَنْ أَبِی . »2 : إِنَّ الْحُرَّ حُرٌّ عَلَی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ  یقُولُ  بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

تْ عَلَیهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَكْسِرْهُ وَ إِنْ أُسِرَ وَ قُهِرَ وَ اسْ  تُبْدِلَ إِنْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ صَبَرَ لَهَا وَ إِنْ تَدَاکَّ
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کند؛ درهای رحمت  کائنات را سالک می بلاء صدیقه طاهره 
الهی و جذبات الهی و محبت خدای متعال به سوی کائنات، با بلاء 

شود؛ این قطعاً مبالغه نیست. یعنی  گشوده می صدیقه طاهره 
 است، انبیاء اولوالعزم  بدهكار فاطمه زهرا  اهیم خلیل ابر 

قصه  هستند. اگر حضرت  در سلوکشان بدهكار فاطمه زهرا 
قطعاً ابراهیم خلیل  کرد، ابراهیم خلیل  عاشورا را تحمل نمی

شد. چرا خدای  قطعاً موسای کلیم نمی شد، موسای کلیم  نمی
چرا  1خواند، آدم میبرای حضرت  متعال روضه سیدالشهداء 

اینها در سلوکشان  3خواند؟ چرا برای زکریا می 2خواند، برای نوح می
أَنْ »محتاج به این بلاء هستند. همه ما ]به این بلاء محتاجیم.[ 

                                                                                           
یتَهُ أَنِ اسْتُعْبِدَ وَ قُهِرَ وَ   مَا کَانَ یوسُفُ بِالْیسْرِ عُسْراً کَ  یقُ الَِْمِینُ ص لَمْ یضْرُرْ حُرِّ دِّ الصِّ

ارَ الْعَ  هُ عَلَیهِ فَجَعَلَ الْجَبَّ اتِی لَهُ أُسِرَ وَ لَمْ تَضْرُرْهُ ظُلْمَةُ الْجُبِّ وَ وَحْشَتُهُ وَ مَا نَالَهُ أَنْ مَنَّ اللَّ
بْرُ یعْقِبُ خَیراً فَاصْبِرُوا وَ عَبْداً بَعْدَ إِذْ کَ  ةً وَ کَذَلِكَ الصَّ انَ لَهُ مَالِكاً فَأَرْسَلَهُ وَ رَحِمَ بِهِ أُمَّ

بْرِ تُوجَرُوا نُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَی الصَّ  .89، ص2؛ الكافی، ج«وَطِّ
 .245و  242، ص44. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج1
 .243و  230ص، 44. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج2
 .461، ص2. استنادش پیشتر گذشت؛ کمال الدین، ج3
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اگر هزار فرزند  1«.مَا یعْطِی مُصَاباً بِمُصِیبَتِهِ  أَفْضَلَ  بِكُمْ  بِمُصَابِی  یعْطِینِی
ای از  توانیم به جایی برسیم که بارقه یهم بدهیم، هیچ وقت نم

شود، آن چیز دیگری  در دلمان بیاید؛ نمی مصیبت سیدالشهداء 
بُرید، به  ، اگر[ اسماعیل را هم سر میاست. حضرت ]ابراهیم 

، بلائی است که حاصلش رسید. بلاء صدیقه طاهره  این مقام نمی
اهره سالک سلوک کل عالم است. همه موحدین با امتحان صدیقه ط

؛ امتحان را خدا از شما گرفت. اگر این «یا مُمْتَحَنَةُ»شوند.  می
 شكست. شد، کمرها می امتحان بین همه تقسیم می

را بین انبیاء اولوالعزم تقسیم  اگر قصه سیدالشهداء 
توانستند تحمل کنند؟! نه، این ]امتحان[ فقط  کردند، مگر می می

ت که در گودی قتلگاه است؛ حضرت اس برای سیدالشهداء 
فهمد! در همه کائنات  دامنش را تكانده، امتحانی که احدی نمی

                                                           
أْنِ الَّذِى لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ ». تعبیرى در زیارت عاشوراء: 1 كُمْ وَ بِالشَّ هَ بِحَقِّ أَسْأَلُ اللَّ

ا وَ أَعْظَمَ رَزِیتَهَا أَفْضَلَ مَا یعْطِی مُصَاباً بِمُصِیبَتِهِ مُصِیبَةٍ مَا أَعْظَمَهَ   بِكُمْ   بِمُصَابِی  یعْطِینِی
مَاوَاتِ وَ الِْرَْضِ  سْلَامِ وَ فِی جَمِیعِ السَّ  «.فِی الْإِ
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طبق روایات، ملائكه دست و پای خودشان را گم  1غلغله افتاده؛
 ـ 2گیرند که به کمک بیایند. فوج اجازه می اند، فوج کرده در نقلی دارد 

دم ـ جبرئیل البته این نقل را در مصادر اولی ندیدم، در مصادر ثانوی دی
تابید تابیدنی؛  در گودی قتلگاه آمد و بالش را حائل کرد؛ خورشید می

حضرت فرمود کیست بین من و حبیبم حائل شده؟! جبرئیل کنار 
زند، ]ولی عرضه  رفت. با هر نَفَس، خون از زره حضرت بیرون می

این «. الهی رضا بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک»دارد:[  می
  یا غِیاثَ»کند:  ا اینجای کار. بعد هم عرض می]برای[ ت

                                                           
تْ ». براى نمونه در زیارت حضرت آمده: 1   أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِی الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّ

ةُ الْعَرْشِ  بْعُ  وَ بَكَی لَهُ جَمِیعُ الْخَلَائِقِ وَ بَكَتْ لَهُ   لَهُ أَظِلَّ بْعُ وَ الِْرََضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ السَّ
نَا وَ مَا یرَى وَ مَا لَا  ارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّ ةِ وَ النَّ بُ فِی الْجَنَّ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَینَهُنَّ وَ مَنْ یتَقَلَّ

؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، فصل هفتم، زیارت اول از 576، ص4؛ الكافی، ج« یرَى
 .مطلقه سیدالشهداء زیارات 

باب ضجیج الملائكة إلی الله »، 220، ص45، جبحار الِنوار. رجوع شود به: 2
علیه  تعالی فی أمره و أن الله بعثهم لنصره و بكائهم و بكاء الِنبیاء و فاطمة 

  «صلوات الله علیه
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این، کار  1داند. ؛ یعنی ]هنوز[ خودش را وسط راه می« الْمُسْتَغِیثِینَ
است. با این بلاء است که همه درهای رحمت  سیدالشهداء 

 شود. گشوده می
گرفتند. چرا؟ چون  را از فاطمه زهرا   اکرم  امتحان نبی

« جَنْبَی»است.   اکرم  او جان نبی 2؛«جَنْبَی  بَینَ  الَّتِی  هِی رُوحِی»
کجاست؟ دو جنب پیغمبر کجاست؟ ]معنای   اکرم  نبی

اش[، این دو تا پهلو]ی ظاهری[ است؛ بله، درست است.  ظاهری
کنم یک جنبش خداست و یک جنبش همه  ]اما[ من گمان می
 واسطه خدای متعال و کل کائنات  اکرم  مخلوقات است. نبی

هر امتحانی «. جَنْبَی  بَینَ  الَّتِی  هِی رُوحِی»است؛ ]آن وقت فرموده[ 

                                                           
ثلاث ساعات،   قال أبو مخنف: و بقی الحسین مكبوبا علی الِرض ملطّخا بدمه. »1

؛ مقتل ابی مخنف، «و هو یقول: صبرا علی قضائك لا اله سواك یا غیاث المستغیثین
، مدخل 524، ص4، ج. رجوع شود به: موسوعة الامام الحسین 99ص

 «.القتل»
لِینَ وَ الآخِْرِ ». براى نمونه: 2 ا ابْنَتِی فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَیدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الِْوََّ ینَ وَ وَ أَمَّ

ی وَ هِی نُورُ عَینِی وَ هِی ثَمَرَةُ فُؤَادِى وَ هِی رُوحِی تِی  هِی بَضْعَةٌ مِنِّ وَ هِی   جَنْبَی  بَینَ   الَّ
نْسِیةُ   .113؛ الِمالی )للصدوق(، ص«الْحَوْرَاءُ الْإِ
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گرفته شود، از این وجود مقدس گرفته شده؛ چون   اکرم  از نبی
است، چون   اکرم  ، چون سرّ نبی«جَنْبَی  بَینَ  الَّتِی  هِی رُوحِی»

« الْجَنَّةَ  خُلُیدْ  مَنْ  أَوَّلُ»اند[  است. اینكه ]فرموده  اکرم  روح نبی
اش همین است؛ چون ایشان جان  نكته 1است، فاطمه زهرا 

 «.جَنْبَی  بَینَ  الَّتِی  رُوحِی»است،   اکرم  نبی
اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ یخلُْقَكِ فَوَجَدَكِ لِماَ   یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ»

در آن عالم صبر کردند، هم در  حضرت حقیقتاً، هم«. امْتَحَنَكِ صَابِرَةً
را  خواهیم صبر صدیقه طاهره  این عالم صبر کردند. اگر می

ای ببینیم که  ببینیم، باید در گودی قتلگاه ببینیم، باید در آن لحظه
اند و ریسمان به گردن حضرت  را بسته های امیرالمؤمنین  دست

 طمه زهرا کشند؛ صبر فا اند و ایشان را به طرف مسجد می انداخته
صبر کرده، صبر او در مقابل  گوییم زینب کبری  می اگراین است. 

ای از آن صبر است.  چیزی نیست، جلوه صبر فاطمه زهرا 

                                                           
هِ عَنْ أَبِی هُرَیرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ فِی الِْرَْبَعِینَ عَنْ أَبِی حَامِدٍ الِْسَْفَرَائِینِی بِإِسْنَادِ . »1

هِ  لُ    رَسُولُ اللَّ ةَ فَاطِمَةُ   أَوَّ ، 3، جطالب  ؛ مناقب آل أبی«شَخْصٍ یدْخُلُ الْجَنَّ
 .329ص
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صبر کرد، ولی البته کار بسیار سنگین بود و بسیار  صدیقه طاهره 
 هم سنگین تمام شد.

ان شاء الله دو فراز دیگر زیارت را در جلسات بعدی تقدیم 
کنم. فراز بعدی این است که ما در مقابل این امتحان باید چه  یم

کنیم؛ او امتحان را داد، ما چه کنیم؟ ما باید تصدیق کنیم. اگر 
شویم؛ سلوک ما با تصدیق  تصدیق نكردیم، متنعم از آن امتحان نمی

 «.زَعَمْنَا أنََّا لَكِ أَولِْیاءُ وَ مُصَدِّقُونَ»شود،  همراه می





 

 3 گفتار
 ارتنامهیرح فراز دوم زش
( حضرت زهرا‌مابابلای‌سلوک)





 

  
نْ یخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ   یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ »

َ
بْلَ أ

َ
هُ الَّذِی خَلَقَكِ ق اللَّ

ونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا 
ُ
ق وْلِیاءُ وَ مُصَدِّ

َ
ا لَكِ أ نَّ

َ
لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أ

تَانَا 
َ
ا أ لُكِ إِنْ کُنَّ

َ
ا نَسْأ تَی بِهِ وَصِیهُ فَإِنَّ

َ
هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ أ بُوكَ صَلَّی اللَّ

َ
بِهِ أ

دْ طَهُرْنَا 
َ
ا ق نَّ

َ
نْفُسَنَا بِأ

َ
رَ أ لْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّ

َ
نَاكِ إِلَّ أ

ْ
ق صَدَّ

 «بِوَلَیتِكِ 
چهار فراز دارد. فراز در جلسه گذشته گفتیم که این زیارت شریف 

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ یخْلُقَكِ   یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ»اول، این است: 

در این فراز، بحث از امتحانِ صدیقه «. فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً
است؛ حضرت قبل از اینكه لباس خلقت در عالم مُلک  طاهره 

اند و با این امتحانِ  در محضر خدای متعال داده بپوشند، امتحانی
حضرت و پایداری ]ایشان[ بر این بندگی و عبودیت، درهای غیب و 
درهای معرفت و درهای محبت الهی و جذبات الهی به سوی همه 

 1؛« هُ... وَ لَولَْانَا مَا عُبِدَ اللَّ  بِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ»عوالم گشوده شده، 

                                                           
هُ . »1 هُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّ هُ   بِنَا عُرِفَ اللَّ هِ وَ لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّ ءُ عَلَی اللَّ لتوحید، ؛ ا«نَحْنُ الِْدَِلاَّ
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اند، محورِ  بندگی و عبادتی که حضرت در این مقام امتحان انجام داده
 ها در عالم است. این نكته اول. همه بندگی

بودن آن صحبت « قبل از خلق»کمی راجع به این بلاء و معنای 
کردیم. شاید ظهور آن بلاء و امتحان حضرت، همین تكلیفی است 

جهانی را که به سمت جهالت که در این عالم دنیا انجام دادند و 
رفت، دوباره به سمت توحید برگرداندند. حضرت شب قدر  می

هم هستند. ما   اکرم  نه فقط شب قدر ما، شب قدر نبی 1هستند؛

                                                                                           
هاى مختلف در کتب معتبر روایی آمده است؛ براى  . این تعابیر به شكل152ص

هُ »نمونه:  هِ   بِنَا عُبِدَ اللَّ دٌ حِجَابُ اللَّ هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ مُحَمَّ دَ اللَّ هُ وَ بِنَا وُحِّ وَ بِنَا عُرِفَ اللَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْلَانَا مَا عُبِدَ بِعِبَا. »145، ص1؛ الكافی، ج«تَبَارَكَ وَ تَعَالَی دَتِنَا عُبِدَ اللَّ

هُ  هِ وَ . »193، ص1؛ الكافی، ج«اللَّ هِ وَ عَیبَةُ وَحْی اللَّ هِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ اللَّ نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّ
هُ  هِ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّ هِ وَ عَلَینَا نَزَلَ کِتَابُ اللَّ هُ وَ نَحْنُ وَرَثَةُ نَبِی  أَهْلُ دِینِ اللَّ وَ لَوْلَانَا مَا عُرِفَ اللَّ

هِ وَ عِتْرَتُهُ  هُ وَ . »61؛ بصائر الدرجات، ص«اللَّ هُ وَ بِنَا وَعَدَ اللَّ هُ وَ بِنَا عُرِفَ اللَّ بِنَا عُبِدَ اللَّ
دٌ  هِ   مُحَمَّ  .64؛ بصائر الدرجات، ص«حِجَابُ اللَّ

هِ . »1 هُ فَمَنْ  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ   أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ یلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّ اللَّ
یتْ فَاطِمَةُ لَِِنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا   عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ  لَیلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّ

 .581؛ تفسیر فرات الكوفی، ص«هَاعَنْ مَعْرِفَتِ 
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دو تا شب قدر داریم: یک شب قدر برای ما؛ یک شب قدر برای 
. حضرت به یک معنا، هم شب  اکرم  ، برای نبیمعصومین 

 . ند و هم شب قدر برای معصومین قدر برای ما هست
شود. اگر  ما راهمان به سوی خدای متعال با شب قدر کوتاه می

ها امكان قرب و  شب قدر را برداریم، با این عمرها و با این ریاضت
اید: در محضر  شود. ]این روایت را[ ملاحظه کرده وصال حاصل نمی

فقط در  ماه 1000گفته شد که بعضی از امم گذشته،   اکرم  نبی
اند؛ حضرت به خدای متعال عرضه داشتند:  راه خدا شمشیر زده

ای؛ در مقابلش چه چیزی به  خداوندا! عمر امت من را کوتاه قرار داده
ای؟ ]آن وقت[ سوره قدر نازل شد؛ ]یعنی خدای  امتم عنایت کرده

متعال فرمود[: پیغمبر ما! ما به احترام شما، به برکت شما، به این 
ایم؛ اگر کسی شب قدر را درک کند، بهتر از هزار  ب قدر دادهامت ش

و این  1ماه بندگی و سیر و سلوکی است که شب قدر در آن نباشد

                                                           
...  أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ   عَنْ حُمْرَانَ . »1 هِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ عَنْ قَوْلِ اللَّ

کَا أَى شَی أَلْفِ شَهْرٍ  لَاةِ وَ الزَّ الِحُ فِیهَا مِنَ الصَّ ةِ وَ ءٍ عُنِی بِذَلِكَ؟ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّ
هُ  أَنْوَاعِ الْخَیرِ خَیرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ لَیسَ فِیهَا لَیلَةُ الْقَدْرِ وَ لَوْ لَا مَا یضَاعِفُ اللَّ
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بنابراین ما شب قدری  1شود. ]شب پربرکت[ هر سال هم تكرار می
داریم که با این شب قدر، راهمان به سوی خدای متعال گشوده 

 شود. می
هم یک شب قدری  معصومین  و ائمه هدات  اکرم  نبی

تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ دارند. ]اصلًا[ حقیقت شب قدر، از آنِ ایشان است؛ 

برای  3مال آن بزرگواران است. ،2وَ الرُّوحُ فیها بِإِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
                                                                                           

نَا 1تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لِلْمُؤْمِنِینَ مَا بَلَغُوا هَ یضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ بِحُبِّ ؛ الكافی، «وَ لَكِنَّ اللَّ
وَ الْعِبَادَةُ فِیهَا »آمده:  اى از امیرالمؤمنین  . همچنین در خطبه158ـ157، ص4ج

 .72؛ زاد المعاد، ص«خَیرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ شَهْرٍ لَیسَ فِیهَا لَیلَةُ الْقَدْرِ 
رجل من بنی إسرائیل أنه حمل السلاح   عن ابن عباس قال ذکر لرسول الله . »1

عجبا   لی ألف شهر فعجب من ذلك رسول الله علی عاتقه فی سبیل الله تعا
شدیدا و تمنی أن یكون ذلك فی أمته فقال: یا رب جعلت أمتی أقصر الناس أعمارا و 

الذى حمل  لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أقلها أعمالا! فأعطاه الله لیلة القدر و قال 
من بعدك إلی یوم القیامة فی کل الإسرائیلی السلاح فی سبیل الله، لك و لِمتك 

 .789، ص10؛ مجمع البیان، ج« رمضان
 .4. سوره قدر، آیه2
لُ   قَوْلُهُ ». براى نمونه: 3 وحُ فِیها  تَنَزَّ لُ الْمَلَائِكَةُ وَ رُوحُ  الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ قَالَ تَنَزَّ

مَانِ وَ یدْفَعُونَ إِلَیهِ مَا قَ  ؛ تفسیر القمی، «دْ کَتَبُوهُ مِنْ هَذِهِ الِْمُُورِ الْقُدُسِ عَلَی إِمَامِ الزَّ
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اند: در مقابل مخالفین، به این سوره  همین است که به ما گفته
ل ملائكه و روح ]در شب قدر[، بر امام معصوم تن 1احتجاج کنید. زُّ

شود و مقدرات عالم مُلک که  شود؛ این امر هر سال تكرار می واقع می
گیرد، در آن شب به امضای حضرت  در عالم ملكوت شكل می

 2رسد. می
هستند در مقابل   اکرم  ، ]هم[ شب قدر نبیفاطمه زهرا 

ما را به سوی خدای متعال  دولت باطل و هم شب قدر ما هستند و راه
فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ »فرمودند:[  کنند. ]امام صادق  نزدیک می

                                                                                           
 .431، ص2ج
یعَةِ خَاصِمُوا بِسُورَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 1 قَالَ: یا مَعْشَرَ الشِّ

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَی الْخَلْ  ةُ اللَّ هِ إِنَّهَا لَحُجَّ هِ تَفْلُجُوا فَوَ اللَّ وَ إِنَّهَا   قِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّ
 .249، ص1؛ الكافی، ج«لَسَیدَةُ دِینِكُمْ وَ إِنَّهَا لَغَایةُ عِلْمِنَا...

... إِنَّهُ لَینْزِلُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ إِلَی وَلِی الَِْمْرِ تَفْسِیرُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 2
اسِ بِكَذَا وَ کَذَا...الِْمُُورِ سَنَةً سَنَةً یؤْ  ؛ «مَرُ فِیهَا فِی أَمْرِ نَفْسِهِ بِكَذَا وَ کَذَا وَ فِی أَمْرِ النَّ

إِنَّا   بَابٌ فِی شَأْنِ »، 242، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج248، ص1الكافی، ج
ی إلی باب ما یلق»، 220؛ بصائر الدرجات، ص«وَ تَفْسِیرِهَا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ 

 «. الِئمة فی لیلة القدر مما یكون فی تلك السنة و نزول الملائكة علیهم
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البته حضرت ]بلافاصله[ یک «. حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَیلَةَ الْقَدْرِ
وَ إنَِّمَا سُمِّیتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخلَْقَ فُطِمُوا عَنْ »هشدار جدی هم دادند: 

این هشدار، مربوط به جایگاه خودش است؛ ]مثالش[  1«.رِفَتِهَامَعْ
وَ یحَذِّرُكُمُ اللَّهُ فرماید:  این آیه شریفه است که خدای متعال می

اند این شعر حافظ ناظر به همین آیه قرآن  بعضی گفته .2نَفْسَهُ
عنقا شكار کس نشود دام بازچین/ کانجا همیشه باد به »است: 

شب قدر هستند.  ]علی أی حال،[ حضرت «. ادست است دام ر 
هستند و بار نبوت حضرت با   اکرم  ]از یک طرف[ شب قدرِ نبی

رسد. ]از طرف دیگر،[ این امتحان، درهای غیب  ایشان به نتیجه می

                                                           
هِ . »1 هُ فَمَنْ  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ   أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ یلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّ اللَّ

یتْ فَاطِمَةُ لَِِنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا   أَدْرَكَ  عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ  لَیلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّ
 .581؛ تفسیر فرات الكوفی، ص«عَنْ مَعْرِفَتِهَا

2 . َخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِكَ فَلَیسَ مِن لا یتَّ
هِ  رُکُمُ  شَی  فیاللَّ قُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یحَذِّ هُ   ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّ هِ الْمَصیرُ   اللَّ ؛ سوره نَفْسَهُ وَ إِلَی اللَّ
یوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ . 28عمران، آیه آل

رُکُمُ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَینَها وَ بَینَ  هُ   هُ أَمَداً بَعیداً وَ یحَذِّ هُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ   اللَّ ؛ سوره نَفْسَهُ وَ اللَّ
 .30عمران، آیه آل
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را به روی همه گشوده، درهای عبودیت را باز کرده؛ همه در هر 
به گره خوردن به مقامی که باشند، در مراحل سلوک خودشان، نیاز 

 این بلاء دارند.
 نردبان سلوک الی اللّهبلاء ولیّ اللّه، بهترین ـ 1

وَ زَعَمْنَا أنََّا لَكِ » فراز دوم این زیارت نورانی، این عبارت است:

وَ أَولِْیاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أتََانَا بِهِ أبَُوكَ صَلَّی اللَّهُ علََیهِ وَ آلِهِ 

این فراز دوم است. ما اگر بخواهیم از این وجود . «أَتَی بِهِ وَصِیهُ
مقدس و از بندگی او و از سلوک او متنعم شویم، چه باید بكنیم؟ من 

ام که بهترین نردبان سلوک، سلوک با بلاء ولی  مكرّر این نكته را گفته
ار خداست؛ یعنی بلاء را ولی خدا تحمل کرده، امتحان را او داده، ب

شویم. سلوک با  بندگی و تكلیف را او برداشته، ما با بلاء او سالک می
های با بلاء، سلوک با بلاء  بلاء، بهترین نردبان است و در بین سلوک

 .ولی خدا بهترین نردبان و نزدیكترین راه است
اند، امتحان را ایشان ]پس[  برداشته بار را سیدالشهداء 

شد، همگی  ن همه ]خلق[ تقسیم میاند، امتحانی که اگر بی داده
خوردند؛ اما حال که ایشان بار را برداشته، ]بهترین  شكست می

نردبان این است که[ ما با بلاء ایشان سالک شویم. حضرت ما را سر 
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همین  1،« اللَّهِ  داَعِی  لَبَّیكَ»اند؛ معنای  سفره خودشان دعوت کرده
ستند، همه را به این کننده همه به سوی خدا ه است؛ ایشان دعوت
 اند. ضیافت دعوت کرده

مندی از بلاء ولی  ورود به این بلاء و ابتلاء به این بلاء، شرط بهره
سالک الی  تواند با بلاء سیدالشهداء  خدا است. ]آن[ کسی می

الله شود، که وارد متن بلاء شود و این بلاء در جان او بار بیاندازد. 
طرفش ابتلاء و سختی و محنت  بلاء، یک سكه دو روی است؛ یک

است و جانب دیگرش دعوت و جذبات الهی است. اگر کسی 
بخواهد آن روی سكه عاشورا را ببیند و با آن جذبات و جذوات به 
سمت خدای متعال حرکت کند، باید این روی سكه عاشورا را هم 

ای که جانش مبتلاء به بلاء ولی خدا شود،  درک کند؛ انسان به اندازه
 شود. ک با بلاء ولی خدا میسال

                                                           
که در زیارات متعدد حضرت آمده است؛  . تعبیرى در وصف سیدالشهداء 1

یكَ »براى نمونه:  هِ   دَاعِی  لَبَّ یكَ   اللَّ هِ   دَاعِی  لَبَّ جِبْكَ بَدَنِی فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِی إِنْ کَانَ لَمْ ی  اللَّ
بِی الْمُرْسَلِ  سْلِیمِ لِخَلَفِ النَّ ؛ کامل «وَ شَعْرِى وَ بَشَرِى وَ رَأْیی وَ هَوَاى عَلَی التَّ

 .218الزیارات، ص
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اید بعضی مدعیان عرفان ]که فقط یک روی سكه را  دیده
کنید؟! حضرت در قرب الهی  گویند: چرا گریه می اند[ می دیده

اند! نقل شده شاعری  هستند، مهمان خدا هستند، وارد ضیافت شده
کنند؛ پرسید چه خبر است؟  وارد حلب شد، دید مردم عزاداری می

دانی امروز چه روزی است؟!  مسلمان نیستی، مگر نمی گفتند: مگر
کنید؟ من هم  گفت: نه، شما بگویید؛ برای چه کسی گریه می

کنم! گفتند: امروز روز  گویم، محفل شما را گرم می شاعرم، شعر می
؛ تو  است، سبط رسول گرامی اسلام  شهادت سیدالشهداء 

برای او؛ شما ]هستید دانی؟ گفت: باید برای شما گریه کرد، نه  نمی
که[ محجوبید، او که در مقام وصال است؛ عاشورا ضیافت او بود، 

این سخن، سخن کسانی است که این روی سكه  1اینكه گریه ندارد!
زنند. اینها اگر یک خرده پیش  اند و از آن روی سكه دم می را ندیده

                                                           
روز عاشورا همه اهل حلب/ باب ». مضمونی در اشعار جلال الدین بلخی: 1

تشبیه مغفلی که عمر »ى، دفتر ششم، عنوان ؛ مثنوى معنو «انطاکیه اندر تا به شب...
 «.ضایع کند...



 
 

     112 ||  زهـرا حضرت ارتنامهیز  شرح 

شوند و  می 1«بِهِ   [ فَرَضِیتْ  بِذَلِكَ   سَمِعَتْ »]بروند، جزو ]مصادیق[ 
 گیرند. مورد لعن قرار می

یک روی سكه عاشورا بلاء است. یک روی سكه عاشورا کار 
دشمن است. این چهره عاشورا موجب لعن است، موجب برائت 
است. این روی سكه عاشورا باید انسان را مبتلاء کند، خواب انسان را 

اً وَ مَسَاءً، وَ لَأبَْكِینَّ عَلَیكَ صَبَاح  فَلَأنَْدبَُنَّكَ»بگیرد، قرار انسان را بگیرد، 

حَتَّی أَمُوتَ بِلَوْعَةِ الْمُصاَبِ »، تا جایی که جان بدهد، «بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً

اگر کسی این روی سكه را درک کرد، اگر مبتلاء  2«.وَ غُصَّةِ الِاكْتِیابِ
شود، سلوک با  شد، آنگاه درهای ضیافت هم به روی او گشوده می

 شود. برای او فراهم میبلاء 

                                                           
ةً سَمِعَتْ . »1 هُ أُمَّ ؛ تعبیرى که در زیارات متعدد «بِهِ   فَرَضِیتْ   بِذَلِكَ   لَعَنَ اللَّ

 از جمله زیارت اربعین آمده است. سیدالشهداء 
 عصر )عج( در زیارت ناحیه مقدسه خطاب به سید الشهداء . ]تعبیر حضرت ولی2
« ]: َکُنْ لِمَنْ حَارَبَك هُورُ، وَ عَاقَنِی عَنْ نَصْرِكَ الْمَقْدُورُ، وَ لَمْ أَ رَتْنِی الدُّ فَلَئِنْ أَخَّ

كَ  نْدُبَنَّ صَبَاحاً وَ مَسَاءً، وَ لَِبَْكِینَّ عَلَیكَ   مُحَارِباً، وَ لِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ مُنَاصِباً، فَلَََ
مُوعِ دَم فاً، حَتَّی أَمُوتَ بِلَوْعَةِ بَدَلَ الدُّ فاً عَلَی مَا دَهَاكَ وَ تَلَهُّ اً، حَسْرَةً عَلَیكَ وَ تَأَسُّ

ةِ الِاکْتِیابِ    «.الْمُصَابِ وَ غُصَّ
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زیارت عاشورا بیان مناسک سلوک با بلاء ولی خدا است؛ اگر 
خواهد با این بلاء سالک شود، منازل این سلوک در زیارت  کسی می

اللَّهُمَّ اجْعَلْ »عاشورا آمده است. پایان این سلوک در دنیا این است: 

«. مُحَمَّدٍ  مُحَمَّدٍ وَ آلِ  مَمَاتَ  یمَحْیای مَحْیا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَمَاتِ
گیری و لعن و  از بصیرت و شناخت جبهه تاریخی دشمن تا موضع

صف و قتال و سلم و حرب و معیت و ثبات قدم، تا این آخرین 
منزلش در دنیا، ]همه در این زیارت شریف تبیین شده.[ منازل 

ها  ن مصیبتشود؛ از نو به آ اش بعد از این عبارت شروع می اخروی
ها، پایانش هم  ها و سلام شود، ]بعد هم[ آن لعن توجه داده می
این، سلوک «. یوْمَ الْوُرُودِ  شَفَاعَةَ الْحُسَینِ  اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی»سجده قرب: 

 با بلاء ولی خدا است.
 مندی از ایشان، شرط بهرهورود به بلاء صدیقه طاهره ـ 2

تحمل کردند، برای محو ظلمات   بنابراین بلاء را فاطمه زهرا
و برای گشوده شدن درهای توحید به سوی همه عوالم؛ این مصداق 

قرار  1در مقابل مصداق آیه ظلمات 1آیه نور و مشكات انوار الهی،

                                                           
1 .ماواتِ وَ الِْرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی هُ نُورُ السَّ   اللَّ
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 گرفته و درها را گشوده.
ما باید چه کنیم؟ ما باید با این بلاء سالک شویم، ما باید با این 

های ما راهگشا  برویم. و ال عبادتعبادتِ حضرت به سمت خدا 
شوند. روایات  ها که آن حُجُب برداشته نمی نیست؛ با این عبادت

                                                                                           
جاجَةُ کَأَ  ى یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیتُونَةٍ لا شَرْقِیةٍ وَ لا غَرْبِیةٍ زُجاجَةٍ الزُّ نَّها کَوْکَبٌ دُرِّ

هُ لِنُورِهِ مَنْ یشاءُ وَ یضْرِبُ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی یكادُ زَیتُها یضی نُورٍ یهْدِى اللَّ
هُ بِكُلِّ  اسِ وَ اللَّ هُ الَِْمْثالَ لِلنَّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ . »35؛ سوره نور، آیهءٍ عَلیمٌ  شَی اللَّ

هِ  هِ تَعَالَی   الْهَمْدَانِی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ماواتِ وَ الِْرَْضِ فِی قَوْلِ اللَّ هُ نُورُ السَّ   اللَّ
 باحُ فِی زُجاجَةٍ الْمِصْ الْحَسَنُ   فِیها مِصْباحٌ  فَاطِمَةُ  کَمِشْكاةٍ   مَثَلُ نُورِهِ 
ىالْحُسَینُ  جاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّ ى بَینَ نِسَاءِ أَهْلِ   الزُّ فَاطِمَةُ کَوْکَبٌ دُرِّ
نْیا...  .195، ص1، جالكافی؛ «الدُّ

1 .ی یغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ   أَوْ کَظُلُماتٍ فی بَحْرٍ لُجِّ
هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ   بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یدَهُ لَمْ  یكَدْ یراها وَ مَنْ لَمْ یجْعَلِ اللَّ

در تفسیر این  . در روایت صالح بن سهل از امام صادق 40؛ سوره نور، آیهنُورٍ 
لُ وَ صَاحِبُ   أَوْ کَظُلُماتٍ   قُلْتُ »آیه آمده:  الِثُ   مَوْجٌ   یغْشاهُ هُ قَالَ الِْوََّ مِنْ الثَّ
انِی   فَوْقِهِ مَوْجٌ  هُ   بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ظُلُمَاتٌ الثَّ إِذا وَ فِتَنُ بَنِی أُمَیةَ   مُعَاوِیةُ لَعَنَهُ اللَّ
 .195، ص1؛ الكافی، ج...«لَمْ یكَدْ یراهاالْمُؤْمِنُ فِی ظُلْمَةِ فِتْنَتِهِمْ   أَخْرَجَ یدَهُ 
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]در بعضی روایات  1اید؛ را ملاحظه کرده« السماء و العالم»کتاب 
چه  2اند که میان خدا و خلق،[ هفتاد هزار حجاب ]هست[. فرموده

ها  ش همه حجابتواند اینها را بردارد؟! آن کسی که عبادت کسی می

                                                           
از چاپ مورد استفاده کتاب شریف بحار الانوار که علامه  63الی  54. جلدهاى 1

هذا هو المجلد الرابع عشر من کتاب بحار الِنوار »...نویسند:   در ابتداى آن می
المسمی بكتاب السماء و العالم لاشتماله علی کشف الغطاء عن غوامض أسرار 

و القلم و العرش و الكرسی و الحجب و الآیات و الروایات المتعلقة بخلق اللوح 
السرادقات و السماوات و أصناف الملائكة و الكواکب و النجوم و صفاتها و 

المعادن و النباتات و الحیوانات   أحكامها و آثارها و الِرضین و العناصر و الموالید من
حشائش و و خواصها و حلها و حرمتها و صیدها و ذبحها و منافع الِدویة و الثمار و ال

العقاقیر و خواصها و فوائدها و أحوال الإنسان و النفس و الروح و تشریح الِبدان و 
 «.علم الطب و أحوال البقاع و البلدان و الِصقاع و سائر ما یتعلق بتلك الِعیان...

آمده که   از معراج رسول خدا  . براى نمونه، در روایت امام صادق 2
هِ وَ بَینَ خَلْقِهِ سَبْعُونَ ]تِسْعُونَ إِ »جبرائیل به حضرت عرض کرد:  [ أَلْفَ  نَّ بَینَ اللَّ

هِ أَنَا وَ إِسْرَافِیلُ وَ بَینَنَا وَ بَینَهُ أَرْبَعَةُ حُجُبٍ  حِجَابٌ مِنْ نُورٍ   حِجَابٍ وَ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَی اللَّ
، 2؛ تفسیر القمی، ج«مِنَ الْمَاءِ  وَ حِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ وَ حِجَابٌ مِنَ الْغَمَامِ وَ حِجَابٌ 

باب الحجب و الِستار و »، 39، ص55. رجوع شود به: بحار الانوار، ج10ص
 «.السرادقات
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است، صدیقه طاهره   اکرم  کند، وجود مقدس نبی را خرق می
  است، امیرالمؤمنین  است. ما اگر با عبادت آنها سالک

شدیم، اگر به عبادت آنها گره خوردیم، درهای توحید به رویمان 
 شود؛ و ال فلا. گشوده می

. آنهایی که طمع خام داشتند، خدای متعال قلمشان را شكسته
شیطان با شش هزار سال عبادت رجم شده؛ این فرمایش 

فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ »در خطبه قاصعه است:  امیرالمؤمنین 

اللَّهِ بِإبِْلِیسَ إِذْ أَحْبَطَ عَملََهُ الطَّوِیلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِیدَ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ 

دْرَى أَ مِنْ سِنِی الدُّنْیا أَمْ مِنْ سِنِی الْآخِرَةِ عَنْ كِبْرِ سَنَةٍ لَا ی  سِتَّةَ آلَافِ

فرماید: از ]حال ابلیس[ عبرت بگیرید؛  حضرت می 1؛«سَاعَةٍ واَحِدَةٍ
خدای متعال شش هزار سال عبادتش را حبط کرد، به خاطر یک 
ساعت استكبار. این استكبار در مقابل خدای متعال چه بود؟ ]همان 

اسْجُدُوا ، آنجا که[ فرمود جده بر حضرت آدم تمرد از س

 .2لِآدَمَ

                                                           
 .192. نهج البلاغة، خطبه1
وَ إِذْ . این تعبیر و این داستان، در سور و آیات متعدد قرآن ذکر شده؛ براى نمونه: 2
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]حقیقت[ این سجده ]هم مكرر بیان شده.[ در آن حدیث 
سؤال کرد: آیا روح، از ملائكه  نورانی، شخصی از امیرالمؤمنین 

است؟ حضرت فرمودند نه. تعجب کرد، گفت: آقا! کسی این حرف را 
طور  عد فرمودند: قرآن اینزند! حضرت ابتدا توبیخش کردند، ب نمی

بعد  .1تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فیها بِإِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ان کردهبی
فَإِذا سَوَّیتُهُ وَ فرمودند: روح، مسجود ملائكه است، خدا فرموده: 

او وقتی از روحم در  2؛ فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ  نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی
این نكته را هم توجه دارید که نفرموده  3دمیدم، بر او سجده کنید.

                                                                                           
؛ وَ اسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْكافِرینَ   فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ أَبی قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَِمَ 

 .34 سوره بقره، آیه
 .4. سوره قدر، آیه1
 .72؛ سوره ص، آیه29. سوره حجر، آیه2
وحِ قَالَ: لَیسَ هُوَ جَبْ  وَ عَنِ الِْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیاً . »3 رَئِیلَ؟ عَنِ الرُّ

جُلُ شَاکّاً فَكَبُرَ قَالَ عَلِی  وحُ غَیرُ جَبْرَئِیلَ. وَ کَانَ الرَّ : جَبْرَئِیلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّ
وحَ غَیرُ جَبْرَئِیلَ!  اسِ یزْعُمُ أَنَّ الرُّ ذَلِكَ عَلَیهِ فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتُ شَیئاً عَظِیماً وَ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّ

هُ لِنَبِیهِ: لِی قَالَ عَ  لَالِ یقُولُ اللَّ هِ فَلا   أَتی: أَنْتَ ضَالٌّ تَرْوِى عَنْ أَهْلِ الضَّ أَمْرُ اللَّ
وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلی  تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالی لُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّ ا یشْرکُِونَ ینَزِّ مَنْ یشاءُ   عَمَّ
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؛ ]خود[ روح در آدم نبود،  مِنْ رُوحی، فرموده «نفخت فیه روحی»
 نازله روح در او بود. آن روح، چیزی جز حقیقت امیرالمؤمنین 

 1.2« وَ كَلِمَاتُهُ  اللَّهِ  فَنَحْنُ رُوحُ»نیست؛ حضرت فرمود 

                                                                                           
وحُ غَیرُ  مِنْ عِبادِهِ  لُ   لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ الْمَلَائِكَةِ وَ قَالَ:  فَالرُّ شَهْرٍ * تَنَزَّ

هِمْ  وحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّ اوَ قَالَ:  الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ وحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفا وَ قَالَ  یوْمَ یقُومُ الرُّ
یتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ لآدَِمَ وَ جَبْرَئِیلَ یوْمَئِذٍ مَعَ الْمَلَائِكَةِ  إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّ

وحِ وَ قَالَ لِمَرْیمَ:  مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ  فَسَجَدَ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ لِلرُّ
لَ لَها بَشَراً سَوِیا دٍ وَ قَالَ لِمُحَ  فَأَرْسَلْنا إِلَیها رُوحَنا فَتَمَثَّ وحُ   :مَّ نَزَلَ بِهِ الرُّ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ بِلِسانٍ عَرَبِی مُبِینٍ وَ إِنَّهُ لَفِی زُبُرِ ثُمَّ قَالَ:   قَلْبِكَ   الَِْمِینُ عَلی
لِینَ  هِ  الِْوََّ لِینَ رَسُولُ اللَّ کْرُ وَ الِْوََّ بُرُ الذِّ وحُ وَاحِدَةٌ   وَ الزُّ وَرُ شَتَّی  مِنْهُمْ فَالرُّ وَ الصُّ

اكُّ مَا قَالَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  وحُ غَیرُ جَبْرَئِیل قَالَ سَعْدٌ: فَلَمْ یفْهَمِ الشَّ ؛ « غَیرَ أَنَّهُ قَالَ: الرُّ
 .107، ص1الغارات، ج

مَالِی. »1 هَ ینَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ   عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّ : إِنَّ اللَّ
مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ  دَ فِی وَحْدَانِیتِهِ، ثُمَّ تَكَلَّ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّ

داً  ورِ مُحَمَّ مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً فَ   مِنْ ذَلِكَ النُّ یتِی، ثُمَّ تَكَلَّ أَسْكَنَهُ وَ خَلَقَنِی وَ ذُرِّ
هِ وَ کَلِمَاتُهُ... ورِ وَ أَسْكَنَهُ فِی أَبْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّ هُ فِی ذَلِكَ النُّ ؛ مختصر البصائر، «اللَّ

 .130ص
عَن عَلِی بْنِ أَبِی ». ]این مطلب در روایات دیگر نیز مكرر بیان شده؛ براى نمونه[: 2
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خواهند بدون وساطت معصوم به طرف خدا بروند،  ه میآنهایی ک
توانند بردارند. ملائكه در مقابل این روح سجده  قدم از قدم نمی

کردند، ابلیس سجده نكرد، بعد هم به خدای متعال عرضه داشت: 
کنم! خدای متعال فرمود:  خدایا! خودت را هرچه بگویی، عبادت می

ز آن راهی است که خود پرستی است؛ عبادت من، ا آن دیگر نفس
هُوَ الصِّراَطُ   عَلِی»آن راه، همین است:  1کنم. من مقرر می

به خدا  اینكه کسی بخواهد بدون امیرالمؤمنین  2«. الْمُسْتَقِیمُ
                                                                                           

هِ  طَالِبٍ  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا   : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ...ثُمَّ إِنَّ اللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  جُودِ لَهُ تَعْظِیماً لَنَا وَ إِکْرَاماً وَ کَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّ  صُلْبَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّ

، 1، ج ؛ عیون أخبار الرضا « ا فِی صُلْبِهعُبُودِیةً وَ لآدَِمَ إِکْرَاماً وَ طَاعَةً لِكَوْنِنَ 
؛ 225، ص. همچنین رجوع شود به: تفسیر الامام الحسن العسكرى 263ص

 .408، ص2ارشاد القلوب، ج
ادِقُ . »1 جُودِ لآدَِمَ قَالَ الصَّ وَ أَنَا أَعْبُدُكَ  ... قَالَ إِبْلِیسُ: یا رَبِّ اعْفُنِی مِنَ السُّ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی: لَا حَاجَةَ لِی عِبَادَةً لَمْ یعْبُ  بٌ وَ لَا نَبِی مُرْسَلٌ! قَالَ اللَّ دْکَهَا مَلَكٌ مُقَرَّ
أُرِیدُ لَا مِنْ حَیثُ تُرِیدُ. فَأَبَی أَنْ یسْجُدَ فَقَالَ   حَیثُ   أُعْبَدَ مِنْ   إِلَی عِبَادَتِكَ؛ إِنَّمَا أُرِیدُ أَنْ 

هُ تَعَالَی  ینِ   نْها فَإِنَّكَ رَجِیمٌ وَ إِنَّ عَلَیكَ لَعْنَتِی إِلیفَاخْرُجْ مِ اللَّ ؛ تفسیر « یوْمِ الدِّ
 .42، ص1القمی، ج

مَالِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 2 هُ إِلَی نَبِیهِ  عَنِ الثُّ   قَالَ: أَوْحَی اللَّ
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 برسد، طمع خام است.
آور  زنند که واقعاً تعجب هایی می این مدعیان عرفان گاهی حرف

هُنالِكَ به مقامی که  است؛ جایی دیدم نوشته بود: فلانی رسید

ای،  ای، نه فاطمه نه محمدی است، نه علی ،1الْوَلایةُ للَِّهِ الْحَقِّ
ِّهُنالِكَ الْوَلایةُ للَِّهِ الْحَق.2  !مؤمن! روایت ذیل همین آیه را بخوان

                                                                                           
تَقِیمٍ صِراطٍ مُسْ   فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِی إِلَیكَ إِنَّكَ عَلی   قَالَ إِنَّكَ عَلَی وَلَایةِ عَلِی

رَاطُ الْمُسْتَقِیمُ   وَ عَلِی . رجوع شود به: بحار الِنوار، 417، ص1؛ الكافی، ج« هُوَ الصِّ
، 24؛ ج« فی القرآن  السبیل و الصراط و المیزان باب أنه »، 363، ص35ج

 «.یمون علیهاالسبیل و الصراط و هم و شیعتهم المستق   أنهم  باب»، 9ص
1 . ِه  .44؛ سوره کهف، آیههُوَ خَیرٌ ثَواباً وَ خَیرٌ عُقْباً   الْحَقِ   هُنالِكَ الْوَلایةُ لِلَّ
و این معنی منافات ندارد با آنكه کسی دیگر بتواند به مقام معرفت خدا برسد، و . »2

ذیرد؛ و در حرم خدا با فنا درباره وى تحقّق پ«  مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ »معنی 
و اضمحلال خویشتن وارد شود. در آن صورت آنجا دیگر نه او هست و نه غیر او. 
در حرم ذات رُبوبیّ نه عنوان محمّد است و نه علیّ، و نه سائر إمامان، و نه ولیّ 
دیگرى مانند سلمان که داراى أعلی درجه از عرفان بوده است. آنجا حقیقت ولایت 

، بدون عناوین خاصّه و شكلهاى متعینه؛ و نام محمّد و علیّ و حسن و واحده است
؛ روح مجرد، «حسین تا حضرت قائم و أسماء ممیزه ایشان ما دون آن مقام است

 .574ـ573ص
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]در روایات  1«. هِی وَلَیةُ عَلِی»حضرت در تفسیر این آیه فرمودند: 
 2«. تُنَا ولََایةُ اللَّهِولََای»مكرر فرمودند:[ 

را خرق کند؟! مگر  شود کسی حجاب امیرالمؤمنین  ]مگر[ می
مَعْرِفَتِی » این شدنی است؟! در آن حدیث نورانی، حضرت فرمودند:

وَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْرِفَتِی   بِالنُّورَانِیةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

بله، آن کسی که حجاب ندارد، حجت است؛ فرمود  3«.ةِبِالنُّورَانِی
رسیدن به خدای  4بین خدای متعال و حجت، حجاب نیست.

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 هِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ عَمَّ   فِی قَوْلِهِ تَعَالَی  عَنْ عَبْدِ اللَّ

بَإِ الْعَظِیمِ   ءَلُونَ یتَسا بَأُ الْعَظِیمُ الْوَلَایةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ   عَنِ النَّ هِ قَالَ النَّ   هُنالِكَ الْوَلایةُ لِلَّ
 .418، ص1، جالكافی؛ «قَالَ وَلَایةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  الْحَقِّ 

ائر الدرجات نقل شده . این تعبیر با اسناد گوناگون در کتب معتبر کافی و بص2
هِ »است، از جمله:  حْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ قَالَ: وَلَایتُنَا وَلَایةُ  عَنْ مُحَمَّ

تِی لَمْ یبْعَثْ نَبِیاً قَطُّ إِلاَّ بِهَا هِ الَّ . رجوع شود به: بصائر 437، ص1؛ الكافی، ج«اللَّ
 .9ـ6، ح75الدرجات، ص

 .1، ص26؛ بحار الِنوار، ج67)للعلوى(، ص. المناقب 3
مَالِی عَنْ سَیدِ الْعَابِدِینَ عَلِی بْنِ . »4 ثَنِی ثَابِتٌ الثُّ لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّ عَنِ الْمُفَضَّ

تِهِ سِتْرٌ نَحْنُ  الْحُسَینِ  هِ دُونَ حُجَّ تِهِ حِجَابٌ فَلَا لِلَّ هِ وَ بَینَ حُجَّ قَالَ: لَیسَ بَینَ اللَّ
رَاطُ الْمُسْتَقِیمُ وَ نَحْنُ عَیبَةُ عِلْمِهِ وَ نَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْیهِ وَ نَحْنُ  هِ وَ نَحْنُ الصِّ أَبْوَابُ اللَّ



 
 

     122 ||  زهـرا حضرت ارتنامهیز  شرح 

متعال، لقاء خدای متعال، جز با عبادت معصومین ممكن نیست. 
انسان اگر به آن عبادت گره خورد، اگر با آن عبادت پیوند برقرار کرد، 

ما الآن در منظومه  شود. مثالش این است: با آن عبادت سالک می
کنیم؛ اگر ما را  شمسی هستیم و داریم با منظومه شمسی حرکت می

از این منظومه بیرون کردند، دیگر دویدن و تلاش کردن، کاری را 
 کند. کند، گِرهی را باز نمی حل نمی

 ، لوازم سلوک با بلاء حضرت زهرا «تصدیق»و « موالات»ـ 3
ه امتحان اصلی را در ای است ک آن ممتحنه صدیقه طاهره 

مقام بندگی داده، اوست که مقابل کل ظلمات ایستاده و حجاب 
ظلمات را برداشته؛ ما باید به حضرت گره بخوریم، راه قرب ما این 

؛ ما گمانمان این ...«وَ زَعَمْنَا»است. لذا قدم دومِ زیارت این است: 
ا هستیم، ولیت شما ؛ ما در مقام ولیت شم«أنََّا لَكِ أَولِْیاءُ»است که: 

؛ ما شما را تصدیق «وَ مُصَدِّقُونَ»ایم.  ایم، تحمل کرده را قبول کرده
ایم، ما در مقام تصدیق شما هستیم. شأن ما نسبت به معصوم  کرده

 این است که ولیت او را تحمل کنیم و او را تصدیق کنیم.

                                                                                           
هِ   .35، صمعانی الِخبار؛ «أَرْکَانُ تَوْحِیدِهِ وَ نَحْنُ مَوْضِعُ سِرِّ
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البته این ]تحمل و تصدیق[ هم، کار بسیار دشواری است؛ 
؛ امر ولیت اولیاء «مُسْتَصْعَبٌ  إِنَّ أَمْرنََا صَعْبٌ»فرمودند:[ ]حضرت 

معصوم، صعب مستصعب است. ]بعضی[ بزرگان، بابی برای توضیح 
مُقَرَّبٌ   إلَِّا مَلَكٌ  لَا یحْتَملُِهُ»]بعد هم فرمودند:[  اند. همین معنا باز کرده

فقط سه دسته «. اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیماَنِ أَوْ نَبِی مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ
توانند بار ولیت را تحمل کنند و ولی خدا شوند: از ملائكه،  می

مقربشان؛ از انبیاء، مرسَلشان؛ از عباد، ممتحَنشان. عبد ممتحن 
]هم به فرموده حضرت[، آن کسی است که خدای متعال قلبش را 

 1اند. ریاضت داده. اینها هستند که حامل ولیت
این است که در آن روایت نورانی، امام باقر )علیه السلام، 
ارواحنا فداه( بعد از آنكه به ابوخالد کابلی بیان فرمودند که نور 

فَآمِنُوا »الهی، ما هستیم. ذیل آیه سوره مبارکه صف ظاهراً 

                                                           
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْ . »1 هِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّ ا  دِ اللَّ اسَ مِمَّ قَالَ: خَالِطُوا النَّ

ا ینْكِرُونَهُ وَ لَا تَحْمِلُوا عَلَی أَنْفُسِكُمْ وَ عَلَینَا إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ    یعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ مِمَّ
بٌ أَوْ نَبِی مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِ   مُسْتَصْعَبٌ  هُ قَلْبَهُ لَا یحْتَمِلُهُ إِلاَّ مَلَكٌ مُقَرَّ نٌ امْتَحَنَ اللَّ

یمَانِ  أن أمرهم صعب  باب فی أئمة آل محمد »، 26؛ بصائر الدرجات، ص«لِلِْْ
 «. مستصعب
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رُ وَ اللَّهِ النُّو»حضرت فرمودند « بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذی أَنْزَلْنا

 «...الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ
 ]متاسفانه ادامه جلسه ضبط نشده است.[



 

 4 گفتار
 ارتنامهیشرح فراز سوم ز

،واسطه زهرا‌حضرت)
الحاق عالم به نبوت و 

(طهارترسیدن بهو‌ولایت





 
 
 
 
 

نْ یخْ   یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ »
َ
بْلَ أ

َ
هُ الَّذِی خَلَقَكِ ق لُقَكِ فَوَجَدَكِ اللَّ

ونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا 
ُ
ق وْلِیاءُ وَ مُصَدِّ

َ
ا لَكِ أ نَّ

َ
لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أ

ا  لُكِ إِنْ کُنَّ
َ
ا نَسْأ تَی بِهِ وَصِیهُ فَإِنَّ

َ
هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ أ بُوكَ صَلَّی اللَّ

َ
تَانَا بِهِ أ

َ
أ

لْ 
َ
نَاكِ إِلَّ أ

ْ
ق دْ طَهُرْنَا صَدَّ

َ
ا ق نَّ

َ
نْفُسَنَا بِأ

َ
رَ أ حَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّ

 1«.بِوَلَیتِكِ 
عرض کردیم این زیارت کوتاه، سه یا چهار فراز دارد. فراز اول، 

و پایداری ایشان بر آن امتحان و  بحث از امتحان صدیقه طاهره 
ورود به عالم مُلک و تكلیف الهی است و ظرف این امتحان، قبل از 

آفرینش در قالب عالم دنیاست. اشاره کردیم که شاید ظهور آن 
بینیم، ]جایی[  امتحان، در همین امتحانی است که در عالم دنیا می

اکرم  که یک طرف، کلمه باطل و جبهه باطل است و یک طرف، نبی
   هستند؛ حضرت همه عالم را به سمت خدای متعال و توحید

                                                           
، باب سوم، زیارت حضرت مفاتیح الجنان؛ 711، ص2 ، جمصباح المتهجد. 1

 . فاطمه
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ند و دستگاه باطل و دشمنان حضرت، مردم را به سمت کن دعوت می
خوانند. در این نبرد عظیم،  پرستی و شرک فرا می دنیاپرستی و بت

گرفته شده، شاید این باشد که  عهدی که از صدیقه طاهره 
حضرت باید تلاش کنند راه باطل را سدّ کنند و راه همه اهل خیر را به 

، به سمت این یرالمؤمنین و ولیت ام  اکرم  سمت نبوت نبی
های هدایت، باز کنند. البته این شفاعت و این دستگیری از  چراغ

طلبد هم خود ایشان در این  امت، تكلیف سنگینی است که می
مسیر، این ابتلائات عظیم را تحمل کنند و هم فرزندان ایشان یكی 

ترین ابتلائات را متحمل شوند که یک  پس از دیگری، سخت
ها و  است. عهد و میثاق این امتحان سیدالشهداء  اش نمونه

های عظیم، که حلقه اتصال همه کائنات به خدای متعال و  بندگی
حقیقت نبوت و ولیت است، از این وجود مقدس گرفته شده؛ هم 

اند و هم خدای متعال وفاداری و پایداری ایشان را  ایشان عهد داده
 تصدیق کرده. این مرحله اول است.

این مرحله را بپذیریم، مرحله دوم عبارت است از تكلیف ما در اگر 
مقابل این وجود مقدسی که این امتحان عظیم را برای هدایت همه 
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امم به سوی خدای متعال تحمل کرده. عرض کردیم وظیفه ما این 
اند، به سوی خدای  است که با این بلاء و امتحانی که حضرت داده

ال، به سمت خدای متعال پرواز کنیم. متعال سالک شویم و با این ب
در مسیر قرب حرکت  راه اینكه ما بتوانیم با بلاء صدیقه طاهره 

کنیم و به حقیقت توحید برسیم، این است که این وجود مقدس را 
تصدیق کنیم و ولیت ایشان را تحمل کنیم. لذا قدم دوم این است: 

؛ تلقی و گمان ما این است که «قُونَوَ زَعَمْنَا أنََّا لَكِ أَولِْیاءُ وَ مُصَدِّ»
کنیم. وجود ما،  ایم و شما را تصدیق می ولیت و محبت شما را پذیرفته

کند که شما حق  ذات ما، سرشت ما، همه، شما را تصدیق می
ره هستید، شما معصومه  هستید، شما صدق هستید، شما مطهَّ

شما را هستید، راه شما راه صواب و صحیحی است. با تمام وجود، 
کنیم و به دنبال این  کنیم و ولیت شما را تحمل می تصدیق می

وَ »کنیم،  تحمل و تصدیق، بر مسیر ولیت و نبوت پایداری می

 «.صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أبَُوكَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ أَتَی بِهِ وَصِیهُ
وانست وجود مقدس اگر این قدم طی شد، یعنی اگر انسان ت

را در همه شئون بخصوص در این امتحان عظیمی  فاطمه زهرا 
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که برای خدا پس داده است ـ همه مقاومت ایشان، همه تلاشی که 
اند، چیزی نیست ال وفای به آن عهد، ال آن عهد  در این دنیا کرده

اند و این عهد بندگی، حلقه اتصال  بندگی و عبادتی که با خدا بسته
است ـ تصدیق کند  و امیرالمؤمنین   اکرم  کائنات به نبیهمه 

و در ظرف خودش ولیت ایشان را تحمل کند، آثاری بر این تصدیق و 
 شود که این آثار در فراز سوم توضیح داده شده. تحمل مترتب می

دادند، کسی  این امتحان عظیم را نمی اگر صدیقه طاهره 
ت راه پیدا کند؛ با وجود دشمنان و توانست به حقیقت نبوت و ولی نمی

اند، ]اگر عبادت حضرت در این  ظلماتی که آنها در عالم ایجاد کرده
امتحان نبود،[ راه همه بسته بود؛ این امتحان عظیم صدیقه طاهره 

  ،است که این راه را برای همه هموار کرده؛ طی کردن این راه
درک حقیقت  برای احدی ممكن نبود. بدون تحمل فاطمه زهرا 

ولیت و نبوت، که بستر درک حقیقت توحید است، کار آسانی نیست؛ 
بلاء حضرت است که این راه را برای همه انبیاء و اولیاء و مؤمنین و 
شیعیان هموار کرده. ما اگر بخواهیم به مقصد برسیم، باید این گام را 

امور برداریم، باید ولیت ایشان را تحمل کنیم و ایشان را در همه 
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بخصوص در این امتحان عظیمشان تصدیق کنیم و یقین به صدق 
 ایشان داشته باشیم. 

 بیان اجمالی فراز سومـ 1
اگر این اتفاق افتاد، ]آثار و برکاتی دارد.[ فراز سوم زیارت توضیح 

و تحمل ولیت  دهد که برکات این همراهی با صدیقه طاهره  می
بزرگشان چیست؛ عرض  ایشان و تصدیق ایشان در این امتحان

؛ ما از شما درخواستی داریم، ...«فَإنَِّا نَسْألَُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ»کنیم:  می
خواهیم که[ در حق ما  کنیم و ]از[ شما ]می ما شما را تصدیق می

؛ این «إلَِّا ألَْحَقْتِنَا بِتَصْدیِقِنَا لَهُمَا»یک لطفی کنید و آن این است: 
و   اکرم  سبت به شما داریم، بستر الحاق به نبیتصدیقی که ما ن

باشد؛ ما از طریق تصدیق شما، به حقیقت نبوت و  امیرالمؤمنین 
 ولیت راه پیدا کنیم، راه ما به سوی این دو حقیقت گشوده شود.

اید، تحمل را شما  اید، بندگی را شما کرده امتحان را شما داده
؛ اگر این تصدیق موجب شد که کنیم اید، ما شما را تصدیق می کرده

شما از ما دستگیری کنید و ما را به حقیقت نبوت و ولیت هدایت 
لِنُبَشِّرَ »توانیم این بشارت را به خودمان بدهیم:  کنید، آنگاه ما می

توانیم این بشارت را به خودمان  ؛ می«أنَْفُسَنَا بِأنََّا قَدْ طَهُرنَْا بِولََایتِكِ
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ر و  ایم و این پاکی، به واسطه ولیت  پاک شدهبدهیم که مطهَّ
 شماست.

را، این سرّ  بنابراین اگر ما بتوانیم وجود مقدس فاطمه زهرا 
اند تصدیق کنیم و پای  الهی را، در این امتحان عظیمی که داده

ولیت ایشان بایستیم، حاصلش این است که به دست مبارک ایشان 
این همان طهارتی است  شویم و به حقیقت نبوت و ولیت ملحق می

که برای یک مؤمن ممكن است حاصل شود؛ ثمره تحمل ولیت 
و تصدیق ایشان در این امتحان عظیمشان،  صدیقه طاهره 

 طهارت انسان است. 
با طهارت  بیت ای مبسوط در نسبت ولایت اهلمقدمهـ 2

 انسان
اند. من عباراتی از  این معنا را مكرر توضیح داده بیت  اهل

کنم، شاید توضیحی بر این قسمت  یارت جامعه کبیره را تقدیم میز 
 1زیارت حضرت باشد.

                                                           
أَنَّ أَشْهَدُ... ». بندهاى پیش رو، مرورى است بر این فراز زیارت جامعه کبیره: 1

  خَلَقَكُمُ   بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ   أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طِینَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ 
هُ  هُ   بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّی مَنَّ عَلَینَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ   أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ   اللَّ فِی بُیوتٍ أَذِنَ اللَّ
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وَ أشْهَدُ... أَنَّ أَرْواَحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِینَتَكُمْ »کنیم:  عرض می

؛ خدای متعال شما را آفرید، قبل از خلقت « واَحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ
هُ   خَلَقَكُمُ ]»عرش. قدم دوم این بود:  نْوَاراً فَجَعَلَكُمْ   اللَّ

َ
بِعَرْشِهِ   أ

؛[ شما را در اشباح نور بر گرد عرش خودش آفرید. اینجا «مُحْدِقِینَ 
آن مقامی است که دست ملائكه به شما رسیده؛ در این مقام، 

اند، ولی  ند و توحید را از شما تعلیم گرفته ملائكه شاگردی شما را کرده
بعد خدای متعال بر ما منت عظیمی  1رسید. دست ما به شما نمی

گذاشت، نعمت عظیمی به ما داد؛ آن نعمت عظیم این بود که شما را 
هایی در این دنیا قرار داد تا دست ما به شما برسد؛ از اینجا  در خانه

فِی بُیوتٍ   حَتَّی مَنَّ عَلَینَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ»ارتباط ما با شما برقرار شد. 

                                                                                           
نَا بِهِ مِنْ وَلَایتِكُمْ طِیباً   وَ یذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ أَنْ تُرْفَعَ  وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَیكُمْ وَ مَا خَصَّ

ارَةً لِذُنُوبِنَا  «.لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لَِِنْفُسِنَا وَ تَزْکِیةً لَنَا وَ کَفَّ
هُ وَجْهَ . »1 أَنَّهُ قَالَ لِلْحُسَینِ بْنِ عَلِی بِنْ أَبِی   هُ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُظَاهِرٍ الِْسََدِى بَیضَ اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ  أَى شَی طَالِبٍ  ا أَشْبَاحَ نُورٍ  ءٍ کُنْتُمْ قَبْلَ أَنْ یخْلُقَ اللَّ قَالَ کُنَّ
مُ  حْمَنِ فَنُعَلِّ سْبِیحَ   نَدُورُ حَوْلَ عَرْشِ الرَّ هْلِیلَ وَ   الْمَلَائِكَةَ التَّ حْمِیدَ  وَ التَّ ؛ علل الشرائع، «التَّ

 .23، ص1ج
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 «. 1أَنْ تُرْفَعَ وَ یذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ أَذِنَ اللَّهُ
های گِلی ایشان است، هم مقابر و  این بیوت، چیست؟ هم خانه

النور است. حتی  های شریفشان است؛ همه اینها، بیت حرم
النور  طور هستند. حتی مؤمنین کامل، وجودشان بیت ها این امامزاده

در روایتی دارد که قلب اند.  نورانی شده است؛ اینها با نور ائمه 
مؤمن هم، مشكات )چراغدان( انوار الهی است؛ ذیلش هم 

خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ، مَدْخلَُهُ نُورٌ وَ مَخْرَجُهُ   فِی  یتَقلََّبُ  فَالْمُؤْمِنُ»فرمودند: 

مؤمن  2؛«ةِ نُورٌنُورٌ وَ عِلْمُهُ نُورٌ وَ كَلَامُهُ نُورٌ وَ مَصِیرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ إلَِی الْجَنَّ

                                                           
 .36. سوره نور، آیه1
دٍ عَنْ أَبِیهِ . »2 هُ نُورُ فِی هَذِهِ الآیْةِ   عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ اللَّ

ماواتِ وَ الِْرَْضِ  لُ هُدَاهُ فِی قَلْبِ مَثَ «  مَثَلُ نُورِهِ »قَالَ: بَدَأَ بِنُورِ نَفْسِهِ تَعَالَی   السَّ
وَ الْمِشْكَاةُ جَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَ الْقِنْدِیلُ قَلْبُهُ   کَمِشْكاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ الْمُؤْمِنِ 

هُ فِی قَلْبِهِ  ورُ الَّذِى جَعَلَهُ اللَّ جَرَةُ  یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ وَ الْمِصْبَاحُ النُّ قَالَ الشَّ
قَالَ عَلَی سَوَاءِ الْجَبَلِ لَا غَرْبِیةٍ أَى لَا شَرْقَ لَهَا  زَیتُونَةٍ لا شَرْقِیةٍ وَ لا غَرْبِیةٍ مِنُ الْمُؤْ 

مْسُ  مْسُ طَلَعَتْ عَلَیهَا وَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّ وَ لَا شَرْقِیةٍ أَى لَا غَرْبَ لَهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّ
هُ فِی قَلْبِهِ یضِی ءُ  ضِییكادُ زَیتُها یغَرَبَتْ عَلَیهَا  ورُ الَّذِى جَعَلَهُ اللَّ ءُ وَ إِنْ لَمْ  یكَادُ النُّ

مْ  ةٍ  نُورٍ   نُورٌ عَلییتَكَلَّ ةٌ عَلَی سُنَّ هُ لِنُورِهِ مَنْ فَرِیضَةٌ عَلَی فَرِیضَةٍ وَ سُنَّ یهْدِى اللَّ
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همه چیزش نور است، ورودش به کارها، خروجش از کارها، علمش، 
کلامش، مسیرش در قیامت، همه نورانی است. چرا؟ به خاطر اینكه 

النور امام  لذا وجود مؤمن، بیت 1شود. مؤمن، نورانی به نور امام می
در توانند نور امام را از وجود مؤمن دریافت کنند؛  است و دیگران می

روایت فرمودند: همین طوری که در شب نور خورشید را از ماه 
لذا در  2توانید از طریق مؤمن دریافت کنید. گیرید، نور امام را می می

                                                                                           
هُ لِفَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ مَنْ یشَاءُ  یشاءُ  اسِ یهْدِى اللَّ هُ الَِْمْثالَ لِلنَّ فَهَذَا مَثَلٌ   وَ یضْرِبُ اللَّ

ورِ، مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ مَخْرَجُهُ  بُ فِی خَمْسَةٍ مِنَ النُّ هُ لِلْمُؤْمِنِ، قَالَ: فَالْمُؤْمِنُ یتَقَلَّ ضَرَبَهُ اللَّ
دٍ نُورٌ وَ عِلْمُهُ نُورٌ وَ کَلَامُهُ نُورٌ وَ مَصِیرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ إِ  ةِ نُورٌ. قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ لَی الْجَنَّ

 ِه هِ لَیسَ لِلَّ ! قَالَ: سُبْحَانَ اللَّ بِّ : جُعِلْتُ فِدَاكَ یا سَیدِى إِنَّهُمْ یقُولُونَ مَثَلُ نُورِ الرَّ
هُ  هِ الَِْمْثالَ   مَثَلٌ؛ قَالَ اللَّ  .103، ص2؛ تفسیر القمی، ج«فَلا تَضْرِبُوا لِلَّ

وَ »آمده که حضرت فرمودند:  در روایت معروف ابوخالد کابلی از امام باقر  .1
هَارِ وَ هُ  مْسِ الْمُضِیئَةِ بِالنَّ مَامِ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْوَرُ مِنَ الشَّ هِ یا أَبَا خَالِدٍ لَنُورُ الْإِ مْ وَ اللَّ

رُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یحْجُبُ  هِ ینَوِّ نْ یشَاءُ فَتُظْلِمُ  اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ نُورَهُمْ عَمَّ اللَّ
 .194، ص1، جالكافی؛ «قُلُوبُهُمْ 

اسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ . »2 هِ   عَنِ ابْنِ عَبَّ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ ینْظُرُ بِنُورِ اللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ یا أَمِیرَ الْ  لِِنََّا خُلِقْنَا مِنْ نُورِ  مُؤْمِنِینَ کَیفَ ینْظُرُ بِنُورِ اللَّ

مُونَ نُورُهُمْ یضِی هِ وَ خُلِقَ شِیعَتُنَا مِنْ شُعَاعِ نُورِنَا فَهُمْ أَصْفِیاءُ أَبْرَارٌ أَطْهَارٌ مُتَوَسِّ ءُ عَلَی  اللَّ
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ای راه  اگر در محله 1روایت آمده که مؤمن همه وجودش برکت است،
نگاه به او برکت است. ]اینها همه[ به  2برود، برای مردم برکت است،

                                                                                           
لْمَاءِ مَنْ سِوَاهُمْ کَالْبَدْرِ فِی ال یلَةِ الظَّ  .21، ص25؛ بحار الِنوار، ج«لَّ

لَامُ . »1 بَرَکَةٌ عَلَی الْمُؤْمِنِ، وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ   : إِنَّ الْمُؤْمِنَ  جَابِرٌ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّ
هِ  ةٌ لِلَّ ادِقُ . »216؛ الِصول الستة عشر، ص«حُجَّ و الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنُ أَخُ   قَالَ الصَّ

نٍ عَینُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یخُونُهُ وَ لَا یخْذُلُهُ وَ قَالَ الْمُؤْمِنُ بَرَکَةٌ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ قَالَ وَ مَا مِنْ مُؤْمِ 
ا مِنْ یدْخِلُ بَیتَهُ مُؤْمِنَینِ فَیطْعِمُهُمَا شِبَعَهُمَا إِلاَّ کَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ نَسَمَةٍ وَ مَ 

دَقَةِ وَ مَا  هُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّ هِ إِلاَّ حَسَبَ اللَّ مُؤْمِنٍ یقْرِضُ مُؤْمِناً یلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّ
هُ لَهُ لِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا  مِنْ مُؤْمِنٍ یمْشِی لِِخَِیهِ فِی حَاجَةٍ إِلاَّ کَتَبَ اللَّ

عَ فِی عَشْرِ حَاجَاتٍ وَ مَا  سَیئَةً وَ  رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَ زِیدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ شُفِّ
هُ بِهِ مَلَكاً یقُولُ وَ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَ مَا مِنْ  لَ اللَّ  مِنْ مُؤْمِنٍ یدْعُو لِِخَِیهِ بِظَهْرِ الْغَیبِ إِلاَّ وَکَّ

جُ عَنْ  هُ عَنْهُ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الآخِْرَةِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ مُؤْمِنٍ یفَرِّ جَ اللَّ أَخِیهِ کُرْبَةً إِلاَّ فَرَّ
یعِینُ مُؤْمِناً مَظْلُوماً إِلاَّ کَانَ لَهُ أَفْضَلَ مِنْ صِیامِ شَهْرٍ وَ اعْتِكَافٍ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ 

نْیا وَ الآخِْرَةِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ ینْصُرُ أَخَاهُ وَ هُ  هُ فِی الدُّ ؛ «وَ یقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللَّ
 .27الإختصاص، ص

هِ سَكَتُوا فَكَانَ سُكُوتُهُمْ ذِکْراً وَ نَظَرُوا فَكَانَ نَظَرُهُمْ . »2 عِبْرَةً وَ نَطَقُوا فَكَانَ   إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّ
اسِ بَرَکَةً نُطْقُهُمْ حِكْمَةً وَ مَشَوْا  ، التحصین فی صفات العارفین؛ «فَكَانَ مَشْیهُمْ بَینَ النَّ

 .26ص
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است[ که مؤمن، نورانی به نور امام شده؛ قلبش مشكات خاطر این ]
انوار الهی است و انوار امام در او تجلی پیدا کرده. ]خلاصه همه[ اینها 

 بیوت نورند.
النور است.  النور است. جسم مثالی امام بیت جسم امام بیت

جسم نوری آن بزرگواران، اشباح نور است. همه، بیت النور است. 
هایی قرار داده  وجودهای مقدس را در بیوت و خانهخدای متعال این 

تا دست ما به ایشان برسد؛ اگر خدای متعال آن حقایق را در این 
ما باید از این  1کردیم. داد، ما راهی به آنها پیدا نمی ها قرار نمی قالب

ها  مسیر بال برویم. بالترین درجه هم این است که همه این حجاب
وانیم کنه نورانیت معصوم را درک کنیم؛ این، برای ما خرق شود و بت

 این، مسیر ماست. 2کنه معرفت به خدای متعال و عین ایمان است.
                                                           

و   اکرم  نقل شده که در وصف نبی . در حدیث فضیلت، از امام کاظم 1
ظَاهِرُهُمَا بَشَرِیةٌ وَ بَاطِنُهُمَا لَاهُوتِیةٌ ظَهَرَا لِلْخَلْقِ عَلَی »فرمودند:  امیرالمؤمنین 

ی یطِیقُوا رُؤْیتَهُمَا وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَیالنَّ   هَیاکِلِ  وَ لَلَبَسْنا عَلَیهِمْ ما   اسُوتِیةِ حَتَّ
 .394، صتأویل الآیات؛ ...« یلْبِسُونَ 

هِ عَلَیهِ یا سَلْمَانُ وَ ». در روایت معروف به حدیث نورانیت آمده: 2 ثُمَّ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّ
یكَ یا ی یعْرِفَنِی  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ  یا جُنْدَبُ قَالا لَبَّ یمَانَ حَتَّ إِنَّهُ لَا یسْتَكْمِلُ أَحَدٌ الْإِ
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 طهارت و رشد مبدأو صلوات بر ایشان،  بیت  تولی به اهلـ 1/2
 انسان

  وَ جَعَلَ»کنیم:  در ادامه این فراز زیارت جامعه کبیره، عرض می

ای متعال صلوات شما را شامل حال ما قرار ؛ خد...«صَلَواَتِنَا عَلَیكُمْ
در فطرت مؤمن  بیت ایشان  و اهل  اکرم  داده. صلوات بر نبی

است، جزو سرشت ماست؛ این ]نكته[ را ]در ادامه[ توضیح 
؛ از مختصاتی که خدا به ما داده «وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ ولََایتِكُمْ»دهم.  می

                                                                                           
یمَانِ وَ شَرَحَ   کُنْهَ مَعْرِفَتِی هُ قَلْبَهُ لِلِْْ ورَانِیةِ فَإِذَا عَرَفَنِی بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ فَقَدِ امْتَحَنَ اللَّ بِالنُّ

سْلَامِ وَ صَ  رَ عَنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَهُوَ شَاكٌّ وَ مُرْتَابٌ صَدْرَهُ لِلِْْ  ارَ عَارِفاً مُسْتَبْصِراً وَ مَنْ قَصَّ
یكَ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ  هِ عَزَّ   مَعْرِفَتِی یا سَلْمَانُ وَ یا جُنْدَبُ قَالا لَبَّ ورَانِیةِ مَعْرِفَةُ اللَّ بِالنُّ

هِ   وَ جَلَ  هُ وَ مَعْرِفَةُ اللَّ ینُ الْخَالِصُ الَّذِى قَالَ اللَّ ورَانِیةِ وَ هُوَ الدِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْرِفَتِی بِالنُّ
لاةَ وَ یؤْتُوا   تَعَالَی ینَ حُنَفاءَ وَ یقِیمُوا الصَّ هَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا اللَّ

کاةَ وَ ذلِكَ دِینُ الْقَیمَةِ  دٍ یقُو  الزَّ ةِ مُحَمَّ ینُ الْحَنِیفِیةُ   لُ مَا أُمِرُوا إِلاَّ بِنُبُوَّ وَ هُوَ الدِّ
مْحَةُ وَ قَوْلُهُ  دِیةُ السَّ لاةَ   الْمُحَمَّ لَاةَ وَ إِقَامَةُ  یقِیمُونَ الصَّ فَمَنْ أَقَامَ وَلَایتِی فَقَدْ أَقَامَ الصَّ

بٌ أَوْ نَبِی مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَایتِی صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یحْتَمِلُهُ إِلاَّ   مَلَكٌ مُقَرَّ
بِی إِذَا لَمْ یكُنْ  باً لَمْ یحْتَمِلْهُ وَ النَّ یمَانِ فَالْمَلَكُ إِذَا لَمْ یكُنْ مُقَرَّ هُ قَلْبَهُ لِلِْْ مُرْسَلًا  امْتَحَنَ اللَّ

؛ 67؛ المناقب )للعلوى(، ص...« لَمْ یحْتَمِلْه لَمْ یحْتَمِلْهُ وَ الْمُؤْمِنُ إِذَا لَمْ یكُنْ مُمْتَحَناً 
 .1، ص26بحار الِنوار، ج
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عنایت کرده. اثر این صلوات و ولیت،  این است که ولیت شما را به ما
وَ طَهَارَةً »؛ خَلق ما گوارا و طیب شده. «طِیباً لِخلَْقِنَا»این است: 

؛ موجب «وَ تَزْكِیةً لَنَا»؛ موجب پاکی جان و نفس ما شده. «لِأنَْفُسِنَا
؛ تدارک همه گناهان ما، در «وَ كَفَّارَةً لِذنُُوبِنَا»نمو و رشد ما قرار گرفته. 

 تحمل ولیت معصومین و صلوات بر معصومین است.
إِنَّ اللَّهَ وَ فرماید:  را ترجمه کنم. قرآن می« صلوات»اول 

مَلائِكَتَهُ یصلَُّونَ عَلَی النَّبِی یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّمُوا 

در روایات ما آمده که صلوات خدای متعال بر وجود  .1تَسلْیماً
معنایی دارد، صلوات ملائكه  بیت  و اهل  اکرم  مقدس نبی

 2معنایی دارد و صلوات ما هم معنایی.
و   اکرم  بر اساس روایات، صلوات خدای متعال بر نبی

، همان تنزیه ایشان از نقص است. خدای متعال آن بیت  اهل

                                                           
 .56 . سوره احزاب، آیه1
هِ عَلَیهِ تَزْکِیةٌ لَهُ وَ ثَنَاءٌ ». بندهاى پیش رو، شرحی است بر این روایت: 2 صَلَوَاتُ اللَّ

ا قْرَارُ عَلَیهِ وَ صَلَوَاتُ الْمَلَائِكَةِ مَدْحُهُمْ لَهُ وَ صَلَاةُ النَّ صْدِیقُ وَ الْإِ سِ دُعَاؤُهُمْ لَهُ وَ التَّ
 .196، ص2؛ تفسیر القمی، ج«بِفَضْلِهِ 
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هایی که در مخلوقات هست مبرّا فرموده و  بزرگواران را از آن نقص
کند.  یوسته ایشان را به سمت قرب و رضوان خودش هدایت میپ

این، صلوات خدای متعال است. هیچ رجس و ناپاکی و ظلمتی در 
این ذوات مقدسه نیست، محض توحیدند. طهارتِ ایشان همین 
است؛ یعنی در این وجودهای مقدس، جز خدای متعال نیست. این 

 بیت  ت و در شأن اهلاس«  هَلْ أَتی»آیه نورانی در سوره مبارکه 
ساقی آنها پروردگارشان  1؛وَ سَقاهُمْ ربَُّهُمْ شَراباً طَهُوراًنازل شده: 

خوراند، شراب طهور است،  کند و به آنها می است و آنچه سقایت می
ر. ]در معنایش[ حضرت فرمودند:  پاک مِنْ   یطَهِّرُهُمْ»کننده و مطهِّ

شراب طهور، این ذوات مقدسه را از تعلق این  2؛«ءٍ سِوَى اللَّهِ كُلِّ شَی
کند. در این وجودهای مقدس جز  به غیر خدای متعال پاک می

إنَِّما فرماید:  می« إنَِّما»خدای متعال نیست. لذا خداوند با ]تعبیر[ 

                                                           
1 . ًهُمْ شَرابا ةٍ وَ سَقاهُمْ رَبُّ وا أَساوِرَ مِنْ فِضَّ عالِیهُمْ ثِیابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّ

 .21؛ سوره انسان، آیهطَهُوراً 
رُهُمْ مِ . »2 هِ إِذْ لَا طَاهِرَ مِنْ تَدَنُّسٍ بِشَی نْ کُلِّ شَیقیل: یطَهِّ کْوَانِ  ءٍ سِوَى اللَّ ءٍ مِنَ الَِْ

دٍ  هُ؛ رَوَوْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ  .623، ص10؛ مجمع البیان، ج« إِلاَّ اللَّ
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 1؛یریدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَكُمْ تَطْهیراً
ر  ل فقط ارادهخدای متعا اش به این تعلق گرفته است که شما را مطهَّ
 قرار بدهد.

شوند؟ آن اراده مستقل، فقط در  پس بقیه انبیاء و اولیاء چه می
اکرم  ای که به ولیت نبی باب این معصومین است؛ مابقی به اندازه

   و امیرالمؤمنین ر می راه می شوند. خدای متعال  برند، مطهَّ
و توحید ناب را در این وجودهای مقدس قرار داده؛  حقیقت طهارت

کنیم، به همان اندازه  ای که به ولیت آنها راه پیدا می ما به اندازه
ر می إنَِّما یریدُ اللَّهُ شویم. پس صلوات خدای متعال یعنی  مطهَّ

لوات . این، صلِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَكُمْ تَطْهیراً
 خدای متعال است.

صلوات ما ]یعنی[ چه؟ حضرت در روایتی صلوات ما را معنا 
کردند؛ فرمودند صلوات ما این است که معتقد باشیم به عصمت آنها، 
به طهارت آنها، به اینكه خدای متعال ایشان را از این عیوب و این 

                                                           
 .33. سوره احزاب، آیه1
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به ما  1ها منزّه قرار داده و تطهریشان فرموده. نقایص و این رجاست
ای که خضوع و خشوع  فرستیم، به اندازه ای که صلوات می اندازه

ای که به مقامات  کنیم، به اندازه ای که تواضع می کنیم، به اندازه می
کنیم که ولیت  کنیم، به همان اندازه قابلیت پیدا می آنها اعتراف می

 ای که در مقابل ولیت آنها استكبار آنها در ما جاری شود؛ به اندازه
کنیم و انیت و خودیتی در ما باشد، به همان اندازه، خودمان جلوی 
جریان ولیت آنها ـ که سرچشمه طهارت است ـ را در وجود خودمان 

 گیریم. می
اولوالعزم شدند، چون آن  در روایات دارد که انبیاء اولوالعزم 

و  موقعی که خدای متعال نسبت به مقامات معصومین 
گرفت، آنها  اقرار می امام زمان ]بخصوص[ وجود مقدس 

وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماًصاحب عزم بودند. بعد حضرت آیه 
را خواندند و  2

عرضه شد، جناب آدم صفی  فرمودند: وقتی این مقام امام زمان 

                                                           
صْدِیقُ وَ الْإِ . »1 اسِ دُعَاؤُهُمْ لَهُ وَ التَّ ، 2؛ تفسیر القمی، ج«قْرَارُ بِفَضْلِهِ صَلَاةُ النَّ

 .196ص
2 .عَزْماً   آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ   وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی115؛ سوره طه، آیه. 
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 1درنگی کردند و اولوالعزم نشدند. الله 
صلوات ما همین است؛ این صلوات، یعنی اقرار و تواضع و 

. خشوعی که در صلوات هست، از سجده ملائكه بر آدم خشوع
 2است: بالتر است؛ این مضمون روایتی از امیرالمؤمنین 

                                                           
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَر ». براى نمونه: 1 أَخَذَ   ... قَال: إِنَّ اللَّ
دٌ رَسُولِی وَ عَلِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَوْصِیاؤُهُ الْ  كُمْ وَ مُحَمَّ مِیثَاقَ عَلَی أُولِی الْعَزْمِ أَنَّنِی رَبُّ

انُ عِلْمِی  وَ أَنَّ الْمَهْدِى أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِی وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِی  مِنْ بَعْدِهِ وُلَاةُ أَمْرِى وَ خُزَّ
مُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِی وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ کَرْهاً قَالُوا أَقْرَرْنَا یا رَبِّ وَ شَهِدْنَا وَ لَمْ یجْحَدْ وَ أَنْتَقِ 

آدَمُ وَ لَمْ یقِرَّ فَثَبَتَتِ الْعَزِیمَةُ لِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فِی الْمَهْدِى وَ لَمْ یكُنْ لآدَِمَ عَزْمٌ عَلَی 
قْرَارِ بِهِ  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ   وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلیوَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِ

)با اندکی اختلاف(.  70؛ بصائر الدرجات، ص8، ص2؛ الكافی، ج»عَزْما
علی الِنبیاء و  باب تفضیلهم »، 267، ص26رجوع شود به: بحار الِنوار، ج

ذ میثاقهم عنهم و عن الملائكة و عن سائر الخلق و أن أولی علی جمیع الخلق و أخ
 «. بحبهم صلوات الله علیهم  إنما صاروا أولی العزم  العزم

قَالَ الْیهُودِى: هَذَا آدَمُ ». بندهاى پیش رو، مرورى است بر این روایت شریف: 2
 دٍ شَی هُ لَهُ مَلَائِكَتَهُ فَهَلْ فَعَلَ لِمُحَمَّ : لَقَدْ ئاً مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ عَلِی أَسْجَدَ اللَّ

هُ لآدَِمَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّ سُجُودَهُمْ لَهُ لَمْ یكُنْ سُجُودَ طَاعَةٍ وَ أَنَّهُمْ  کَانَ کَذَلِكَ أَسْجَدَ اللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِ اعْتَرَافاً بِالْفَضِیلَةِ وَ رَحْ  دٌ عَبَدُوا آدَمَ مِنْ دُونِ اللَّ هِ لَهُ وَ مُحَمَّ مَةً مِنَ اللَّ
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و سؤالتی از  یكی از علمای یهود آمد محضر امیرالمؤمنین 
دانید[ از این دست سؤالت در روایات ما زیاد  حضرت پرسید. ]می

د. در مجامع کردن آمدند و سؤال می نقل شده؛ محضر حضرت می
در  1روایی ما از جمله در توحید صدوق، مفصل این روایات نقل شده.

گویید پیغمبر ما سرآمد  این روایت به حضرت عرض کرد: شما می
همه انبیاء است. بعد سؤالتی ]در همین رابطه[ پرسید، یكی این 
بود: خدای متعال دستور داد که ملائكه بر آدم سجده کنند، 

دَمَاسْجُدُوا لِآملكوت عالم بر آدم سجده و تواضع کرده؛ در  2؛

                                                                                           
   ُهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَلَّی عَلَیهِ فِی جَبَرُوتِهِ وَ الْمَلَائِكَة أُعْطِی مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا إِنَّ اللَّ

لَاةِ عَلَیهِ فَهَذِهِ زِیادَةٌ یا یهُودِى دَ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّ ، 1ج، ج؛ الإحتجا«بِأَجْمَعِهَا وَ تَعَبَّ
 .211ص

باب فی ذکر ما کان من »، 53، ص30. براى نمونه، رجوع شود به: بحار الِنوار، ج1
حیرة الناس بعد وفاة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و رجوعهم إلی أمیر المؤمنین علیه 

 «.السلام
ذْ وَ إِ . این تعبیر و این داستان، در سور و آیات متعدد قرآن ذکر شده؛ براى نمونه: 2

؛ وَ اسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْكافِرینَ   قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَِمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ أَبی
 .34 سوره بقره، آیه



 
 

145 ||   ارتنامهیز  فرازسوم شرحچهارم: ار گفت 

مقابل این امر، خدای متعال به پیغمبر شما چه داده؟ امیرالمؤمنین 
  فرمودند: اولً این مطلب درست است، ملائكه بر آدم سجده

کردند، منتها این سجده، عبادت آدم نبود، بلكه عبادت خدای متعال 
 1بود و تعظیم خلیفة الله.

بندگی خدای متعال، تعظیم خلیفة الله است. شاید علت طریق 
کند، برای  اینكه خدای متعال در اول قرآن این داستان را نقل می

خواهد آب پاکی را روی دست همه بریزد؛ ]به  همین است که می
فرماید:[ راه، این است؛ اگر از این راه نیامدید، شش هزار  تعبیری می

  الطَّوِیلَ  إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ»شود،  جم میسال عبادت هم داشته باشید، ر 

 2«.وَ جَهْدَهُ الْجَهِیدَ

                                                           
هِ  عَن عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ »آمده:  ى. در روایت دیگر1   : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

هَ تَبَارَ  جُودِ لَهُ تَعْظِیماً ...ثُمَّ إِنَّ اللَّ كَ وَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ عُبُودِیةً وَ لآدَِمَ إِکْرَاماً وَ طَاعَةً لِكَوْنِنَا فِی  لَنَا وَ إِکْرَاماً وَ کَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّ

 .263، ص1؛ ج عیون أخبار الرضا « صُلْبِهِ 
وِیلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِیدَ وَ . »2 هِ بِإِبْلِیسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّ فَاعْتَبِرُوا بِمَا کَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّ

ةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا یدْرَى هَ سِتَّ نْیا أَمْ مِنْ سِنِی الآخِْرَةِ عَنْ   سِنِی  أَ مِنْ   کَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّ الدُّ
 .192؛ نهج البلاغة، خطبه«بْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةکِ 
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]بله،[ ملائكه سجده کردند؛ این سجده، عبادت خدای متعال و 
تواضع در مقابل آدم بود، نه پرستشِ آدم. حقیقت این سجده هم در 

فَقَعُوا لَهُ   فَإِذا سَوَّیتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحیمقابل کلمه روح بود، 

لذا وقتی بنا شد  2سجدة در مقابل انوار معصومین بود. ،1 ساجِدینَ
توبه جناب آدم پذیرفته شود، کلمات به او القاء شد و او تلقی کرد؛ 

ٍفَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كلَِمات.3  در روایت عیون اخبار الرضا  آمده
 4معصومین بوده؛ ، نسبت به مقاماتکه ترک اولی جناب آدم 

                                                           
عَنْ أَمیرِ المُؤْمِنینَ عَنِ الِْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ]. »72؛ سوره ص، آیه29. سوره حجر، آیه1
... ِوح  .107، ص1؛ الغارات، ج«[ فَسَجَدَ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ لِلرُّ

، 1، ج گذشت؛ عیون أخبار الرضا . روایت مرحوم صدوق در این باره پیشتر 2
؛ 225، ص. همچنین رجوع شود به: تفسیر الامام الحسن العسكرى 263ص

 .408، ص2ارشاد القلوب، ج
3 . َهِ کَلِماتٍ فَتاب ی آدَمُ مِنْ رَبِّ حیمُ   عَلَیهِ   فَتَلَقَّ ابُ الرَّ وَّ ؛ سوره بقره، إِنَّهُ هُوَ التَّ

 .37آیه
لَا . »4 ضَا عَنْ عَبْدِ السَّ هِ أَخْبِرْنِی  مِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِى قَالَ: قُلْتُ لِلرِّ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

اسُ فِیهَا فَمِنْهُمْ مَنْ  اءُ مَا کَانَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّ کَلَ مِنْهَا آدَمُ وَ حَوَّ تِی أَ جَرَةِ الَّ عَنِ الشَّ
وِى أَنَّهَا الْعِنَبُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یرْوِى أَنَّهَا شَجَرَةُ الْحَسَدِ یرْوِى أَنَّهَا الْحِنْطَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یرْ 

لْتِ  فَقَالَ  کُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ قُلْتُ فَمَا مَعْنَی هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَی اخْتِلَافِهَا فَقَالَ یا أَبَا الصَّ
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خواهد توبه کند، آن کلمات، آن مقامات القاء  لذا وقتی هم ایشان می
 2این، توبه جناب آدم است. 1کند. شود و ایشان اقرار می می

                                                                                           
ةِ تَحْمِلُ أَنْوَاعاً فَكَانَتْ شَجَرَةُ  الْحِنْطَةِ وَ فِیهَا عِنَبٌ وَ لَیسَتْ کَشَجَرَةِ إِنَّ شَجَرَةَ الْجَنَّ

نْیا وَ إِنَّ آدَمَ  ةَ قَالَ  الدُّ هُ تَعَالَی ذِکْرُهُ بِإِسْجَادِ مَلَائِكَتِهِ وَ بِإِدْخَالِهِ الْجَنَّ کْرَمَهُ اللَّ ا أَ لَمَّ
هُ  ی فَعَلِمَ اللَّ هُ بَشَراً أَفْضَلَ مِنِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَا وَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَنَادَاهُ ارْفَعْ   فِی نَفْسِهِ هَلْ خَلَقَ اللَّ

رَأْسَكَ یا آدَمُ وَ انْظُرْ إِلَی سَاقِ الْعَرْشِ فَرَفَعَ آدَمُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَی سَاقِ الْعَرْشِ فَوَجَدَ عَلَیهِ 
هِ  دٌ رَسُولُ اللَّ هُ مُحَمَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ  بْنُ أَبِی طَالِبٍ  وَ عَلِی  مَكْتُوباً لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

ةِ فَقَالَ  زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَیدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ سَیدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ
یتِكَ وَ هُمْ  آدَمُ  خَیرٌ مِنْكَ وَ مِنْ یا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ مِنْ ذُرِّ

مَاءَ وَ الِْرَْضَ  ارَ وَ لَا السَّ ةَ وَ النَّ جَمِیعِ خَلْقِی وَ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكَ وَ لَا خَلَقْتُ الْجَنَّ
 فَإِیاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیهِمْ بِعَینِ الْحَسَدِ فَأُخْرِجَكَ عَنْ جِوَارِى فَنَظَرَ إِلَیهِمْ بِعَینِ الْحَسَدِ وَ 

طَ عَلَ  تِی نُهِی عَنْهَا وَ تَسَلَّ جَرَةِ الَّ کَلَ مِنَ الشَّ ی أَ یطَانُ حَتَّ طَ عَلَیهِ الشَّ ی مَنْزِلَتَهُمْ فَتَسَلَّ ی تَمَنَّ
اءَ لِنَظَرِهَا إِلَی فَاطِمَةَ  کَلَ آدَمُ  حَوَّ جَرَةِ کَمَا أَ کَلَتْ مِنَ الشَّ  بِعَینِ الْحَسَدِ حَتَّی أَ

تِهِ فَأَهْبَطَهُمَا عَنْ جِوَارِهِ إِلَی الِْرَْضِ فَأَخْرَجَهُمَا  هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جَنَّ ؛ عیون أخبار «اللَّ
 .306، ص1، جالرضا 

بِی »براى نمونه: . 1 اسٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّ اهَا آدَمُ   عَنِ ابْنِ عَبَّ تِی تَلَقَّ عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّ
هِ  دٍ وَ عَلِی وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِ إِلاَّ ،  فَتابَ عَلَیهِ   مِنْ رَبِّ قَالَ: سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّ

هُ عَلَیهِ   .125؛ معانی الِخبار، ص«تُبْتَ عَلَی فَتَابَ اللَّ
باب ارتكاب ترك الِولی و معناه و »، 155، ص11. رجوع شود به: بحار الِنوار، ج2
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همه گناهان همین طور است؛ گناهان، خروج از ولیت است. 
  اللَّهِ  یا ولَِی»کنیم  عرض می اینكه محضر ائمه هدات معصومین 

اش  نكته 1،«ینِی وَ بَینَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذنُُوباً لَا یأْتِی عَلَیهَا إلَِّا رِضَاكُمْإِنَّ بَ
این است: حقیقت گناه چیزی نیست جز إعراض از ادای حق ولیت 

اش هم به این است که به محیط ولیت برگردیم و آنها  آنها بر ما، توبه
 ما را قبول کنند.

فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ ربَِّهِ توبه کند،  خواهد جناب آدم وقتی می

در روایت آمده که انوار پنج تن را گرد عرش به آدم نشان  .2كَلِماتٍ
دادند، همانی که ملائكه دیدند؛ به او گفتند: خدا را به این انوار 
بخوان، اقرار کن. عرض کرد خدایی که من را مسجود ملائكه قرار 

هم دارد که شفیع من شود؟ ندا شد  ای بهتر از من داده، مگر بنده
اگر ملائكه بر تو سجده کردند، به احترام این اولیاء بوده؛ انوار آنها در 

                                                                                           
 «.مات التی تلقاها من ربهکیفیته و کیفیة قبول توبته و الكل

 . تعبیرى در زیارت جامعه کبیره.1
 .37. سوره بقره، آیه2
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 1صلب تو بود ]که مسجدود ملائكه شدی[.
ملائكه بر آدم سجده کردند؛ حقیقت این سجده تواضع در مقابل 

 و امیرالمؤمنین   اکرم  آدم بود، باطنش تواضع در مقابل نبی
این، قاعده کلی است؛ باطن  2و روحش عبادت خدای متعال بود. بود

                                                           
هِ   :[قَالَ ]الامام الحسن العسكرى . »1 تْ مِنْ آدَمَ الْخَطِیئَةُ، وَ اعْتَذَرَ إِلَی رَبِّ ا زَلَّ فَلَمَّ

، قَالَ: یا رَبِّ تُبْ عَلَی، وَ اقْبَلْ مَعْذِرَتِی، وَ أَ  عِدْنِی إِلَی مَرْتِبَتِی، وَ ارْفَعْ لَدَیكَ عَزَّ وَ جَلَّ
هُ تَعَالَی: یا   دَرَجَتِی فَلَقَدْ تَبَینَ نَقْصُ  هَا فِی أَعْضَائِی وَ سَائِرِ بَدَنِی. قَالَ اللَّ الْخَطِیئَةِ وَ ذُلُّ

یبِینَ  دٍ وَ آلِهِ الطَّ عِنْدَ شَدَائِدِكَ وَ دَوَاهِیكَ، وَ  آدَمُ أَ مَا تَذْکُرُ أَمْرِى إِیاكَ بِأَنْ تَدْعُوَنِی بِمُحَمَّ
تِی وَازِلِ ]الَّ لْ  فِی النَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ )لَهُ: فَتَوَسَّ [ تَبْهَظُكَ قَالَ آدَمُ: یا رَبِّ بَلَی. قَالَ اللَّ

هِ عَلَیهِمْ خُصُوصاً، فَ  دٍ( وَ عَلِی وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِ صَلَوَاتُ اللَّ ادْعُنِی بِمُحَمَّ
، یا إِلَهِی وَ قَدْ بَلَغَ عِنْدَكَ  أُجِبْكَ إِلَی مُلْتَمَسِكَ، وَ أَزِدْكَ فَوْقَ مُرَادِكَ. فَقَالَ آدَمُ: یا رَبِّ

هِمْ  لِ ]إِلَیكَ  -مِنْ مَحَلِّ وَسُّ [ بِهِمْ تَقْبَلُ تَوْبَتِی وَ تَغْفِرُ خَطِیئَتِی، وَ أَنَا الَّذِى  أَنَّكَ بِالتَّ
اءَ أَمَتَكَ، وَ أَخْدَمْتَهُ کِرَامَ   تَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ، وَ أَبَحْتَهُ أَسْجَدْ  جْتَهُ حَوَّ تَكَ وَ زَوَّ جَنَّ

جُودِ ]لَكَ  هُ تَعَالَی: یا آدَمُ إِنَّمَا أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِتَعْظِیمِكَ ]وَ[ بِالسُّ [ إِذْ  مَلَائِكَتِكَ! قَالَ اللَّ
 .225، ص؛ تفسیر الامام الحسن العسكرى «الِْنَْوَارکُنْتَ وِعَاءً لِهَذِهِ 

هِ  عَن عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ . »2 هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی   : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ...ثُمَّ إِنَّ اللَّ
جُودِ لَهُ تَعْظِیماً لَنَ  ا وَ إِکْرَاماً وَ کَانَ سُجُودُهُمْ خَلَقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ عُبُودِیةً وَ لآدَِمَ إِکْرَاماً وَ طَاعَةً لِكَوْنِنَا فِی صُلْبِهِ  ؛  عیون أخبار الرضا « لِلَّ
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همه عبادات، تحمل ولیت است و سرّش توحید است. همه عبادات 
اش همین  نكته 1طورند. اینكه عبادت بدون ولیت قبول نیست، این

است که باطن تمام عبادات، ولیت است. البته سرّش توحید است؛ 
 است.این عبادت، طریق تحمل توحید 

به آن عالم یهود فرمود: درست است، ملائكه  امیرالمؤمنین 
بر آدم سجده کردند که این سجده، تعظیم آدم بود و عبادت خدای 

انجام دادند. آن تكریم   اکرم  متعال؛ ولی بالتر از آن را برای نبی
بالتر چیست؟ حضرت فرمود: خدای متعال در جبروت عالم بر 

دانید بر اساس بعضی روایات، جبروت  ده. میپیغمبرش صلوات فرستا
فوق عالم ملائكه است، آنجا جای ملائكه نیست. بعد حضرت 

فرستند،  فرمودند: ملائكه هم همگی بر آن حضرت صلوات می
إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی ؛ اگر سجده بر آدم یک بار

هست. بعد به همه مؤمنین هم  اتفاق افتاده، این صلوات مستمراً 

                                                                                           
 .263، ص1ج
باب أنه لا تقبل الِعمال إلا »، 166، ص27، جبحار الِنوار. رجوع شود به: 1

 «.بالولایة
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 .یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا صلَُّوا عَلَیهِ وَ سلَِّمُوا تَسلْیماًفرموده: 
شود که ]اول[ آن تواضع و  از این روایت نورانی استفاده می

دارند، از   اکرم  خشوعی که ملائكه در این صلوات نسبت به نبی
ت و ]دوماً[ این تواضع، یک تواضعی که در مقابل آدم کردند بیشتر اس

خواهند، همین  تواضعِ مستمر است. از ما هم وقتی صلوات می
خواهند. باطن صلوات، محبت است، خشوعِ حب است،  تواضع را می

فرستد، در صلواتِ  خشوع ایمان است. هر مؤمنی وقتی صلوات می
کند. اگر این باطن در  خودش این خشوعِ ایمان را احساس می

د، صلواتْ ثمربخش نیست. این صلوات در سرشت صلوات نباش
 مؤمن هست.

گناه، خروج از این صلوات است، خروج از ولیت است. در روایتی 
در دستور محاسبه نفس فرمودند:  نقل شده که امیرالمؤمنین 

]وقتی روزتان را شب کردید، به نفس خودتان رجوع کنید و از او 
بودید، حمد خدا را بجا آورید.[  حساب بكشید. اگر کار خیر انجام داده

اگر گناه کرده بودید، چهار کار انجام بدهید: استغفار کنید؛ صلواتتان 
تجدید کنید؛ لعنتان را  را تجدید کنید؛ بیعتتان را با امیرالمؤمنین 
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 ـ 1بر دشمنان ما تجدید کنید. یعنی گناه، خروج از هر چهار عهد است 
یت، عهد لعن ـ و ]اگر عهد عبودیت، عهد صلوات، عهد ول 

 م.خواهیم از گناه توبه کنیم[ باید ]به هر چهار عهد[ برگردی می

                                                           
ینِ  :یرُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَمِ . »1 هُوَ یوْمُ الْحِسَابِ. وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  یوْمِ الدِّ

هِ  کْیسِ الْكَیسِینَ وَ أَحْمَقِ الْحَمْقَی قَالُوا: بَلَی یا رَسُولَ   اللَّ یقُولُ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَ
کْیسُ الْكَیسِینَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ  هِ. قَالَ: أَ ، وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَ إِنَّ أَحْمَقَ اللَّ

جُلُ: یا أَمِیرَ  هِ تَعَالَی الَِْمَانِی. فَقَالَ الرَّ الْحَمْقَی مَنِ اتَّبَعَ نَفْسُهُ هَوَاهَا، وَ تَمَنَّی عَلَی اللَّ
جُلُ نَفْسَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ثُمَّ  أَمْسَی رَجَعَ إِلَی نَفْسِهِ فَقَالَ:  الْمُؤْمِنِینَ وَ کَیفَ یحَاسِبُ الرَّ

هُ تَعَالَی یسْأَلُكِ عَنْهُ فِیمَا أَفْنَیتِیهِ   -یا نَفْسِ إِنَّ هَذَا یوْمٌ مَضَی عَلَیكِ لَا یعُودُ إِلَیكِ أَبَداً، وَ اللَّ
هَ أَمْ حَمِدْتِیهِ أَ قَضَیتِ حَوَائِجَ مُ  سْتِ عَنْهُ کُرْبَةً فَمَا الَّذِى عَمِلْتِ فِیهِ أَ ذَکَرْتِ اللَّ ؤْمِنٍ أَ نَفَّ

فِیهِ أَ کَفَفْتِ عَنْ  أَ حَفِظْتِیهِ بِظَهْرِ الْغَیبِ فِی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ أَ حَفِظْتِیهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِی مُخَلَّ
رُ مَا کَانَ مِنْهُ. غِیبَةِ أَخٍ مُؤْمِنٍ بِفَضْلِ جَاهِكِ أَ أَعَنْتِ مُسْلِماً مَا الَّذِى صَنَعْتِ فِیهِ فَیذْکُ 

رَهُ عَلَی تَوْفِیقِهِ، وَ إِنْ ذَکَرَ مَعْصِیةً أَ  هَ تَعَالَی، وَ کَبَّ وْ فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ جَرَى مِنْهُ خَیرٌ، حَمِدَ اللَّ
هَ تَعَالَی، وَ عَزَمَ عَلَی تَرْكِ مُعَاوَدَتِهِ، وَ مَحَا ذَلِكَ عَنْ نَفْسِ  هِ بِتَجْدِیدِ تَقْصِیراً، اسْتَغْفَرَ اللَّ

یبِینَ، وَ عَرَضَ بَیعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی  دٍ وَ آلِهِ الطَّ لَاةِ عَلَی مُحَمَّ عَلَی نَفْسِهِ، وَ  الصَّ
هِ. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّ  هُ عَزَّ وَ قَبُولَهُ لَهَا، وَ إِعَادَةَ لَعْنِ أَعْدَائِهِ وَ شَانِئِیهِ وَ دَافِعِیهِ عَنْ حَقِّ

: لَسْتُ أُنَاقِشُكَ فِی شَی نُوبِ مَعَ مُوَالاتِكَ أَوْلِیائِی، وَ مُعَادَاتِكَ أَعْدَائِی جَلَّ ؛ « ءٍ مِنَ الذُّ
 .39ـ38، صتفسیر الإمام الحسن العسكرى 
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اگر این صلوات محقق شد، اگر تعظیم و خشوع و تواضع در 
محقق شد، این تواضع  بیت ایشان  و اهل  اکرم  مقابل نبی

بستر طهارت انسان است. چرا؟ چون باطن این تواضع، عبادت 
]این[ همان ]چیزی است[ که امیرالمؤمنین خدای متعال است. 

 فرمودند مسئله این است که ما  1در خطبه قاصعه توضیح دادند؛
                                                           

هِ الَّذِى لَبِسَ ». عبارات پیش رو، مرورى است بر این فراز خطبه شریفه: 1   الْحَمْدُ لِلَّ
وَ حَرَماً عَلَی غَیرِهِ وَ   خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُمَا حِمًی  زَّ وَ الْكِبْرِیاءَ وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ الْعِ 

عْنَةَ عَلَی مَنْ نَازَعَهُ فِیهِمَا مِنْ عِبَادِهِ ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ   اصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ  وَ جَعَلَ اللَّ
بِینَ لِیمِیزَ الْمُتَوَاضِعِینَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِینَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ الْعَالِمُ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّ 

یتُهُ وَ   بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الْغُیوبِ  إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّ
هُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِیسَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ س   اجِدِینَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ کُلُّ

هِ إِمَامُ  بَ عَلَیهِ لِِصَْلِهِ فَعَدُوُّ اللَّ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِیةُ فَافْتَخَرَ عَلَی آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّ
بِینَ وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِینَ الَّذِى وَضَعَ أَسَ  هَ رِدَاءَ الْجَبْرِیةِ وَ الْمُتَعَصِّ اسَ الْعَصَبِیةِ وَ نَازَعَ اللَّ
لِ أَ لَا ]یرَوْنَ  ذَلُّ زِ وَ خَلَعَ قِنَاعَ التَّ عَزُّ رَعَ لِبَاسَ التَّ رِهِ وَ وَضَعَهُ  ادَّ هُ بِتَكَبُّ رَهُ اللَّ [ تَرَوْنَ کَیفَ صَغَّ

نْیا مَدْحُوراً وَ أَعَ  عِهِ فَجَعَلَهُ فِی الدُّ هُ أَنْ یخْلُقَ آدَمَ  دَّ لَهُ فِی الآخِْرَةِ سَعِیراً بِتَرَفُّ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّ
لَفَعَلَ   وَ طِیبٍ یأْخُذُ الِْنَْفَاسَ عَرْفُهُ   مِنْ نُورٍ یخْطَفُ الِْبَْصَارَ ضِیاؤُهُ وَ یبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ 

تْ لَهُ الِْعَْنَاقُ خَاضِعَةً وَ لَ  هَ وَ لَوْ فَعَلَ لَظَلَّ تِ الْبَلْوَى فِیهِ عَلَی الْمَلَائِكَةِ وَ لَكِنَّ اللَّ خَفَّ
نْهُمْ سُبْحَانَهُ یبْتَلِی خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا یجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْییزاً بِالاخْتِبَارِ لَهُمْ وَ نَفْیاً لِلِاسْتِكْبَارِ عَ 



 
 

     154 || زهـرا حضرت ارتنامهیز  شرح  

باید در مقابل کبریای الهی تواضع کنیم، باید در مقابل عزت او تذلل 
 کنیم، قرقگاه ما آنجاست.

بْرِیاءَ وَ الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِی لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْكِ[ »این است: خطبه شروع]

؛ «وَ حَرَماً عَلَی غَیرِهِ  خَلْقِهِ وَ جَعلََهُمَا حِمًی  اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ
خداوند کبریای خودش را، عزت خودش را، قرقگاه دیگران قرار داده. 

ای  ای در خودش احساس کبریایی کند، ذره احدی حق ندارد ذره
ا حقیر محض باشد، احساس عزت کند، باید در مقابل کبریای خد

نْتَ » باید در مقابل عزت او ذلیل محض باشد،
َ
  مَوْلَی یا مَوْلَی أ

نَا الْحَقِیرُ   الْعَظِیمُ 
َ
وَ جَعَلَ اللَّعنَْةَ   وَ اصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ»بعد فرمودند:  1«.وَ أ

متعال  اگر کسی در این دو با خدای؛ «عَلَی مَنْ نَازَعَهُ فِیهِمَا مِنْ عِبَادِهِ
بنای منازعه بگذارد، خدای متعال او را لعن کرده و از محیط رحمت 

 بیرون کرده.
بعد حضرت فرمودند که خدای متعال ملائكه را به همین 

ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذلَِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِینَ لِیمِیزَ الْمُتَواَضِعِینَ »امتحان کرد: 

                                                                                           
 .192؛ نهج البلاغة، خطبه«مْ وَ إِبْعَاداً لِلْخُیلَاءِ مِنْهُ 

 در مسجد کوفه. . تعبیرى در مناجات معروف امیرالمؤمنین 1
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خواهد ملائكه را امتحان  ؛ خدای متعال می...«مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِریِنَ
کند به سجده در مقابل خودش، به تواضع در مقابل کبریا و تذلل در 

إنِِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ * فَإِذا مقابل عزت خودش. به آنها فرمود 

این سجده،  .1سَوَّیتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدیِنَ
اطنش تذلل در مقابل عزت خدا و تواضع در مقابل کبریای خداست. ب

این است که با این تواضع، خُیلاء و استكبار از وجود انسان برداشته 
شود. ذیلش هم حضرت فرمود که حاصل این امتحان چیست:  می

ده در مقابل ؛ با این سج«نَفْیاً لِلاِسْتِكْباَرِ عَنْهُمْ وَ إبِْعَاداً لِلْخُیلَاءِ مِنْهُمْ»
پرستی از ملائكه دور شد. چرا؟ چون باطنش  آدم، استكبار و نفس

 سجده در مقابل خدای متعال بود.
طور است که طریق سجده بر خدای متعال تواضع در  اگر این

مقابل خلیفه اوست، ]پس[ این صلواتی که باطنش تواضع و خشوع 
. لذا این شود حبّ است، حقیقتش سجده در مقابل خدای متعال می

دارد و انسان با  صلوات، استكبار و تفرعن نفس را از وجود انسان برمی
کند. حقیقت ولیت معصوم  این صلوات، به حقیقت توحید راه پیدا می

                                                           
 .72ـ71. سوره ص، آیات1
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شود که ما خودمان سدّ آن ولیت نشویم.  آن وقتی در ما جاری می
سدّ ولیت، استكبار ما و تفرعن ماست. اگر ما در مقابل ولی خدا 

کند. ولیت  شوع کردیم، این خشوع، ولیت آنها را در ما جاری میخ
آنها هم عین توحید و عین نورانیت و عین طهارت است. آنها 

ای که میثاق ولیت  به اندازه سرچشمه طهارت هستند؛ لذا انبیاء 
رند. را پذیرفته  اند، مطهَّ

؛ «مِنْ ولََایتِكُمْ طِیباً لِخلَْقِنَا وَ مَا خَصَّنَا بِهِ  صَلَواَتِنَا عَلَیكُمْ  وَ جَعَلَ»
شویم.[ ما  اگر تحمل ولیت کنیم، در همه مراتب خلقتمان ]پاک می

شویم، مستمراً در حال خلق هستیم؛ به  نو داریم خلق می نوبه
ای که ولیت را تحمل کنیم، خلقت و سرشت ما با نور ولیت  اندازه

ر می عجین می لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّریقَةِ  وَ أَنْشویم.  شود و مطهَّ

کردند، ]آن  اگر بر طریقه ولیت استقامت می 1؛لَأَسْقَیناهُمْ ماءً غَدَقاً
 2کردیم، وقت[ ما گِلشان را با آب فرات، با حقیقت ولیت عجین می

                                                           
 .16. سوره جن، آیه1
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». ترجمه استاد برگرفته از روایات ذیل آیه شریفه است: 2
   ِفِی قَوْلِه   ُهُ ثُمَّ اسْتَقام نَا اللَّ ذِینَ قالُوا رَبُّ هِ مَا أَنْتُمْ عَلَیهِ  واإِنَّ الَّ وَ ؛  فَقَالَ: هُوَ وَ اللَّ
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شدند،  ]به تعبیر دیگر[ در مراتب سرشتشان همیشه نورانی می
داشتیم. این، خاصیت صلوات  ظلمت را از باطن و سرشتشان برمی

است. صلوات یعنی تواضع، خشوع، تعظیم. تحمل ولیت معصوم، 
شود  ]تواضع و خشوع و تعظیم در برابر ولیت معصوم،[ موجب می

ولیت آنها در ]وجود[ ما جاری شود. این ولیت، مبدأ طهارت است، 
 مبدأ گوارایی وجود انسان است.

حوم ملاعلی همدانی شنیدم. این داستان را من در احوالت مر 
دوره مرحوم  دانید ایشان عالمی بسیار وارسته و از علمای بزرگ هم می

                                                                                           
رِیقَةِ لَِسَْقَیناهُمْ ماءً غَدَقاً  ءٌ مِنْ شِرْكِ  یعْنِی مَا جَرَى فِیهِ شَی أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّ

یطَانِ؛ یعْنِی رِیقَةِ   الشَّ هُ عَلَی الْوَلَایةِ فِی الِْصَْلِ عِنْدَ الَِْ  عَلَی الطَّ ةِ حِینَ أَخَذَ اللَّ ظِلَّ
یةِ آدَمَ  تَهُمْ فِی الْمَاءِ لَِسَْقَیناهُمْ ماءً غَدَقاً .  الْمِیثَاقَ مِنْ ذُرِّ ا وَضَعْنَا أَظِلَّ ؛ قَالَ: کُنَّ

مَالِی قَالَ: دَخَلَتْ حَبَابَةُ . »509؛ تفسیر فرات الكوفی، ص«الْفُرَاتِ الْعَذْبِ  عَنِ الثُّ
هِ أَى شَی ی أَبِی جَعْفَرٍ الْوَالِبِیةُ عَلَ  ةِ  فَقَالَتْ أَخْبِرْنِی یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ ءٍ کُنْتُمْ فِی الِْظَِلَّ

لْنَا  فَقَالَ  حُوا وَ هَلَّ حْنَا فَسَبَّ ا خَلَقَ الْخَلْقَ سَبَّ هِ قَبْلَ خَلْقِ خَلْقِهِ فَلَمَّ ا نُوراً بَینَ یدَى اللَّ کُنَّ
رْنَ  لُوا وَ کَبَّ رُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَهَلَّ رِیقَةِ لَِسَْقَیناهُمْ   ا فَكَبَّ وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّ

هِ عَلَیهِ وَ الْمَاءُ الْغَدَقُ  ماءً غَدَقاً  رِیقَةُ حُبُّ عَلِی صَلَوَاتُ اللَّ وَ هُوَ   الْمَاءُ الْفُرَاتُ   الطَّ
دٍ عَلَیهِ  لَامُ وَلَایةُ آلِ مُحَمَّ  .24، ص25؛ بحار الِنوار، ج«مُ السَّ
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آیت الله العظمی گلپایگانی بودند. نقل کرده بودند: ما یک دوستی 
داشتیم که دائم الذکر بود و همیشه زبانش مترنم به صلوات بود. یک 

د که عطر دنیایی آی بار بر من وارد شد، دیدم از او بوی عطری می
نیست، عطر ملكوتی است. به ایشان گفتم آقا! قصه چیست؟ 

فرستم. خواب دیدم در  دانید من دائم صلوات می فرمود: شما می
بودم، جمعی آنجا   محفلی محضر وجود مقدس رسول الله 

بودیم؛ حضرت فرمودند: در بین شما چه کسی بیش از همه بر من 
دم، ]با خودم[ گفتم شاید اینها از من صلوات فرستاده؟ من تواضع کر 

بیشتر صلوات فرستاده باشند. برای بار دوم حضرت این سؤال را تكرار 
کردند، باز من ادب کردم. برای بار سوم تكرار کردند، من ادب کردم. 
بار سوم، من را صدا زدند، فرمودند بیا جلو و دهان من را بوسیدند. این 

قل شده. بعد مرحوم ملاعلی بوی عطر ایشان است به من منت
آمد، من بویش را  همدانی گفته بودند: گاهی ایشان پشت در می

 گفتم در را باز کنید فلانی آمد. کردم، می استشمام می
خواهد؛ روشن است، همه  دانید این بو شامه ملكوتی می البته می

ر ای که قرآن د توانند این بو را استشمام کنند. در روایت آمده خانه نمی
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]دیدن  1درخشد. ها می شود، مِثل ستاره برای آسمانی آن خوانده می
بینند؛ نور قرآن از  خواهد، ملائكه می این نور،[ چشم ملكوتی می

کند، اما ملائكه  آید، محیط را نورانی می دهان این آدم بیرون می
بوی خوشی   اکرم  گویند[ نبی بینند. اینكه ]می ]هستند که[ می

رفت و این بو  اطر این است که[ گاهی حجاب کنار میداشتند، ]به خ
کردند؛ و ال این بوی عطر حضرت در  شد و همه حس می ساطع می

طور  کردند. این حجاب بود و ]فقط[ اهل معنا این بو را احساس می
نیست که همیشه همه این بو را بفهمند؛ جلوات حضرت، جلوات 

آن محفل، یک جلوه کرد در  مخصوصی است. یوسف صدیق 
اگر بنا بود خدای  .2قَطَّعْنَ أَیدِیهُنَّآنها انگشتانشان را بریدند، 

                                                           
هِ . »1 احِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ الْبَیتُ الَّذِى یقْرَأُ   قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  عَنِ ابْنِ الْقَدَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَكْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَا  یاطِینُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ یذْکَرُ اللَّ ئِكَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّ
مَاءِ کَمَا تُضِی وَ یضِی ءُ الْكَوَاکِبُ لِِهَْلِ الِْرَْضِ وَ إِنَّ الْبَیتَ الَّذِى لَا یقْرَأُ  ءُ لِِهَْلِ السَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَقِلُّ بَرَکَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَ  ةُ وَ تَحْضُرُهُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ لَا یذْکَرُ اللَّ
یاطِینُ   .610، ص2؛ الكافی، ج«الشَّ

2 . ٍكَأً وَ آتَتْ کُلَّ واحِدَة ا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ فَلَمَّ
عْ  کْبَرْنَهُ وَ قَطَّ ا رَأَینَهُ أَ یناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَیهِنَّ فَلَمَّ هِ ما   نَ أَیدِیهُنَ مِنْهُنَّ سِكِّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّ
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متعال همیشه این جلوه را بدهد که باید همه مردم سر و 
 هایشان را بِبُرند! این حقیقت، در حجاب است. دست

و صلوات بر حضرت، وجود انسان را معطر   اکرم  ولیت نبی
همه  .1...إنَِّما یریدُ اللَّهُت است، کند. ایشان سرچشمه طهار  می

کنند و  ای که به این سرچشمه راه پیدا می انبیاء، همه اولیاء، به اندازه
دهند، به همان اندازه  خودشان را در این سرچشمه شستشو می

ر می شوند، به همان اندازه  شوند، به همان اندازه نورانی می مطهَّ
 شوند. طّر میشود و طیب و مع خلقتشان گوارا می

درجات ما به اندازه درجات ولیت «. وَ طَهاَرَةً لِأنَْفُسِنَا وَ تَزْكِیةً لَنَا»
اند درجات بهشت به قدر آیات قرآن است؛ به  اید فرموده است. ]دیده

ای که  ؛ قرآن را بخوانید، به اندازه« اقْرَأْ وَ ارْقَ»شود:  مؤمن[ گفته می
ولیت هم همین طور  2درجه دارید. به باطن قرآن راه پیدا کردید،

                                                                                           
 .31؛ سوره یوسف، آیههذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ کَریمٌ 

1 . ًرَکُمْ تَطْهیرا جْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ هُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ؛ سوره إِنَّما یریدُ اللَّ
 .33احزاب، آیه

یقُولُ... یا حَفْصُ مَنْ مَاتَ مِنْ  سَی بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُو . »2
هُ بِهِ مِنْ دَرَجَتِهِ فَإِنَّ دَ  مَ فِی قَبْرِهِ لِیرْفَعَ اللَّ رَجَاتِ أَوْلِیائِنَا وَ شِیعَتِنَا وَ لَمْ یحْسِنِ الْقُرْآنَ عُلِّ
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کند؛  ای که در درجات ولیت سیر دارد، رشد می است؛ انسان به اندازه
هِ   دَرَجات    هُمْ ذیل آیه  این مطلب را امام صادق  عِنْدَ اللَّ

به  1
ای که تحمل  ؛ ما به اندازه«وَ تَزْكِیةً لَنَا» 2عمار ساباطی فرمودند.

نیم. به تعبیر دیگر همه طهارت، در توحید ک کنیم، رشد می ولیت می
ها، در شرک است، در الحاد است،  ها و نجاست است و همه رجاست

در شریک قرار دادن برای خدای متعال است؛ اما طریق توحید، 
 ولیت معصومین است. 

                                                                                           
ةِ عَلَی قَدْرِ آیاتِ الْقُرْآنِ یقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَ ارْ  ، 2؛ الكافی، ج«قَ فَیقْرَأُ ثُمَّ یرْقَی...الْجَنَّ

 .606ص
1 . ْهُ بَصیرٌ بِما یعْمَلُونَ   دَرَجاتٌ   هُم هِ وَ اللَّ  .163عمران، آیه ؛ سوره آلعِنْدَ اللَّ
هِ . »2 ابَاطِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ارٍ السَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ عَمَّ نِ أَ فَمَ عَنْ قَوْلِ اللَّ

هِ  بَعَ رِضْوانَ اللَّ هِ وَ مَأْواهُ   اتَّ مُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ هُمْ   کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّ   دَرَجاتٌ   جَهَنَّ
هِ  ارُ دَرَجَاتٌ   عِنْدَ اللَّ هِ یا عَمَّ ةُ وَ هُمْ وَ اللَّ هِ هُمُ الِْئَِمَّ ذِینَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّ فَقَالَ: الَّ

هُ لَهُمُ لِلْمُؤْ  هُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ یرْفَعُ اللَّ مِنِینَ وَ بِوَلَایتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ إِیانَا یضَاعِفُ اللَّ
رَجَاتِ الْعُلَی  .430، ص1؛ الكافی، ج«الدَّ
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، سرچشمه طهارت از شرک و رسیدن به ولایت اهل بیت   ـ2/2
 حقیقت توحید

إلَِی أنََّما   قُلْ إنَِّما أنََا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحید: فرمای خدای متعال می

إلِهُكُمْ إلِهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ یرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فلَْیعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یشْرِكْ 

این آیه نورانی، مضامین بسیار بلندی دارد؛ ]در  .1بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً
انی آیه[ منظور نظر است. خدای متعال این بحث ما، قسمت پای

فرماید: یک اله بیشتر نیست؛ اگر کسی این را درک کند، مشتاق  می
شود؛ اگر مشتاق لقاء شد، حال باید اقدام کند. ]اقدامش  لقاء او می

؛ یک عمل صالحی فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صالِحاًچیست؟[ یكی اینكه 
صالح، کسی به لقاء  هست، باید آن را بیاورید؛ بدون آن عمل

. عَمَلًا صالِحاًفرماید  ، می«اعمال صالحات»فرماید  رسد. نمی نمی
؛ در مقام عبادت پروردگارتان وَ لا یشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداًدوم هم 

 رسید. هم، شریک قرار ندهید. ]اگر این دو کار را کردید،[ به لقاء می
 اهیم نقل کرده، امام صادق در روایتی نورانی که علی بن ابر 

                                                           
 .110. سوره کهف، آیه1
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 وَ لا یشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداًدر معنای  1باطن آیه را توضیح دادند؛
؛ یعنی شریک در « لَا یتَّخِذْ مَعَ ولََایةِ آلِ مُحَمَّدِ ولََایةَ غَیرِهِمْ»فرمودند: 

ولیت قرار ندهیم. همه اعمال ما، در سایه ولیت است، یا ولیت نور 
ست یا ولیت ظلمت. باید همه اعمالمان در محیط ولیت ا

باشد؛ نگاهمان، راه رفتنمان، ضربان قلبمان،  امیرالمؤمنین 
سرّمان، ظاهرمان، همه باید در محیط ولیت حضرت باشد؛ راه 

لَا یتَّخِذْ مَعَ ولََایةِ آلِ مُحَمَّدِ ولََایةَ »رسیدن به لقاء الله، این است، 

 «. غَیرِهِمْ
؛ آن عمل صالح «وَ ولََایتُهُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ»عد حضرت فرمودند: ب

اید قرآن درباره صاحبان دیگر ادیان  هم، همین ولیت است. دیده

                                                           
 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی». بندهاى پیش رو، مرورى است بر این روایت شریف: 1

هِ  .  قَالَ: یعْنِی فِی الْخَلْقِ أَنَّهُ مِثْلُهُمْ مَخْلُوقٌ   إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فِی قَوْلِهِ   عَبْدِ اللَّ
هِ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا   یوحی إِلَی أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یرْجُوا لِقاءَ رَبِّ

هِ أَحَداً  یشْرِكْ بِعِبادَةِ  دِ وَلَایةَ غَیرِهِمْ وَ وَلَایتُهُمُ  رَبِّ خِذْ مَعَ وَلَایةِ آلِ مُحَمَّ   قَالَ: لَا یتَّ
الِحُ   الْعَمَلُ  هِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِوَلَایتِنَا وَ کَفَرَ بِهَا وَ جَحَدَ أَمِیرَ   الصَّ فَمَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّ

هُ وَ وَ  الْمُؤْمِنِینَ   .47، ص2؛ تفسیر القمی، ج«لَایتَهُ...حَقَّ
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عمل  1فرماید آنهایی که عمل صالح دارند، اهل نجات هستند. می
 وَ ولََایتُهُمُ الْعَمَلُ»، یعنی این؛ کلید این آیات قرآن، این است: صالح

 .»2الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْمَعْرفَِةُ بِالْأئَِمَّةِ »در روایت دیگری آمده: «. الصَّالِحُ
؛ اگر «فَمَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِولََایتِنَا»بعد فرمودند: 

کسی شرک در عبادت داشت، بدانید شرک در ولیت دارد. اگر از 
شد؛ چون[ از ولیت  رفت، ]مشرک نمی محیط ولیت ما بیرون نمی

آید. ولیت ما، ولیت توحید است.  ما جز دعوت به خدا بیرون نمی
؛ ]کسی که در عبادت «فَمَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِولََایتِنَا»

جایی برای ما شریک قرار داده؛ اگر  یکخداوند مشرک شده،[ حتماً 

                                                           
1 .ذینَ هادُوا وَ النَّصارى هِ وَ الْیوْمِ الآخِْرِ وَ   إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّ ابِئینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ وَ الصَّ

هِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنُونَ   عَمِلَ  سوره  ؛صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ
ابِئُونَ وَ النَّصارى؛ 62بقره، آیه ذینَ هادُوا وَ الصَّ ذینَ آمَنُوا وَ الَّ هِ وَ   إِنَّ الَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ

 .69؛ سوره مائده، آیهصالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنُونَ   الْیوْمِ الآخِْرِ وَ عَمِلَ 
هِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَا. »2 هِ  لَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا عَنْ قَوْلِ اللَّ

هِ أَحَداً  ةِ  صالِحاً وَ لا یشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ الِحُ الْمَعْرِفَةُ بِالَِْئِمَّ وَ لا  قَالَ الْعَمَلُ الصَّ
هِ أَحَداً  سْلِیمُ لِعَلِی  یشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ شْرِكُ مَعَهُ فِی الْخِلَافَةِ مَنْ لَیسَ لَهُ ذَلِكَ لَا ی التَّ

 .353، ص2؛ تفسیر العیاشی، ج« وَ لَا هُوَ مِنْ أَهْلِه
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کرد. اگر  رفت، شرک در عبادت پیدا نمی راه می در محیط ولیت ما
کسی به ولیت معصوم راه پیدا کرد، ]به توحید رسیده؛[ باطن ولیت 

 ایشان، توحید است. این روایت، مكرر در عبارات معصومین 
 ولیت ما، 1؛«ولََایتُنَا ولََایةُ اللَّهِ الَّتِی لَمْ یبْعَثْ نَبِیاً قَطُّ إلَِّا بِهَا»آمده: 

همان ولیت الله است که هیچ پیغمبری مبعوث نشده ال به این 
 ولیت.

ها است. اگر انسان  لذا این ولیت، سرچشمه همه طهارت
بخواهد به خدا برسد، ]راهی جز این ولیت ندارد.[ همه انبیاء 

  اکرم  طورند؛ راه رسیدن آن بزرگواران به خدا، نبوت کلیه نبی این
با این نبوت گشوده شده؛ اگر این پیامبر  است. همه درهای غیب،

شد، درهای غیب الهی برای همیشه بسته بود. اگر  مبعوث نمی
کرد، راهی به سوی غیب  تنزل پیدا نمی ولیت امیرالمؤمنین 

الهی نبود. صراط، این ولیت است. رسیدن به حقیقت توحید، جز با 

                                                           
هِ ». براى نمونه: 1 حْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ قَالَ: وَلَایتُنَا وَلَایةُ  عَنْ مُحَمَّ

تِی لَمْ یبْعَثْ نَبِیاً قَ  هِ الَّ . همچنین رجوع شود به: 437، ص1؛ الكافی، ج«طُّ إِلاَّ بِهَااللَّ
 .9ـ6، ح75بصائر الدرجات، ص
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 است.این ولیت و نبوت ممكن نیست و این، سرچشمه طهارت 
و رسیدن  ، راه الحاق ما به نبوت و ولایتحضرت زهرا  صدیقتـ 3

 به طهارت
 راه الحاق به این نبوت و ولیت، همین است. صدیقه طاهره 

خواهند همه عالم را به خدا برسانند، عهدشان با خدا این است،  می
اند که به وسیله خودشان و  امتحانشان این است؛ با خدا عهد بسته

ـ آن انواری که از وجود ایشان در عالم  ات معصومین ائمه هد
ـ مردم را به خدا برسانند.  1«مِنْهَا أنَْواَرَ الْأئَِمَّةِ  سَللَْتَ»شود،  ساطع می

برای این کار، باید این مردم را به حقیقت نبوت و ولیت پیوند بدهند. 
 ند.شاید امتحان ایشان در عالم دنیا همین بوده که مردم را برسان

اگر کسی نگاهش را از حضرت و از امتحان ایشان و تحمل و 
صبر ایشان برنداشت و بعد ایشان را در این امتحان تصدیق کرد و 
ولیت ایشان را پذیرفت، ]آن وقت[ به دست این وجود مقدس ]به 

اش این است. حضرت  شود،[ ثمره حقیقت نبوت و ولیت ملحق می
ساندن هم این است که آنها را بدهد خواهد همه را برساند، راه ر  می

                                                           
؛ مفاتیح 625، ص2 ؛ إقبال الِعمال، ج. تعبیرى در زیارت حضرت زهرا 1

 .الجنان، باب سوم، زیارت حضرت زهرا 
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؛ اما آن وقتی انسان به  اکرم  و نبی دست امیرالمؤمنین 
شود که در این امتحانی که  دست ایشان به نبوت و ولیت ملحق می

اند، ایشان را تصدیق کند ]و ولیت  حضرت برای رساندن عالم داده
لحق ایشان را[ تحمل کند. اگر تحمل کردیم، به دست حضرت م

 شویم. می
رسیم. راه طهارت، درک  اگر ملحق شدیم، آنگاه به طهارت می

حقیقت ولیت و نبوت است و باطن این ولیت و نبوت، توحید است؛ 
حقیقت طهارت، در توحید است، در معرفت الله است، در عبودیت و 

 و امیرالمؤمنین   اکرم  بندگی است و صراط بندگی، نبی
در این صراط قرار بگیریم و ملحق به حقیقت  هستند. راه اینكه ما

است. ایشان بندگی  نبوت و ولیت بشویم، شفاعت فاطمه زهرا 
اند و حاصل  اند، امتحان الهی را قبول کرده اند، با خدا عهد بسته کرده

این امتحان، غیر از قرب خودشان، ضیافت همه عالم است؛ همه 
کنند و به دست  میعالم در مهمانی امتحان حضرت حضور پیدا 

شوند، یعنی به  ایشان به حقیقت نبوت و ولیت و به توحید ملحق می
فَإنَِّا نَسْألَُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إلَِّا ألَْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِناَ »رسند.  طهارت می
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اگر ما به دست ایشان به حقیقت نبوت و ولیت ملحق شدیم، «. لَهُمَا
لِنُبَشِّرَ أنَْفُسَنَا بِأنََّا قَدْ »ه خودمان بشارت بدهیم: توانیم ب آن وقت می

 «. طَهُرنَْا بِولََایتِكِ
اند! تربیت، شفاعت  حال ببینید حضرت چقدر تحمل کرده

خواهد. ما اگر یک  گذاری می خواهد، سرمایه خواهد، فداکاری می می
ا گذاری کنیم؛ ب طفل را بخواهیم تربیت کنیم، باید برایش سرمایه

خواهند ابراهیم خلیل  شود آدم تربیت کرد. حضرت می حرف که نمی
 خواهند موسی  تربیت کنند، می  و عیسی  ،تربیت کنند
خواهند سلمان و ابوذر و مقداد تربیت کنند؛ باید فداکاری کنند.  می

؛ این امتحان را خدا «اللَّهُ  یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ»این است که ]فرموده[ 
دانید آن  اند. ولی می ایشان گرفته و ایشان این امتحان را پس دادهاز 

بلائی که ایشان برای گره زدن عالم به نبوت و ولیت تحمل کردند، 
 چقدر عظیم بوده!

. همه استبرای ما[ خیلی واضح  الآن ]نقش صدیقه طاهره 
م اکر  ، ادامه نبی اکرم  اند، خلاصة راه انبیاء شده نبی انبیاء آمده
   هم امیرالمؤمنین  ،؛ آنهایی « الثَّقَلَینِ  فِیكُمُ  تَارِكٌ  إنِِّی»است
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جدا  اند، هم از امیرالمؤمنین  جدا شده که از فاطمه زهرا 
، یعنی از راه همه انبیاء جدا  اکرم  اند، هم از قرآن و هم از نبی شده
ت و نبوت و اند. خیلی واضح است که ایشان دارد عالم را ]به ولی شده

 زند. آنهایی که چشمشان را از امتحان فاطمه زهرا  توحید[ گره می
جدا شدند و آنهایی که در این امتحان  برداشتند، از امیرالمؤمنین 

ملحق شدند.  را گرفتند، به امیرالمؤمنین  طرف حضرت زهرا 
این، واضح واضح است. حضرت با این تصرفشان دارند محیط عالم 

کنند. ولی  مهیاء می و امیرالمؤمنین   اکرم  ولیت نبیرا برای 
دانید با چه امتحانی! این ناموس کبریای الهی، این موجود با  می

عظمت، در قالب بشر به عالم دنیا آمده؛ بعد ببینید ایشان چطور 
خواسته این راه را سدّ  که می  اکرم  امتحان داده و دشمن نبی
 داشته! کند، چه برخوردی با ایشان





 

 5 گفتار
ــه ــم یـ ــمـ و امتحان ) ض

 ، حضرت زهراابتلاء 
بشریت در هدایت  مسیر

(نزاع نور و ظلمت





 
است  یرباقریم نیجلسه اول حجت السلام و المسلم یسخنران ریمتن ز

 22 خیالسلام به تار هیدر دانشگاه امام صادق عل 92اول سال  هیفاطم امیکه در ا
 ارتیکه در ز دارند یم انیجلسه ب نیدر ا شانیت. ااسفندماه برگزار شده اس

حضرت زهرا از  تشده است که قبل از خلق یحضرت زهرا)س(، اشاره به امتحان
و  تیهدا یجز عهد آن حضرت برا یزیآن امتحان چ قتیگرفته شده و حق شانیا

متحمل بلا شده اند تا بتوانند  شانیتحقق آن، ا یکه برا ست،یخلق ن یریدستگ
عصمت، مثل نور  تیاهل ب ند؛یاینجات  شانیا یبا بلا گرانیباشند، و د گرتیهدا
نور  نیا قیو تنها از طر ند،ینما یم فایرا ا لمدر عا یتگریهستند که نقش هدا یاله

نور  نیخداوند متعال حرکت کرده و عبادت کرد، و اگر ا یبه سو توان یاست که م
راه خود را  توانست یو نم افتهین یکس از ظلمات دستگاه طاغوت رهائ چینبود، ه

ذکر و اقامه  یهستند که اذن خداوند برا یوتیعصمت همان ب تی. اهل بابدیب
لهو و  زینمازشان ن یحت وتند،یب نینماز به آنها تعلق گرفته است، و آنها که خارج از ا

نور، چراغدان هستند  ریس نیحضرت زهرا)س( در ا ات،یلعب است. مطابق روا
 یعاشورا ،یتگریهدا یحضرت زهرا برا یاز بلا یا¬اکرمند، و نمونه یکه قلب نب

آنان  رایز ماندند، یدر راه م زین اءینبا یحت شد، یکه اگر واقع نم دالشهداستیس
در  گرانید فهیحضرت زهرا، وظ ارتنامهی. مطابق زکنند ینور حرکت م نیبا هم زین

است، که متضمن  قید، تصدنور خداون یو مثلها ،ینوران تگرانیهدا نیبرابر ا
و  یمرز بند شان،یو برائت از ا تیول  تیتبع شان،یو سخط از ا تیدر رضا تیتبع»

محقق  تیشرائط، هدا نیکه با تحقق ا باشد یم« در حب و بغض از آنان تیتبع
حضرت زهرا)س( به هدف رساندن عباد و  یریخواهد شد. لذا موضوع درگ

 خواهدیظلمت که م انیراه با جر نیدر ااست، و  یتگریبرداشتن ظلمت و هدا
 یاسیس اعو نز  شوند، یم ریقطع شود درگ د،یو توح تیرابطه مردم با نبوت و ول 

 .است یریدرگ نیاز ا یتنها گوشه ا





 
 
 
 

ذِ   ا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ ی» هُ الَّ نْ  یاللَّ
َ
بْلَ أ

َ
خْلُقَكِ فَوَجَدَكِ یخَلَقَكِ ق

وْلِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِ 
َ
ا لَكِ أ نَّ

َ
ونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا یرَةً وَ زَعَمْنَا أ

ُ
ق اءُ وَ مُصَدِّ

هُ عَلَ  بُوكِ صَلَّی اللَّ
َ
تَانَا بِهِ أ

َ
تَی بِهِ وَصِ یأ

َ
ا یهِ وَ آلِهِ وَ أ لُكِ إِنْ کُنَّ

َ
ا نَسْأ هُ فَإِنَّ

لْحَقْتِنَا بِتَصْدِ 
َ
نَاكِ إِلَّ أ

ْ
ق دْ طَهُرْنَا قِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّ یصَدَّ

َ
ا ق نَّ

َ
نْفُسَنَا بِأ

َ
رَ أ

  1«.بِوَلَیتِكِ 
ب نقل کردند، یدر کتاب تهذ یخ طوسیکه ش یارت کوتاهیدر ز 

ار محدود است ینكه حجم عبارت، بسینهفته است. با ا یمعارف بلند 
ن است یارت ایاست. فراز اول ز  یار بلند یمشتمل بر معارف بس یول

ن لباس یبپوشند و در ا یلقت بشر نكه لباس خیکه حضرت قبل از ا
  یَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ »قرار گرفتند،  یده بشوند، مورد امتحان الهیآفر 

نْ یَخْلُقَكِ 
َ
بْلَ أ

َ
هُ الَّذِي خَلَقَكِ ق ن امتحانی که یمتعال در ا ی؛ خدا«اللَّ

را  ن عوالم ]بوده،[ حضرت زهرا یقبل از خلقت ]ایشان[ در ا
متعال،  یخدا« فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً » افته است.یصابره 

                                                           
 .10، ص: 6 . تهذیب الِحكام، ج1
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آن  یافت که پایدار ین امتحان، صابر و پایرا در ا حضرت زهرا 
 د.یا ستادهیا یمتعال و عهد بندگ یعهد با خدا

ا »ارت، ینقش ما ]در این قضیه[ چیست؟ فراز دوم ز  نَّ
َ
وَ زَعَمْنَا أ

وْلِیَاءُ 
َ
م، یاء شما هستیم که ما جزو اولین اعتقاد هستی، بر ا«لَكِ أ

ونَ وَ صَابِرُونَ »م؛ یا رفتهیت شما را پذیمحبت و ول 
ُ
ق شما را « وَ مُصَدِّ

شان یا یکه پدر بزرگوارتان و وص ینیم بر دیکن یم یدار یق و پایتصد
هُ »آوردند،  ن یرالمؤمنیام بُوكَ صَلَّی اللَّ

َ
تَانَا بِهِ أ

َ
وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أ

هُ عَلَ  تَی بِهِ وَصِیُّ
َ
ض یم و تبعیا ستادهین استوار ایبر همه د«. یْهِ وَ آلِهِ وَ أ

 م. ین را قبول دار یم، همه دین ندار ین دیدر ا
لُكِ »

َ
ا نَسْأ ت، ین است که بعد از ول یارت ای، فراز سوم ز «فَإِنَّ

ن یم؛ درخواست ایاز حضرت دار  یو صبر، درخواست یدار یق، پایتصد
نَاكِ إِنْ کُ »است که 

ْ
ق ا صَدَّ ق یتصد یم، ولیکن یق میما شما را تصد« نَّ

ما همراه با ]ملحق[ باشد؛ ]یعنی[ ما را ملحق به وجود مقدس 
لْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا»د، یکن ن یرالمؤمنیو ام  اکرم  ینب

َ
«. إِلَّ أ

است، به دست  یقت نبوت و طهارت که از اسرار الهیالحاق به حق
جه الحاق یم، نتیشود. اگر ما ملحق شد یواقع م طاهره قه یصد
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قت طهارت نفس عبارت یاست؛ حق یت، طهارت نفسید و ول یبه توح
، پنهان و ید و پاک شدن از شرک، اعم از شرک خفیاست از توح

دْ طَهُرْنَا»کرد،  یر را طین مسیا یآشكار. اگر کس
َ
ا ق نَّ

َ
نْفُسَنَا بِأ

َ
رَ أ ، «لِنُبَشِّ

عطا  فاطمه زهرا  مقدسله وجود ید، به وسیارت و توحقت طهیحق
ق یت حضرت، طر یول « بِوَلَیَتِكِ »ست؟ یشود. حقیقت طهارت چ یم

د و نجات یقت توحیقت طهارت نفس، به حقیدن به حقیر و رسیتطه
 د است.یاز همه تعلقات و درک مقام توح

  حقیقت امتحان خداوند از حضرت زهراـ فراز اول: 1

 عمومی و عهد خواص  ـعهد1/1
رد، متناسب با ظرف یگ یمتعال از افراد م یکه خدا یامتحان

بندند که خودشان بنده  ینكه عهد میر از ایغ یا خودشان است. عده
ن جزو یبستند، ا ید و عهد بندگیمتعال باشند، عهد توح یخدا

عْهَدْ »متعال بستند،  یاست که همه با خدا یعموم یعهدها
َ
 لَمْ أ

َ
أ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبین    كُمْ یا بَنيإِلَیْ  یْطانَ إِنَّ نْ ل تَعْبُدُوا الشَّ
َ
نِ   آدَمَ أ

َ
* وَ أ

ن یا آمدند که به این دنی. بعد هم به ا1« هذا صِراط  مُسْتَقیم    اعْبُدُوني
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م. حال ما یکن یا! ما عمل میعهد عمل کنند، قول هم دادند که خدا
 لَمْ »مان با خدا است، یه عهدهاادمان رفته، از جملیزها یچ یلیخ

َ
أ

عْهَدْ إِلَیْكُمْ یا بَني
َ
 یکه اهل راه هستند، آرام آرام به واد ییآنها«. آدَمَ   أ

ادشان یشوند و  یخودشان م یرسند و متذکّر به عهدها یعهد م
ن یمتعال بستند. ]بنابراین[ ا یبا خدا یید که کجاها چه قرارهایآ یم

 است. یعهد عموم
ن است؛ عهد یش از ایاء خدا دارند که بیی خاصّان اول]اما[ عهد 

شده که  یف عرضه مین تكلیآنجا ا یدر عالم است. وقت یاقامه بندگ
شود، آنها قبول کردند  یت میو هدا یض، بندگیواسطه ف یچه کس

گران را بردارند و واسطه رحمت بشوند، یت و شفاعت دیکه بار هدا
گران را تحمل یت دیار هدات و بیهدا ی، مجرایرحمت اله یمجرا

ن عهدها را یکه ا ییگران را به دوش بكشند. آنهایت دیکنند، بلاء هدا
ت یستند، واسطه هدایا ین عهدها میا یمتعال بستند و پا یبا خدا

ن، یقید، یمتعال که توح یه خدایمیشوند. رحمت رح یگران مید
م وجود آنها در عال یمعرفت، اخلاص و محبت خدا است، از مجرا

شوند، منبع نور و  یت مینور و هدا یکند؛ مجرا یدا میان پیجر 
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حْمَةِ   مَعْدِنَ »شوند،  یسرچشمه رحمت م شوند،  ی، کلمه نور م«الرَّ
هستند که  ینها کسانیشوند. ا یم یو مَثَل نور اله«  کَلِمَةِ نُورِكَ »
گران یت دیمتعال، مبدأ هدا یخدا ید و بندگیشان در توح یدار یپا
کنند. در  یدا مینجات پ یپرست گران با بلاء آنها از بتید شود. یم

اوقات صبر  یروایتی که در کافی شریف آمده حضرت فرمودند گاه
شود؛ بعد حضرت فرمودند  یک امت میک مؤمن، عامل نجات ی

و  یپرست که او صبر کرد، مردم مصر از بت ق یوسف صدیمثل 
ن افراد، یدند. عهد ایسد ر یعتاً به توحیدا کردند و طبیشرک نجات پ

و  یر یت، دستگیخودشان و عهد شفاعت، هدا یش از عهد بندگیب
 یگران برسند، براینكه دیا یدن، برایگران است. بلاء کشیآوردن د

آن  قه طاهره یدا کنند. صدیمتعال پ یگران راه به خداینكه دیا
ا که ب یافته و عهد یشان را صابر یمتعال ا یکه دادند و خدا یامتحان

ت و شفاعت ما است. ]در یت عوالم و عهد هدایخدا بستند، عهد هدا
ن را ید حضرت بار سنگیشود، با ین واقع نمیث ایواقع[ با حرف و حد

متعال هم  یمتعال بستند و خدا یمانش را با خدایبه دوش بكشند. پ



 
 

     180 ||  زهـرا حضرت ارتنامهیز  شرح 

ة  »ده یشان را در لباس بشر آفر یا ن یان همنشی، و با خاک1«حَوْرَاءُ إِنْسِیَّ
بندگان  یبرا یکنند، مَعبر  یا میکه از عالم دن ین عبور یرده تا در اک

ت ید هدایخدا بزنند و بندگان خدا را از ظلمت و ضلال به سمت توح
شان، مَعبر ما و مَعبر همه ین عهد حضرت است. لذا بلاء ایبكنند. ا

 کائنات است.
 دان نور الهی و واسطه هدایت امتچراغ حضرت زهرا  ـ2/1

ه یدهد و آ یح میمتعال را توض یت خدایان هدایور جر ه نیآ
ه نور، بحث یدهد. در آ یح میان ظلمات و ضلال را توضیظلمات جر 

هِ »ت خدا است، یاز هدا وْلِ اللَّ
َ
ضَا علیه السلام عَنْ ق لْتُ الرِّ

َ
هُ   سَأ نُورُ   اللَّ

رْضِ 
َ
ماواتِ وَ الْْ مَاءِ وَ هُ   فَقَالَ هُدَی  السَّ دَی مَنْ فِي مَنْ فِي السَّ

رْضِ 
َ
شوند.  یت میهدا یها، با نور اله ینیها و زم ی، همه سماوات2«الْْ

                                                           

ةَ  بِيُّ . وَ قَالَ النَّ  1 مَاءِ أَخَذَ بِیَدِي جَبْرَئِیلُ فَأَدْخَلَنِي الْجَنَّ ا عُرِجَ بِي إِلَی السَّ لَمَّ
ا هَبَطْتُ إِلَی  لَ ذَلِكَ نُطْفَةً فِي صُلْبِي فَلَمَّ کَلْتُهُ فَتَحَوَّ فَنَاوَلَنِي مِنْ رُطَبِهَا فَأَ

مَا اشْتَقْتُ الِْرَْضِ وَاقَعْتُ خَدِیجَةَ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ فَ  ةٌ فَكُلَّ فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِیَّ
ةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ ابْنَتِي فَاطِمَةَ؛  .461الِمالي، ص  إِلَی رَائِحَةِ الْجَنَّ

 .115، ص 1 الإسلامیة(، ج -. الكافي )ط  2
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مَثَلُ »هستند،   اکرم  یکه نب یک مَثَلین نور، مُتمثِّل است در یا
نَّها کَوْکَب    نُورِهِ کَمِشْكاةٍ فیها مِصْباح  الْمِصْباحُ في

َ
جاجَةُ کَأ زُجاجَةٍ الزُّ

دُ مِنْ 
َ
يٌّ یُوق ةٍ یَكادُ زَیْتُها  دُرِّ ةٍ وَ ل غَرْبِیَّ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ ل شَرْقِیَّ

هُ لِنُورهِِ مَنْ یَشاءُ وَ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار  نُور  عَلی یُضي نُورٍ یَهْدِي اللَّ
هُ بِكُلِّ شَيْ  اسِ وَ اللَّ مْثالَ لِلنَّ

َ
هُ الْْ هُ   ءٍ عَلیم  * في یَضْربُِ اللَّ ذِنَ اللَّ

َ
بُیُوتٍ أ

حُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ وَ الآصْالِ * رِجال  ل  نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یُسَبِّ
َ
أ

کاةِ یَخافُونَ  لاةِ وَ إیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقامِ الصَّ تُلْهیهِمْ تِجارَة  وَ ل بَیْع  عَنْ ذِکْرِ اللَّ
بُ فیهِ الْقُلُ  حْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَوْماً تَتَقَلَّ

َ
هُ أ بْصارُ * لِیَجْزِیَهُمُ اللَّ

َ
وبُ وَ الْْ

هُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ  . ]در این آیه[ 1«یَزیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّ
ت، در وجود ین هدایدهد که ا یجریان هدایت خدا را توضیح م

هستند. همه  متمثل شده؛ حضرت مَثَل نور خدا اکرم  یمقدس نب
ها،  یها، ملكوت یشود، سماوات یکه در کائنات ظاهر م یتیانوار هدا

ن، عالم انس، عالم یر مقربین و غیاهل عالم ملكوت، ملائكه مقرب
کند،  یخدا حرکت م یبه سو  یجن، عالم جمادات و نباتات، هر کس

هِ م»ند یگو یح مین نور است. اگر همه کائنات تسبیبا ا حُ لِلَّ ا فِي یُسَبِّ
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رْضِ 
َ
ماواتِ وَ ما فِي الْْ ؛ در واقع این تسبیح، اثر پرتوي این نور در 1«السَّ

هُ »کائنات است  هُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّ هِ وَ لَوْلَنَا   بِنَا عُرفَِ اللَّ ءُ عَلَی اللَّ دِلَّ
َ
نَحْنُ الْْ

هُ  بر اساس آنچه  ینكه نور منظومه شمسی. کما ا2« مَا عُبِدَ اللَّ
د است. نور ید از خورشیئت جدیاست و بر اساس علم همحسوس 

 یک چراغدانیاز نور حضرت است. مَثَل نور در  یهمه کائنات، شعاع
هُ لِنُورهِِ مَنْ یَشاءُ   نُور  عَلی»شود،  یکرده تا م یتجل ، 3«نُورٍ یَهْدِي اللَّ
متعال،  یشود. البته خدا ین چراغدان ساطع میبر فراز نور از ا ینور 

آن هم پیدا است که « مَنْ یَشاءُ »کند.  یت نمین نور هدایا به اهمه ر 
وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدي »هستند؛ آنها عباد الله هستند،  یچه کسان

هُ »فهمند،  یم یه هم مَثَلی. بق4«بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ یَضْربُِ اللَّ

                                                           

ماواتِ وَ ما فِي الَِْ . » 1 هِ ما فِي السَّ حُ لِلَّ وسِ الْعَزیزِ یُسَبِّ رْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّ
 .1؛ سورۀ جمعه، آیۀ «الْحَكیمِ 
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هُ بِكُلِّ شَ  اسِ وَ اللَّ مْثالَ لِلنَّ
َ
 .1«ءٍ عَلیم   يْ الْْ

کند و  یم یق مشكات و چراغدان در عالم تجلیاین نور که از طر 
 ییها کند، در خانه یم ین چراغدان تجلیدر ا یگر یبر فراز نور د ینور 

ها داده شده  ن خانهیدا کرده که اجازه رفعت و اجازه ذکر در ایتنزل پ
باب رشد، تواند رشد کند.  یها شد، م ن خانهیوارد ا ی]است[. اگر کس

چ ین خانه گشوده شده؛ هیر در مقامات در اید و سیمعرفت، توح
ن یت ذکر برسد، ال در ایتواند به مقام ذکر، حضور و نوران ینم یکس

، اجازه رفعت و ذکر در ها ها، مقامات و مواقف ه خانهیها. ]در[ بق خانه
ر انسان در یر سین نور، مسینور است و ا ین اثرِ تجلیست. ایآن ن

وت است و لذا ین بینور در عالم ما، هم یوالم قرب است. وادع
رسند که دائم الذکر  یم یشوند، به مقام یوت مین بیکه وارد ا یکسان

حُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ وَ الآصْالِ »هستند،  ، هر صبح و شام مشغول 2«یُسَبِّ
هِ وَ رِجال  ل تُلْهیهِمْ تِجارَة  وَ ل بَیْع  عَ »ح خدا هستند. یتسب نْ ذِکْرِ اللَّ
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کاةِ  لاةِ وَ إیتاءِ الزَّ ، آنها را از ذکر و اقامه یعیچ تجارت و بی، ه1«إِقامِ الصَّ
شوند.  یم 2« صَلاتِهِمْ دائِمُونَ   عَلی» یعنیکند؛  یصلات غافل نم

س، کار و خوابشان مسجد و مَعبد است؛ یل، تدر یط بازار، تحصیمح
ثی نقل شده تجارت یحدهمه کارشان نماز و عبادت است. در 

 یط نور و نور یک محین یکند. پس ا یکنند، ولی آنها را غافل نم یم
کند و  یم یتجلن چراغدان یدر ا اکرم  یبر فراز نور ]است؛[ نور نب

را به ما  اکرم  یتابند که نور نب یدر آن چراغدان م ییها چراغ
ذِنَ »که  یوتیب رسد به ین نورها در عوالم وجود دارد تا میرسانند. ا یم

َ
أ

نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ 
َ
هُ أ م و اگر یوت بشوین بید وارد به ایما با«. اللَّ

رِجال  ل تُلْهیهِمْ تِجارَة  وَ ل بَیْع  »م، یشو یم، میوت شدین بیداخل ا
لاةِ  هِ وَ إِقامِ الصَّ ست؛ ین یچ خبر یها ه ن خانهیرون ایب«. عَنْ ذِکْرِ اللَّ

ها نماز ]نیست[، غفلت، لعب و لهو است. در درون  ن خانهیون ار یب
ط ذکر، نور و یط، محیها، تجارت هم ذکر است. اگر مح ن خانهیا

ط یط، محیز در آنجا عبادت است. اگر محیت حقّه شد، همه چیول 

                                                           

 .37. سورۀ نور، آیۀ  1
ذینَ هُمْ عَلی. » 2  .23سورۀ معارج، آیۀ ؛ «صَلاتِهِمْ دائِمُونَ   الَّ
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ذ»ز غفلت است، یت حقّه شد، همه چیرون ول یب نَ کَفَرُوا یوَ الَّ
اغُو وْلِیاؤُهُمُ الطَّ

َ
لُماتِ أ ورِ إِلَی الظُّ  یر کسانیس .1«تُ یُخْرجُِونَهُمْ مِنَ النُّ

ظلمات است.  یر در وادیت الله هستند، سیول  یرون از وادیکه ب
ورِ » لُماتِ إِلَی النُّ ذینَ آمَنُوا یُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِيُّ الَّ ر ی، ]اما[ س«اللَّ

لمات به نور، از ر از ظیت الله هستند، سیط ول یکه در مح یکسان
 یرون وادیکه ب ید و از غفلت به ذکر است. کسانیشرک به توح

هم  یآن نور  ر از نور به ظلمات است؛ یرشان سیت الله هستند، سیول 
بودند، آرام آرام از آنها  یبه آن نور نوران یا موقعیکه در فطرتشان بوده 

كات نور، ن مشیه نور است. این ]تفسیر اجمالی از[ آیشود. ا یسلب م
کند و انوار پر  یم یدر ]حضرت[ تجل اکرم  یکه نور نب یچراغدان

و  یبر فراز نور  یشود، نور  ین چراغدان ظاهر میدر ا فروغ ائمه 
کند؛ نه ]فقط[ عالم، ]بلكه[ همه سماوات و ارض  یعالم را روشن م

 ید. در پرتو یآ یکه ذکر و رفعت است م ییها ن نور در خانهیرا. بعد ا

                                                           

ذینَ کَفَرُوا  1 ورِ وَ الَّ لُماتِ إِلَی النُّ ذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِيُّ الَّ . اللَّ
ارِ  لُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّ ورِ إِلَی الظُّ اغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّ

 .257، آیۀ ؛ سورۀ بقره«هُمْ فیها خالِدُونَ 
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، یعیچ تجارت و بیکنند که ه یدا میپرورش پ یها، رجال ن خانهیغ اچرا
«  صَلاتِهِمْ دائِمُونَ   عَلی»کند،  یآنها را از ذکر و صلات غافل نم

ثی ]نقل شده که[ یحد یست؟ در کافین چراغدان کیهستند. ا
هستند. همه  فرمودند چراغدان، وجود مقدس حضرت زهرا 

اکرم  یکند، نور نب یم یشان تجلیکه در وجود مقدس ا ییها چراغ
 ها چه  ن چراغیتابانند. ا یرا م یکنند و نور اله یا ساطع میرا در دن

. لذا 1«إِمَام  مِنْهَا بَعْدَ إِمَامٍ  ... نُور  نُور  عَلی»هستند؟ فرمودند:  یکسان
متعال به ملائكه  یات آمده که خدایروا در باب حضرت زهرا 

ن نور از نور خود من ساطع شده، از نور ی، ا2« نُورِي  نُور  مِنْ »فرمودند: 
م یدار  یات فراوانید این ]روایت[ معنا بشود. روایست. البته باین یگر ید

                                                           

 .195، ص 1 . الكافی، ج 1
هُ إِلَیْهِمْ هَذَا نُورٌ مِنْ نُورِي . » 2 ورِ فَأَوْحَی اللَّ دَنَا مَا لِهَذَا النُّ وَ قَالُوا إِلَهَنَا وَ سَیِّ

أَسْكَنْتُهُ فِي سَمَائِي خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِي أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِیَائِي 
ة یَقُومُونَ بِأَمْرِي یَهْدُونَ أُفَضِّ  ورِ أَئِمَّ نْبِیَاءِ وَ أُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّ لُهُ عَلَی جَمِیعِ الَِْ

ي وَ أَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِي فِي أَرْضِي بَعْدَ انْقِضَاءِ وَحْیِي ؛ علل الشرائع، «إِلَی حَقِّ
 .180، ص 1 ج
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«.  نُورِي  نُور  مِنْ »ک عبارت ین یکند به معنا کردن هم یکه کمک م
نُور  »مدهوش شد،  م یکل یکرد و موس یکه در طُور تجل یآن نور 

ن نورِ مخلوق بود. نور حضرت یاز ا ینبود، ]بلكه[ شعاع«  ینُورِ   مِنْ 
  نُور  مِنْ »اش بر طور افتاده،  ک جلوهیاست که  ی، آن نور الهزهرا 
سْكَنْتُهُ   نُورِي

َ
هر جمله اینها، یک «. فِي سَمَائِي خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِي  أ

نْبِیَائِ »مقام است. 
َ
خْرجُِهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِنْ أ

ُ
لُهُ عَلَی جَمِیعِ أ فَضِّ

ُ
ي أ

نْبِیَاءِ 
َ
کند، از  ین نور در عوالم مادون تجلیبنا است ا ی، وقت1«الْْ

روند،  یامبر به معراج میکند. پ یم یتجل اکرم  یمصدر جلال نب
شود. چهل روز  یدر آنجا به حضرت منتقل م قه طاهره ینور صد

در  یاحد  د ویآ یشان میخاص برا یکشند، طعام بهشت یاضت میر 
شود.  یکنند؛ نور حضرت بهشان منتقل م یک نمیآن طعام شر 

تنزل نور حضرت در عوالم هستند. بعد  یمجرا حضرت صدیقه 
خارج، ساطع و صادر  ائمه، نورشان از وجود مقدس حضرت زهرا 

مْريِ یَهْدُونَ إِلَ »شود،  یم
َ
ةً یَقُومُونَ بِأ ئِمَّ

َ
ورِ أ خْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّ

ُ
ی وَ أ

ي ق یشان از طر یمشكات نور هستند و نور ا حضرت زهرا «. حَقِّ
                                                           

 .180، ص 1 . علل الشرائع، ج 1
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نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ   في»تابد.  یم ائمه 
َ
هُ أ ذِنَ اللَّ

َ
، لذا «بُیُوتٍ أ

وت کجا است؟ فرمودند ین بیاز حضرت سؤال کردند ا یوقت
وقتی دم ست. یکه ن یگِل یها د مقصود، خانهیدان یاء؛ میانب یها خانه

فْتُ »د: ییگو ید، میستیا یم حرم امام رضا 
َ
هُمَّ إِنِّي وَق   بَابٍ   عَلَی  اللَّ

كَ صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ   مِنْ  بْوَابِ بُیُوتِ نَبِیِّ
َ
حرم  یعنیامبر ی، خانه پ1«أ

، در حرم «مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكاةٍ »که  اکرم  یانوار نب امام رضا 
]است[ که در ائمه   اکرم  یکند. نور نب یم یتجل امام رضا 
 اکرم  ین مَثَل نور ]نبیکند. ا یکند و عالم را روشن م یم یتجل
  مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكاةٍ فیها »شود،  یها ظاهر م است[ که در چراغ

است[ که  اکرم  ین مَثَل نور ]نبی؛ ا2«زُجاجَةٍ   مِصْباح  الْمِصْباحُ في
  في»است[  که  اکرم  ین مَثَل نور ]نبیشود؛ ا یم« ورٍ نُ   نُور  عَلی»

 کند. یم یتجل یک چراغدانین مَثَل، در ی؛ ا«بُیُوتٍ 
روایت ]نقل شده  ید ]شیخ[ صدوق و کتاب کافیدر ]کتاب[ توح

هستند. انوار ائمه  که[ حضرت فرمودند مشكات، حضرت زهرا 

                                                           

 .64شهید الاول(، ص . المزار )لل 1
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 وت نور، یب کند. یشود و عالم را روشن م یشان ساطع میاز ا
که از حضرت سؤال  یهستند. لذا وقت حضرت زهرا  یها خانه

ها است؟ فرمودند  ن خانهیهم جزو هم کردند خانه حضرت زهرا 
حضرت زهرا  یها ائمه، خانه یها ها است. همه خانه ن خانهیافضل ا
 وت حضرت زهرا یاء، بیانب یها هستند. خانه  هستند. حضرت

 د.مشكات نور هستن زهرا 
 با ایشان  سقیفه و مقابله حضرت زهرادستگاه ظلمت ـ 3/1

وْ »بنابراین یک طرف آیه نور است و طرف دیگر هم آیه ظلمات، 
َ
أ

يٍّ یَغْشاهُ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ   کَظُلُماتٍ في بَحْرٍ لُجِّ
فهمند.  یهمه است و همه م یقرآن، برا یها . مَثَل1«سَحاب  

وْ »است:  گونه نیاست که مَثَل آن ا یان ظلمتیک جر یند یرماف یم
َ
أ

يٍّ یَغْشاهُ مَوْج    کَظُلُماتٍ في  یایک در ی، ظلمات در قعر «بَحْرٍ لُجِّ
در آن در حرکت  ی، امواجیطوفان یاین در یق طوفانی که ایعم

                                                           

يٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ   أَوْ کَظُلُماتٍ في. » 1 بَحْرٍ لُجِّ
هُ لَهُ  ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

 .40؛ سورۀ نور، آیۀ «ما لَهُ مِنْ نُورٍ نُوراً فَ 
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وق ، از ف«یَغْشاهُ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  »پوشاند؛  یآن را م یهستند، موج
مِنْ فَوْقِهِ »پوشاند،  یا را مین در یاست که ا یموج اول، موج دوم

ز و یق و موّاج فتنه خیعم یظلمان یاین در یا یدر ورا«. سَحاب  
ک یاست و « نُورٍ   نُور  عَلی»ک طرف یاست که  یا رهیک، ابر تیتار 

ر شده به یالبته این ]تعبیر[ تفس«. ظُلُمات  بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ »طرف 
را غصب کردند.   اکرم  یکه دستگاه نب یدستگاه ظَلَمه و کسان

« ظُلُمات  بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ »گری است یان دی]ادامه روایت[ جر 
هُ »فرموند:  ةَ  یوَ فِتَنُ بَنِ   مُعَاوِیَةُ لَعَنَهُ اللَّ مَیَّ

ُ
  «.أ

خْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَراها»
َ
که ن است ین قدر ظلمت سنگی، ا«إِذا أ
ند؛ یب یند، نمین ظلمت، دست خود را ببیخواهد در ا یم یمؤمن وقت

ند. اگر یب یآنها نم یظلمان یخودش، راهش و امكاناتش را در فضا
شود. ظلمت،  ین ظلمات افتاد، از خودش غافل میدر ا یکس

تواند؛ چون آدم  یند، ]ولی[ نمیخواهد خودش را بب ین است. میسنگ
م، اول ینیب یالن دست خودمان را هم که م ند.یب یخودش را با نور م

ره شد و یم؛ اگر فضا تینیب یم بعد دست خودمان را مینیب ینور را م
رون نبود، ما دست خودمان و امكانات یاز درون و ب یچ نور یه
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ند، با یب یم. اگر انسان خودش را هم مینیم ببیتوان یخودمان را هم نم
د، آدم خودش را هم متعال حاضر نباش یاست؛ خدا ینور اله

 گونه نین است که آدم این قدر ظلمت، سنگیند. فرمودند ایب ینم
 شود. یم
، کشتی نجات امت از دریای امتحان و ابتلاء حضرت زهرا ـ 4/1

 ی سقیفهمواج فتنه
هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ »  یکه خدا ی، آن کس1«وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

 یست. در کافیاو ن یبرا یگر یور قرار ندهد، نور داو ن یمتعال برا
هُ لَهُ نُوراً إِمَاماً مِنْ »تی نقل شده که فرمودند: یروا وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

 زهرا  که در وجود مقدس فاطمه ییها ، همان چراغ2«وُلْدِ فَاطِمَةَ 
نها هستند که مَعبر ما از ین چراغدان افروخته شده. ایهست، در ا

تر از  نیسنگ یلین ظلمات، خیمات دستگاه باطل هستند وال اظل
م حق و ینها است که بشود با حساب و کتاب و ترازو گذاشتن، بفهمیا

                                                           

 .40. سورۀ نور، آیۀ  1
هُ لَهُ نُوراً إِمَاماً مِنْ . » 2 فَما لَهُ  -وُلْدِ فَاطِمَةَ ع  لَمْ یَكَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

 .195، ص 1 الإسلامیة(، ج -؛ الكافي )ط «مِنْ نُورٍ إِمَامٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
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ن چراغ ین است که اگر ایباطل کجا است. آن قدر ظلمت سنگ
، «فَما لَهُ مِنْ نُورٍ »افتد.  یروشن نشود، همه ترازوها خاموش و از کار م

 یشود و راه نجات چراغ روشن نشود، غرق مین ظلمات یاگر در ا
هُ لَهُ نُوراً إِمَاماً مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ فَما لَهُ »ست. یش نیبرا وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

فه تا ین ظلمات سقیا یعنی؛ «إِمَامٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ »، فرمودند: «مِنْ نُورٍ 
به آنها  نور حضرت زهرا که به امام نرسند،  یامت هست. کسانیق

امت هم در یرند، قینگ یینتابد و از آن چراغدان و مشكاتْ پرتو
 یباق« ظُلُمات  بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ »موّاج،  یطوفان یاین در یظلمات ا

 مانند. یم
 یکه[ مَعبر ما از واد  ه ]در بیان این استین آید اینیپس بب

 یجور، از واد مه اء طاغوت و ائیت اولیول  یظلمات، از واد
ست. لذا یممكن ن فه و فراعنه، جز با نور حضرت زهرا یت سقیول 

د یقت توحیدن به حقیرس یهمه برا ی، مَعبر نورانحضرت زهرا 
ظلمات و فتنه  ین وادیاست که در ا یشان، معبر یهستند. بلاء ا

هْلِ »است،  ینه و کشتیشان، مِثل سفیما زدند؛ بلاء ا یبرا
َ
مَثَلُ أ
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که  یا یموّاج طوفان یاین در ی. در ا1« نَةِ نُوحٍ یسَفِ   كُمْ کَمَثَلِ یفِ  یتِ یبَ 
 یایست؛ در یکارآمد ن یو غواص یگر شناگر یان کرده، دیقرآن ب

ا را ین در یگر، کل ایکه امواج بر فراز همد یزیق موّاج و فتنه خیعم
ن یست. چگونه ممكن است از عمق اینجات ن یبرا یپوشاندند، راه

ک موج ]را[ رد ی[ رسید نمی] ییای. هرچه بیه سطح و نور برسا بیدر 
ها  ن موجیها در ا نیتر یشوید[؛ قو ، ]اسیر[ موج دوم ]مییکن یم

 یظلمان یاین در یکه بر فراز ا یا فهیشوند. امواج سق یغرق م
ظُلُمات  »توانید از  ید. مگر میدهند شما به نور برس یهستند، اجازه نم

ك ینكه حضرت فرمودند فقط ید؟! ایعبور کن« ضٍ بَعْضُها فَوْقَ بَعْ 
د، یشد یسوار بر این کشت یهمین؛ وقت یعنینجات هست  یکشت
ن نور شما را از ظلمات ید، ایدیرساند. اگر به امام رس ی، شما را میکشت

ن یشما را از ا ین کشتید، ایدیرس یدهد؛ اگر به کشت ینجات م
ست. یل امكان عبور ندهد وا یها و امواج شكننده عبور م فتنه

                                                           

مَا مَثَلُ قَ . » 1 لَامُ(، مِنْ   سَفِینَةِ نُوحٍ   کَمَثَلِ   فِیكُمْ   بَیْتِي  أَهْلِ   الَ: إِنَّ )عَلَیْهِ السَّ
فَ عَنْهَا غَرِقَ  ؛ الِمالي )للطوسي(، النص، ص «دَخَلَهَا نَجَا، وَ مَنْ تَخَلَّ

349. 
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طان گفت: یش  مان راحت. الیشناگرها، همه غرق شدند؛ خ
عُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقیمَ »

ْ
ق
َ
من این راه را که بر اساس  یعنی 1« لَْ

ه همه در چنگ یبندم، بق یاست م ن یرالمؤمنیروایت صراط ام
نماز ده؛ دو رکعت یشتر کشیطان از همه بیاضت که شیمن هستند. ر 

ست یدن نیاضت که راه رسیخوانده چهار هزار سال ]طول کشیده[. ر 
، تواضع و انكسار است که این در یدن، خشوع، بندگی]بلكه[ راه رس

است؛ راه  یگر یاضت، راه دیاست. راه ر  خانه حضرت زهرا 
 گر است.ی، راه دیبندگ

دا نكرد، یراه پ د و به حضرت زهرا ینرس ین وادیبه ا یاگر کس
ست. یهم ن یگر یشود و نجات د یظلمات غرق م یآن واد در

امت هم هست؛ ]چه بسا یات ظلمات آنها در قی]حتی[ بر اساس روا
ع ینها در عوالم قبل هم بوده. در علل الشرایتوان گفت[: ظلمات ا می

 ـ ]روایتی نقل شده که ظاهراً سؤال کردند[  حضرت را چرا زهرا 
آمد، حجاب عالم ملائكه شد،  یلماتدند؟ فرمودند ظیدرخشنده ـ نام

                                                           

قْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَ   قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني. » 1 ؛ سورۀ اعراف، آیه «قیمَ لََِ
16. 
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متعال نور  یمتعال پناه بردند، خدا ینها مضطر شدند، به خدایا
، آن ظلمات ین تجلیداد، با ا یرا در عرش تجل حضرت زهرا 
ن بود، همه در مقابل ین نور سنگین قدر عظمت ایبرداشته شد؛ ا

ن هم طور است، قرآ نیمتعال به سجده افتادند. ]در واقع[ هم یخدا
نْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی»است،  گونه نیا

َ
عاً   لَوْ أ یْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ

َ
جَبَلٍ لَرَأ

هِ  إِنَّا »که ظرف نزول قرآن هستند،  . حضرت زهرا 1«مِنْ خَشْیَةِ اللَّ
نْزَلْناهُ ف

َ
کند، همه خشوع  یتجل ی؛ نور خودشان وقت2«لَیْلَةِ الْقَدْرِ   یأ
نور  یاست. فرمودند وقت ین وادی، ایخشوع و بندگ قیکنند و طر  یم

کرد، همه سجده کردند، ملائكه به سجده افتادند ]و  یحضرت تجل
سْكَنْتُهُ   ینُورِ   نُور  مِنْ »ست؟ فرمودند: ین نور چیا! ایگفتند[ خدا

َ
 یفِ   أ

نْبِ  یخَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِ  یسَمَائِ 
َ
خْرجُِهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِنْ أ

ُ
لُهُ  ییَائِ أ فَضِّ

ُ
أ

ةً یعَلَی جَمِ  ئِمَّ
َ
ورِ أ خْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّ

ُ
نْبِیَاءِ وَ أ

َ
. حجاب عالم 3«عِ الْْ

                                                           

هِ وَ   لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی. » 1 عاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ
رُونَ  هُمْ یَتَفَكَّ اسِ لَعَلَّ مْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّ  .21؛ سورۀ حشر، آیه «تِلْكَ الَِْ

 .1. سورۀ قدر، آیه  2
 .180، ص 1 ائع، ج. علل الشر  3
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وْ کَظُلُماتٍ »کنم همان ظلمات است که شده  یملائكه که گمان م
َ
أ

يٍّ   یف ر کند، آنها هم گرفتار ی؛ عالم ملائكه را هم که درگ«بَحْرٍ لُجِّ
و  یظلمان یها ن ارادهین دستگاه، ایاشوند. برداشتن ظلمت  یم

لُماتِ »مستكبر که  ورِ إِلَی الظُّ ی که یها و این اراده« یُخْرجُِونَهُمْ مِنَ النُّ
 یمَعبر جهنم و ظلمات است ] تنها با این نور ممكن است[؛ هر کس

وَلَیَةُ عَدُوِّ »شود،  یم یها شد، جهنم ن ارادهیت و در این ول یغرق در ا
ارُ   دٍ هِيَ آلِ مُحَمَّ  ، معبر نور، قه طاهره یت حضرت صدی. ول 1«النَّ

 د و بهشت است.یتوح
خودشان  ید یر از مقامات توحین مقدمه، حضرت غیبا توجه به ا

شان در مقابل یو بلاء ا یبه خدا امتحان داده. با عبادت، سجده، بندگ
 یبه سو  یت، بهشت، خشوع و بندگید، معنویمتعال راه توح یخدا

شان، بلاء عاشورا است. مگر یك نمونه بلاء ایشود.  یالله باز معباد 
 یقت، در عاشورا تجلیست؟! مگر حقید نیگاه نور توح یعاشورا تجل

                                                           

دٍ وَ وَلَایَةُ عَدُوِّ آلِ . » 1 دٍ هِيَ   وَلَایَةِ عَدُوِّ آلِ مُحَمَّ ارُ مَنْ دَخَلَهَا فَقَدْ   مُحَمَّ النَّ
ارَ ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْهُمْ  ، ص: 24 بیروت(، ج -؛ بحار الِنوار )ط « دَخَلَ النَّ
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بود، همه  یقتلگاه نم یدر گود دالشهدا ینكرده؟! اگر سجده س
که   خاتم  یر از نبیماندند؛ غ ید میر توحیاء وسط راه در مسیانب

ت از امام یماندند. روا یاء وسط راه میه انببلاء خودشان است، هم
ر یدر مس ل یم خلیابراه ی]نقل شده که فرمودند[ وقت رضا 
 ل ید بعد از نبوت، رسالت و خلّت، به قصه حضرت اسماعیتوح

تَ »متعال فرمودند:  یرون آمد، خدایامتحان شد و موفق ب
ْ
ق دْ صَدَّ

َ
ق

ؤْیا متعال عرضه  ی. به خدال الله امتحانش را پس دادی، خل1«الرُّ
 یکاش فرزندم را در راه تو به دست خودم قربان یا اِ یداشت خدا

د به یمقامات توح یعنیدم؛ یرس یکردم و به ثواب اعظم ابتلائات م یم
است که حضرت دنبال او است  یمقام یعنیشد.  یمن گشوده م یرو 

. در ش باز بشودیل، آن دَر به رویکردن اسماع یخواهد با قربان یو م
متعال  یت مفصل است، خدایون اخبار الرضا ]نقل شده،[ روایع

ك روضه یقتلگاه بردند و  یرا به گود ل یم خلیحضرت ابراه
نجا است، یخواندند، ]بعد[ فرمودند اعظم ابتلائات ا دالشهدا یس

                                                           

ؤْیا إِنَّ . » 1 قْتَ الرُّ ؛ سورۀ صافات، آیه «ا کَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنینَ قَدْ صَدَّ
105. 
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دارد، نه شما. شما هم اگر  یشان برمیاست و بار را ا اکرم  یکار نب
د. یقتلگاه برو یتان گشوده بشود، به گودیبراد آن معبر یخواه یم

 یخوانده شد، اندوه دالشهدا یروضه س یحضرت فرمودند وقت
ل را ذبح ی[ حاکم شد که اگر حضرت اسماعبر حضرت ]ابراهیم 

وَ »متعال فرمودند:  یشد. خدا یکرد، آن اندوه برش حاکم نم یم
کردن  یم در قربانیاستخو  یکه م ی، آن مقام1« فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ 

م یخواست یم. ما که نمینجا بهتان دادیم، ایل بهتان بدهیاسماع
م، بنا بود آن دَر باز بشود؛ آن امتحان، مقدمه یر یل را از شما بگیاسماع

ن یم و ایم که از آنجا در کربلا ببر ین امتحان بود. شما را در منا بردیا
د یتوح یدر وسط واداء هم یدَر باز بشود. اگر عاشورا نبود، انب

و   اکرم  ی، شفاعت نبدالشهدا یماندند. شفاعت س یم
را از آن معبر  ل یم خلیاست که ابراه شفاعت حضرت زهرا 

 عبور داد.
ت یخدا است و ول  یبنابراین بلاء حضرت، معبر عالم به سو 

د همه عالم است. البته نور یتوح یر حرکت عالم در وادیحضرت، مس
                                                           

 . 107. سوره صافات، آیه  1
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است. فرمودند مَثَل نور،   اکرم  ی، همان نور نبقه طاهره یصد
ت ]نقل ید ]شیخ[ صدوق روایهستند. در ]کتاب[ توح  اکرم  ینب

ر یو صدر حضرت تفس اکرم  یشده که[ مشكات نور، به قلب نب
ت ]نقل شده مشكات نور[ حضرت زهرا یروا یشده ]است[. در کاف

  است[؛ ]یعنی[ حضرت زهرا[اکرم  ی، قلب و صدر نب  
تِي  رُوحِيَ »هستند،  ن در عرض یهستند. بنابرا 1«جَنْبَيَّ   بَیْنَ   الَّ

شان در یم، انوار ائمه از ایکن یرا مطرح نم یزیما چ  اکرم  ینب
شان عهد با یشان، معبر عالم است. ایکرده؛ پس بلاء ا یعالم تجل

الله[ خدا بستند که همه خوبان عالم را با بلاء خودشان ]به قرب الی 
 برسانند.
خدا  یمتعال، سلوك با بلاء ول یخدا ین راه سلوك به سو یبهتر 

ن یاست. بار را آنها برداشتند، ما وارد ا است، با بلاء حضرت زهرا 
اء خدا یر بلاء اولیاز مس ین وادیکه در ا یم رحمتیم و نسیدان بشویم

                                                           

تِي .  » 1 ي وَ هِيَ نُورُ عَیْنِي وَ هِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي وَ هِيَ رُوحِيَ الَّ وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّ
ةُ مَتَی قَامَتْ فِي مِ  نْسِیَّ ؛ «حْرَابِهَا بَیْنَ یَدَيبَیْنَ جَنْبَيَّ وَ هِيَ الْحَوْرَاءُ الْإِ

 .113الِمالي) للصدوق(، النص، ص 



 
 

     200 ||  زهـرا حضرت ارتنامهیز  شرح 

كُمْ فِي»رد، یوزد، ما را بگ یم امِ   إِنَّ لِرَبِّ یَّ
َ
ضُوا   نَفَحَاتٍ   هْرکُِمْ دَ   أ لَ فَتَعَرَّ

َ
أ

وزد به انسان خورد،  یکربلا م یکه از واد یم رحمتی؛ اگر آن نس1«لَهَا
م رحمت یك نسیست؟ یرسد. مگر بهار چ یبه میات طیانسان به ح

رْضَ بَعْدَ مَوْتِها  فَانْظُرْ إِلی»است، 
َ
هِ کَیْفَ یُحْيِ الْْ ؛ اگر 2«آثارِ رَحْمَتِ اللَّ

وزد به انسان  یمتعال که از کربلا م یه خدایمیم رحمت رحینس آن
گر یکه د یاتیرسد، به ح یبه میات طیالبد به ح یبخورد، انسانْ ال

، «موتیل  یالذ یالح یموت الیل  یالذ یمن الح»ست. ین یموت
 دهد. بلاء حضرت زهرا  ین صفت را به مؤمن میمتعال، ا یخدا

 یکه از واد یم رحمتید به نسیخواه یاست. حال اگر م گونه نیا
م، یر حضرت ]و[ از آن بلاء عظیوزد و در مس یم قه طاهره یصد

 م، ]اولً[ یکند، برس ید را باز میراه توح

                                                           

 .221، ص 68 بیروت(، ج -. بحار الِنوار )ط  1
هِ کَیْفَ یُحْيِ الِْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ   فَانْظُرْ إِلی. » 2 آثارِ رَحْمَتِ اللَّ

 . 50رۀ روم، آیه ؛ سو «ءٍ قَدیرٌ  کُلِّ شَيْ   وَ هُوَ عَلی  لَمُحْيِ الْمَوْتی
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 گانه ما در سلوک با صدیقه طاهره فراز دوم: وظایف سهـ 2
ا لَكِ » نَّ

َ
وْلِیَاءُ   وَ زَعَمْنَا أ

َ
م یم و برویر یشان را بپذیت اید ول ی، ما با1«أ

لُماتِ »ت الله است، یت که همان ول ین ول یتحت ا یُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ
ورِ  ونَ »؛ دوماً «إِلَی النُّ

ُ
ق ق یم. تصدیق کنیحضرت را تصد« وَ مُصَدِّ

درست کردند؛  یر یچه؟ حضرت که به عالم آمدند، درگ یعنیحضرت 
د یخواه یار حق و باطل در عالم است. اگر میحضرت، مع یر یدرگ

د. عقل من و ید، خودتان را ترازو نكنیدر عالم درست کن یحق و باطل
ست. ین وزن بزرگ نیا یر اوهام نشود، هم ترازو یشما اگر اس

م باسكول کرد. عقل من و یکه ما دار  یین ترازویشود جهان را با ا ینم
د؛ عقلمان را که یتواند همه حق و باطل را در ترازو عالم بگذار  شما نمی

م. یم وزن کنیخواه یاست که آنچه خودمان م ییدادند، ترازوبه ما 
علي  میزانُ »شود،  یگیری[ نم ما ]اندازه یوزن کائنات که با ترازو 

                                                           

 10، ص: 6 . تهذیب الِحكام، ج 1
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د یخواه یاگر م یعنی؛ 2«یَدُورُ حَیْثُمَا دَارَ   عَلِيٍ   مَعَ   الْحَقُ »، 1«العمال
 د. وال اگر عقلیق بشناسین طر ید، از ایحق را در کائنات بشناس

ن عقل و چراغ ید، در آن ظلمات کاری از ایخودتان را وسط گذاشت
هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ »د، یآ یبرنم . بنابراین 3«وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ

ارت است،]که[ خدا، یدر آخر ز  یر ی؟ تعبیچ یعنیق حضرت یتصد
 ره قه طاهیکه رو به صد یم، کسیر یگ یاء را شاهد میملائكه و انب

نها یشوند. بعد ا ینها مشهودش میرسد که همه ا یم ییآورد، به جا یم
هَ »رد؛ یگ یرا بر هفت خصوصیت گواه م شْهِدُ اللَّ

ُ
وَ مَلَائِكَتَهُ   وَ رُسُلَهُ   أ

نِّي رَاضٍ 
َ
نْ   أ ئ    رَضِیتِ   عَمَّ عَنْهُ سَاخِط  عَلَی مَنْ سَخِطْتِ عَلَیْهِ مُتَبَرِّ

تِ 
ْ
أ نْ تَبَرَّ مِنْهُ مُوَالٍ لِمَنْ وَالَیْتِ مُعَادٍ لِمَنْ عَادَیْتِ مُبْغِض  لِمَنْ مِمَّ

هِ شَهِیداً وَ حَسِیباً وَ جَازِیاً وَ  حْبَبْتِ وَ کَفَی بِاللَّ
َ
بْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ أ

َ
أ

                                                           

لَامُ عَلَی . » 1 ةِ السَّ ةِ الْمَخْصُوصِ بِالِْخُُوَّ بُوَّ ةِ وَ خَلِیلِ النُّ ئِمَّ لَامُ عَلَی أَبِي الَِْ السَّ
لَامُ عَلَی مِیزَانِ الِْعَْمَالِ وَ  حْمَنِ السَّ یمَانِ وَ کَلِمَةِ الرَّ ینِ وَ الْإِ  یَعْسُوبِ الدِّ

بِ الِْحَْوَال  .46؛ المزار )للشهید الاول(، ص « مُقَلِّ
 445، ص: 10 بیروت(، ج -.  بحار الِنوار )ط  2
 .40. سورۀ نور، آیۀ  3
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نْ   رَاضٍ » یعنیق یت است؛ تصدین هفت خصوصی؛ ا1«مُثِیباً    عَمَّ
، سخط و رضاءمان، «نْ سَخِطْتِ عَلَیْهِ عَنْهُ سَاخِط  عَلَی مَ   رَضِیتِ 

حضرت باشد. هرکه نسبت به حضرت رضاء  یدنبال سخط و رضا
هَ تَعَالَی یَغْضَبُ »، یث نورانیحد یم. معنایهست یدارند، ما راض   إِنَّ اللَّ

مَدار رضا و غضب، حق  یعنی؛ 2«فَاطِمَةَ وَ یَرْضَی لِرضَِاهَا  لِغَضَبِ 
کردند. حضرت  یصف بند  یا فهیطاك یاست؛ حضرت نسبت به 

 یعنیق: یهستند. تصد یغضب دارند یا راض یا فهیك طاینسبت به 
 یتبر  یانیك جر یرضا و غضب ما، دنبال حضرت باشد. حضرت از 

م و بر ییبجو یمان تبر  جستند، ما هم ]نسبت به[ موالت و معادات
مان ]بر مدار حضرت باشد.[  و عداوت  یمدار حضرت باشد؛ دوست

حضرت، عداوت، برائت، غضب، سخط و رضا داشتند. ]وقتی 
حضرت، عالم را دو  ین عالم آمدند، سخط و رضایحضرت[ در ا

                                                           

 10، ص: 6 . تهذیب الِحكام، ج 1
هَ .  » 2 هَا وَ إِنَّ اللَّ نِي مَا یَسُرُّ ي یُؤْذِینِي مَا آذَاهَا وَ یَسُرُّ تَبَارَكَ  إِنَّ فَاطِمَةَ شِجْنَةٌ مِنِّ

؛ معاني الِخبار، النص، «وَ تَعَالَی لَیَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ یَرْضَی لِرِضَاهَا
 .303ص 
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ل سخط حضرت هستند، همه یکه ذ ییدسته کرده ]است[. آنها
هَ تَعَالَی یَغْضَبُ »هستند،  یجهنم که  ییآنها«. فَاطِمَةَ   لِغَضَبِ   إِنَّ اللَّ

شوند  یخدا م یّ مرض« یَرْضَی لِرضَِاهَا وَ »حضرت هستند،  یل رضایذ
 رسند. یو به مقام رضوان م

ت که ین هفت تا خصوصیق حضرت ـ حداقل در این تصدیبنابرا
 ـ  یعنی ما دنبال حضرت حرکت بكنیدر ز  م. یارت حضرت آمده
م ینیخودمان بب یم که حال با ترازو یدر عرض حضرت نگذار  ییترازو

ست. حضرت ترازو را گذاشتند. بد ا یخوب است، چه کس یچه کس
 یاست؛ معنا خدا در عالم، حضرت زهرا  یگر ترازو یر دیبه تعب

هَ تَعَالَی یَغْضَبُ » ن است. یا« فَاطِمَةَ وَ یَرْضَی لِرضَِاهَا  لِغَضَبِ   إِنَّ اللَّ
 ن است که بهشت و جهنم، بر مدار حضرت زهرا یش ایمعنا
ث هم ید! حدیفهم یارت نمن از عبیر از ایشوند. شما غ یم میتقس
 بحث ندارد. یلیاج به خیگر احتین نقلش کردند، دیقیاست، فر  ینبو 

ل حضرت قرار گرفت، یت اگر در ما ذین هفت تا خصوصیپس ا
ن از مقامات یم و ایق کنید حضرت را تصدیشود. ما با یق میمقام تصد

د است. تا به یتوح یر وادیق، از مقامات مهم در سیمهم است. تصد
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إِنَّكُمْ لَ »م. یکن یدا نمیم، به مقام معرفت راه پیق نرسیقام تصدم
ی  تَكُونُونَ صَالِحِینَ  ونَ   حَتَّ

ُ
ق وا وَ لَ تُصَدِّ

ُ
ق ی تُصَدِّ تَعْرفُِوا وَ لَ تَعْرفُِونَ حَتَّ

مُوا ی تُسَلِّ معرفت،  یق و وادیتصد یم، وادیتسل ی، بعد از واد1«حَتَّ
 شود. ین میانسان جزء صالح

حال اگر کسی حضرت را تصدیق کرد، نكته بعدی این است که 
شود  حضرت دینی آوردند که از اول تا آخرش دین الله است و نمی

کنند، از  آن را خوب و بد کرد؛ کسانی هم که دین را خوب و بد می
شوند.  می 2«نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ »گیرند و[  دین فاصله ]می

گوید تا این جا هستم و از این جا  عیض چیست؟! میحال این تب

                                                           

قُوا وَ لَا . » 1 ی تُصَدِّ ی تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُونَ حَتَّ كُمْ لَا تَكُونُونَ صَالِحِینَ حَتَّ إِنَّ
قُونَ  ی  تُصَدِّ مُوا أَبْوَاباً أَ   حَتَّ لُهَا إِلاَّ بِآخِرِهَاتُسَلِّ  -الكافي )ط  ؛«رْبَعَةً لَا یَصْلُحُ أَوَّ

 .47، ص 2 الإسلامیة(، ج
هِ وَ رُسُلِهِ وَ . » 2 قُوا بَیْنَ اللَّ هِ وَ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّ ذینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّ إِنَّ الَّ

خِذُوا بَیْنَ ذلِكَ سَبیلاً یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ  ؛ «یُریدُونَ أَنْ یَتَّ
 .150سورۀ نساء، آیۀ 
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چ کجا همراه یدیگر نیستم. ]در واقع[ هیچ کجاي دین نیست و ه
 ست.ین

فراز سوم: رسیدن به توحید و طهارت با تصدیق حضرت زهرا ـ 3
 

ن سه قدم ـ]موالت، تصدیق و پایداری بر دین[ ـ را یا یاگر کس
ن یبر د یدار یق و پایت، تصداهل موال  ین صف بند یبرداشت و در ا

قه ین است که وجود مقدس صدیافتد ا یکه م ید آن وقت اتفاقیبود
شوند. کسانی هم که  ین آدم دست به کار مینسبت به ا طاهره 

شوند. حضرت شب  ق نكردند، گرفتار ظلمات مییحضرت را تصد
تی از یدهد. روا یظلمات عبور م ین وادیاست که عالم را از ا یقدر 

 یم و عد یت یدند بنیصادقه د یای]نقل شده[ که در رؤ  اکرم  ینب
به  یپرست به کفر و به بت یعنیبر منبرشان بال رفتند، مردم را به قهقرا 

ل آمد و یگردانند، ]حضرت[ نگران بودند، جبرئ ید برمیاشكال جد
نْزَلْناهُ في»از جمله سوره قدر آوردند:  یاتیآ

َ
ا أ دْراكَ لَیْلَةِ الْقَدْ   إِنَّ

َ
رِ * وَ ما أ

لْفِ شَهْرٍ 
َ
؛ ]خداوند فرمودند ای[ 1«ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ * لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْر  مِنْ أ

                                                           

 .1-3. سورۀ قدر، آیات  1
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ن شب قدر، معبر یم؛ ایم، به شما شب قدر دادیامبر به آنها دولت دادیپ
 ین دولت هزار ماهه و طولنین ]معبر،[ امت را از ایامت شما است. ا

ن یبه ا یدهد. اگر کس ینجات م یعد  یم و بنیت ینه، بیام یمدتِ بن
مانند. اگر  یكِ هزار ماهه مین شب تار یاورد، در این یشب قدر رو 

 دالشهدا یکه س ییمانند. آنها ق نكرد، مییحضرت را تصد یکس
شان وسط راه ماندند. یها اضتیق نكردند، با همه عبادت و ر یرا تصد

خلاق نوشته ]باشد[، اما در اضت و عبادت داشته ]باشد،[ کتاب ایر 
 ار حضرت زهرا ید خورد. معیزها را نباین چیب ایراه مانده. فر 

ت ید، راه نبوت و ول یق کرد، راه توحیشان را تصدیا یهستند؛ اگر کس
ت و یق نكرد، از ول یکه حضرت را تصد یشود. کس یاو باز م یبه رو 

سر حضرت که دنبال  یید آنهاینیرد. شما ببیگ ینبوت، فاصله م
ق نكردند ـ بلاء را حضرت یحرکت نكردند، در بلاء حضرت را تصد

 ـ ]آیا[ اینها تصدیا ید ولیکش ، با  امبر ینها با پیق نكردند
شان را از  ماندند که چشم یا نه؟! کسانیماندند،  ن یرالمؤمنیام

فَإِنَّا »دهد،  یوند میبرنداشتند. حضرت آنها را پ حضرت زهرا 
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لُكِ 
َ
لْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَانَسْأ

َ
نَاكِ إِلَّ أ

ْ
ق ا صَدَّ ، ما را ملحق به 1«إِنْ کُنَّ

و به   اکرم  یبه وجود مقدس نب ن یرالمؤمنیوجود مقدس ام
است  یا یت وادیقت نوبت و ول یکند. حق یت میقت نبوت و ول یحق

مْرَنَا صَعْب    إِنَ »که 
َ
وْ نَبِيٌّ   لَ یَحْتَمِلُهُ   مُسْتَصْعَب    أ

َ
ب  أ إِلَّ مَلَك  مُقَرَّ

یمَانِ  لْبَهُ لِلِْْ
َ
هُ ق وْ عَبْد  مُؤْمِن  امْتَحَنَ اللَّ

َ
. برخی سؤال 2«مُرْسَل  أ

ن قدر سخت و صعب مستصعب یت، ایکنند که اگر تحمل ول  یم
ن یتوانند ا یم؟ فقط سه دسته میت برسیم به ول یاست، ما چگونه بتوان

بُرش  انیاء مرسل و عباد ممتحن؛ میلائكه مقرب، انببار را بردارند، م
ن سه تا قدم یافتاد ا حضرت زهرا  یدر واد ین است. اگر کسیهم
اء، مصدوق و صابرون ـ را با حضرت برداشت؛ آن وقت حضرت یـ اول

ن ما و نبوت و امامت را یکنند. حجاب ب یما را الحاق و ملحق م
رْخَ »ند، شان که حجاب ندار یدارند. خود ا یبرم

َ
  دُونَهَا حِجَابَ   تَ یوَ أ

ةِ  بُوَّ ت ینبوت و ول  یدارند و ما را به واد ی؛ حجاب ما را برم3«النُّ

                                                           

 .10، ص 6 . تهذیب الِحكام، ج 1
 .22، ص 1 . بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم، ج 2
 .625، ص 2 القدیمة(، ج -. إقبال الِعمال )ط  3
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 م.یق حرکت کنین طر ید از ایرسانند. ]بنابراین[ ما با یم
قت و اسرار عالمِ یدن به حقینجا با حضرت آمد؛ رسیتا ا یاگر کس
واقع  ضرت زهرا است، به دست ح یت که اسرار الهینبوت و ول 

ده ید رسیقت توحیشد، به حق ین دو وادیشود. اگر ملحق به ا یم
دْ طَهُرْنَا بِوَلَیَتِكِ »است. 

َ
ا ق نَّ

َ
نْفُسَنَا بِأ

َ
رَ أ دن ی، طهارت از شرك، رس«لِنُبَشِّ

ن راه ید، از ایقت توحیبه مقام اخلاص، اخلاص در محبت و حق
 یر از شرك حتیشان، ما را تطه تیممكن است. حضرت با ول 

د و نبوت یتوح یقت وادیکنند؛ ما را به حق یم یخف یها شرك
د و طهارتی که ما یر نجات، لقاء الله، درك توحین مسیرسانند. در ا یم

ه آخر سوره کهف از یشود. در آ یرساند واقع م یرا به مقام لقاء الله م
نَا بَشَ ] »این توحید و لقاء صحبت شده است: 

َ
لْ إِنَّما أ

ُ
  ر  مِثْلُكُمْ یُوحیق

هِ  نَّما إِلهُكُمْ إِله  واحِد  فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ
َ
فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا  [إِلَيَّ أ

حَداً 
َ
هِ أ د ید به لقاء الله برسیخواه ی، اگر م1«صالِحاً وَ ل یُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّ

                                                           

ما أَنَا بَ . » 1 ما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا   شَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحیقُلْ إِنَّ إِلَيَّ أَنَّ
هِ أَحَداً  هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ؛ سورۀ کهف، «لِقاءَ رَبِّ

 .110آیۀ 
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ن است که یو از شرك، نجات ]یابید، باید عمل صالح داشته باشید[ ا
الِحُ »ت فرمودند: یدر روا ، ]یعنی[ عمل صالح، 1«وَ وَلَیَتُهُمُ الْعَمَلُ الصَّ

حَداً »و معرفت المام است.  ت ائمه یول 
َ
هِ أ ؛ «وَ ل یُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّ

دِ وَلَیَةَ غَیْرهِِمْ » یعنی خِذْ مَعَ وَلَیَةِ آلِ مُحَمَّ دن به یپس رس«. لَ یَتَّ
د و موحد شدن یقت توحیقت قدس، حقیارت که حققت طهیحق

 است.  گونه نیاست، ا
تی»سوره 

َ
ت تا ی، شفاعت و سقایر ین دستگی، قصه هم«هَلْ أ

ره، ابرار ]تعبیر به[ یارت جامعه کبیمقام طهارت ابرار است. در ز 
نْتُمْ »ان شده یعیش

َ
بْرَارِ   وَ أ

َ
خْیَارِ وَ هُدَاةُ الْْ

َ
هستند  یی؛ ابرار آنها2«نُورُ الْْ

تی»ت امام قرار گرفتند. سوره یکه تحت هدا
َ
ت و یان هدای، جر « هَلْ أ

بْرارَ یَشْرَبُونَ »شفاعت نسبت به ابرار است، 
َ
ان ی. اول سوره ب3«إِنَّ الْْ

                                                           

دِ وَلَایَةَ . » 1 خِذْ مَعَ وَلَایَةِ آلِ مُحَمَّ وَ وَلَایَتُهُمُ الْعَمَلُ  -غَیْرِهِمْ قَالَ: لَا یَتَّ
الِحُ  هِ  -الصَّ وَ جَحَدَ أَمِیرَ  -فَقَدْ أَشْرَكَ بِوَلَایَتِنَا وَ کَفَرَ بِهَا -فَمَنْ أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّ

هُ وَ وَلَایَتَه  .47، ص 2 ؛ تفسیر القمي، ج« الْمُؤْمِنِینَ ع حَقَّ
 615، ص: 2 . من لا یحضره الفقیه، ج 2
 .5؛ سورۀ انسان، آیۀ «إِنَّ الِْبَْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً . » 3
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ن یو حَسَن حضرت زهرا  ن یرالمؤمنیت، امیکند که اهل ب یم
  ].عامَ عَلی»]هستند هِ مِسْ   وَ یُطْعِمُونَ الطَّ سیراً * حُبِّ

َ
كیناً وَ یَتیماً وَ أ

هِ ل نُریدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ل شُكُوراً  ن اطعام، ی، ا1«إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ
 یم. کسین هستیمان مسك ن مَثَل است. همهیدارد؛ ا یظاهر و باطن

ست و از سر سفره اطعام آنها یت نیرِ اهل بیر و اسین، فقیکه مسك
ر و ین، اسیرسد. اگر مسك یدر عالم نم یچیه محروم است، به

إِنَّما نُطْعِمُكُمْ »ن اطعام هم یکنند. در ا یدا شد، آنها اطعام میپ یر یفق
هِ  شوند، فرمودند ابرار در  یشان م یبعد وارد اطعام بعد «. لِوَجْهِ اللَّ

بْرارَ »خته شده، ینوشند که از کافور آم یم یبهشت، از جام
َ
إِنَّ الْْ

سٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً یَشْرَبُ 
ْ
عَیْناً یَشْرَبُ »،  کافور چیست؟ «ونَ مِنْ کَأ

رُونَها تَفْجیراً  هِ یُفَجِّ ن یاست که عباد الله با ا یا ، چشمه2«بِها عِبادُ اللَّ
خورانند و در جام ابرار  ین چشمه میکنند، از ا یت میچشمه سقا

ن چشمه یا ین است که عباد الله ساقیزند. شاهدش هم ایر  یم
ن چشمه یا یت ساقیاهل ب یعنیعباد الله «. یَشْرَبُ بِها»هستند، 

                                                           

 .7-8. سورۀ انسان، آیات   1
 .5-6. سورۀ انسان، آیات   2
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رُونَها»ن است که یهستند. شاهدش ا ن چشمه را ی، خودشان ا«یُفَجِّ
جوشد  یم ن یرالمؤمنین چشمه از مصدر جلال امیجوشانند. ا یم

هُمْ وَ سَقاهُمْ رَبُّ »که  ییزند تا آن جایر  ین چشمه، در جام ابرار میو از ا
د، طهارت، نجات از قذارت یقت توحیدن به حقی؛ رس1«شَراباً طَهُوراً 

ن یاست، از ا یامر دشوار  یلیمتعال که خ یر خدایشرك و تعلق به غ
، قه طاهره ین، صدیحضرات معصوم یعنیق، ممكن است. یطر 

گران ید ید ناب را برایراه توح شان د محضیبا بلاء و با مقام توح
ظلمات غرق  ین معبر نبود، همه در آن وادیا هموار کرده. اگر

وْ کَظُلُماتٍ في»م، یشد یم
َ
يٍّ یَغْشاهُ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  مِنْ   أ بَحْرٍ لُجِّ

. معبر ما، بلاء حضرت 2«فَوْقِهِ سَحاب  ظُلُمات  بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ 
 است. زهرا 

حضرت و  قید به مقام موالت حضرت، تصدی]بنابراین[ ما با
ن سه قدم را یم. اگر ایستیکه حضرت آوردند با ینیدر راه آن د یدار یپا

                                                           

ةٍ وَ سَقاهُمْ  1 وا أَساوِرَ مِنْ فِضَّ . عالِیَهُمْ ثِیابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّ
هُمْ شَر   .21؛ سورۀ انسان، آیه «اباً طَهُوراً رَبُّ

 .40. سورۀ نور، آیۀ  2
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ت به دست حضرت از ما برداشته یم، حجاب نبوت و ول یبرداشت
م. بلاء یکن یدا مید راه پیقت توحیت حضرت، به حقیشود و به ول  یم

را حضرت تحمل کردند، عالم را  یحضرت معبر کائنات است. سخت
 رسانند. یم

فدك  یست؟ ]آیا[ حضرت برایقه طاهر چیصد یر یوضوع درگم
جنگند؟ یا موضوع  ینه است، مین در اطراف مدیك سرزمیکه 
ت؛ به هدف یحضرت، الحاق همه خوبان به نبوت و ول  یر یدرگ

كان ]است[؟! یرساندن همه بندگان خدا ]به[ ابرار، خوبان و ن
اء خدا را یارند و اولاء خدا بردیاول یخواهند حجاب ظلمات را از جلو  یم
ن است؛ موضوع نزاع، بحث نبوت و یر بدهند. موضوع نزاع ایس

ت قطع یخواهد رابطه مردم را با نبوت و ول  یانی میت است. جر یول 
دان آمدند که رابطه خوبان عالم با نبوت، یبه م کند؛ حضرت زهرا 

ه ن است؛ دعوا سر اقامید قطع نشود. دعوا سر ایت و قهراً توحیول 
ت یو ول   اکرم  ید است. نزاع بر سر اقامه نبوت نبیتوح

د و کفر است؛ نزاع بر سر یاست؛ نزاع بر سر توح ن یرالمؤمنیام
ت یر یاش هم مد ك گوشهیست. البته یجامعه ن یاسیت سیر یمد
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ن کار یك ضلع کوچك کار حضرت است و ایجامعه است،  یاسیس
ن بود. در کتاب یسنگبلاء  یلیانجام گرفت. خ یار به دشوار یبس

ك بود، ینزد  اکرم رحلت نبی ی]نقل شده که[ وقت ی]شریف[ کاف
ل آمد ]و دستور این بود یرا خواستند، جبرئ ن یرالمؤمنی]ایشان[ ام

 یكین بلاءها یعهد بدهند ]و لذا[ از ا ن یرالمؤمنید امیکه[ با
فرمودند صبر  ن یرالمؤمنیعهد گرفته شد. حضرت ام یكی
از بلاءها ذکر شد،  یكی یاست وقت یث نورانین حدی. در اکنم یم

شان یدند برایشن ین افتادند، برخاستند؛ وقتیحضرت به رو به زم
اگر بنا است   ا رسول الله یدشوار شد. برخاستند عرض کردند 

 ن بود. یسنگ یلیکنم. خ یصبر کنم، صبر م
هْرَاءُ ی» دٍ یا فَاطِمَةُ الزَّ  یا بِنْتَ مُحَمَّ

ُ
ةَ عَ ا ق سُولِ   نِ یرَّ دَتَنَا وَ یا سَ ی  الرَّ

مْنَاكِ بَ  دَّ
َ
هِ وَ ق لْنَا بِكِ إِلَی اللَّ هْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّ ا تَوَجَّ   یدَ ی  نَ یمَوْلَتَنَا إِنَّ

هِ اشْفَعِ یا وَجِ یحَاجَاتِنَا  هِ  یهَةً عِنْدَ اللَّ  «.لَنَا عِنْدَ اللَّ


